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پیش از هر چیزباید از کتابخانه بادلیان و سمیوئل فنوس برای قرار دادن شاهنامۀ 
ابراهيم سلطان در مجموعه گنجینۀ بادلیان و از لسلی فوربیس نیزبه دلیل علاقة 
پیگیرش در آماده‌سازی OLS‏ که مستلزم مراجعات مکرر به نسخه قرار گرفته 
در قسمت‌های مختلف کتابخانه بود قدردانی کنیم. همچنین از کارکنان سالن 
مطالعةٌ مشرق زمین برای کمک‌های بی‌دریغ و از دبورا سوزمن» ویراستار cope‏ 
برای دقت و پيشنهادات ارزشمند در جهت ارتقاء Ol‏ تشکر می‌کنيم. 

چندین معخصص Syl Lopes‏ اسکلتون و شیلا کن‌بای با لطف فراوان متن 
را خوانده و درباره همه پا بخشی از of‏ اظهارنظر کرده‌اند. علاوه براین از الین رایت 
بابت اجازه ارجاع به ویراست دوم تزدکترای! خود بسیار سپاس‌گزاريم و امیدواریم 
این متن نیز به زودی منتشر شود. آماده‌سازی این کتاب توفیقی شد برای دیدن 
دیگرنسخه‌های خطی فارسی و دیدار و گفت وگو دربارۂ شاهنامه با دیگردوستان و 
همکاران که خود لذتی مضاعف بود. نیازی به گفتن نیست که مسئولیت هر گونه 
اشتباه یا تقصیر احتمالی به عهده ماست. ضمناً باید از محمود اورول کلیک و 
دیوید دوراند کیدی Gly‏ کمک‌هایشان در به دست آوردن تصاویر از موزه هنرهای 
اسلامی و ترکی استانبول و کتابخانه کاخ موزه گلستان تهران تشکر کنیم. 

حامی تصاویر این GES‏ پروژه شاهنامه AHRC‏ در کمبریج است. امیدواریم 
این کتاب اولین مورد از همکاری‌های متعدد و ثمربخش | کسفورد و کمبریج باشد. 


ام لدرا - کورنول 


1. The Look of the Book 


مقد م نویسند کان برای شخه فاربی 


است. در هفت سال گذشته نقاشی‌های ise‏ خطی 
als‏ ابراهیم سلطان چندین بار در سراسر جهان 
به uli‏ در آمده است: اولین سفر که چندان دور 
نبود از آکسفورد به کمبریج و برای نمایشگاه «هزاره» 
در Sy‏ فیتزویلیام! بود. این آثار دومین بار برای 
نمایشگاه «عشق و صمیمیت» به ملبورن استرالیا 
رفتند. و بعد هم به خانه در آکسفورد بازگشتند." 
نقاشی‌های این شاهنامه به بحث گذاشته شدند 
و در کاتالوگ‌های bey‏ این نمایشگاه‌ها به چاپ 
رسیلد ند . 

پس از laa‏ این کاب کارهای, علمی مهمی بر 
روی آن انجام شد. اولین مورد بررسی روی کتاب‌آرایی 
قرن چهاردهم و پانزدهم از الین رایت است که بسیار 
منتظر آن بودیم و از نگاره‌های Mal‏ ابراهيم 
سلطان بسیار استفاده می‌کند." دومین اثر مطالعۀ 
باربارا برند بر روی yale MALE‏ کوچک‌تر ابراهیم 
سلطان» محمد جوکی» بود که مقایسه‌ای ميان این دو 
سفارش شاهانه نیز انجام می‌دهد. جالب است که 
پس از انتشار نسخه انگلیسی معمای ابیات ابتدای 


Obl ab‏ است که OLS‏ ما که به یکی از 
مهم‌ترین نسخه‌های خطی شاهنامه اختصاص 
دارد به فارسی برگردانده شده است. نه‌تنها کتابی 
نزد مخاطبان hel‏ خود باز می‌گردد که این متنی 
است که بلافاصله پس از انتشار به اتفاقی کم‌نظیر در 
نسخه‌شناسی فكل LS‏ 

دلایل زیادی برای این GI‏ وجود دارد. علاقه 
بسیار متخصصان غربی و طیف گستردۂ مخاطبان 
فرهنگ ایران» خصوصاً کتاب‌آرایی قدیم و ادبیات 
فارسی به‌ویژه ole‏ ایرانیان مقیم اروپا و امریکا؛ 
در این Ole‏ تعیین‌کننده‌اند. در جند سال گذشته 
در ala atk‏ سرایش شاهنامه (Vols Sls)‏ 
رویدادهای متعددی در دنیا وجود داشته که در پی 
آن شاهنامه به نشانه‌ای برای فرهنگ فارسی و مادر 
همه کتاب‌ها bas‏ شد. 

کتاب ما در سال ۲۰۰۸ په عنوان سومین جلد از 
مجموعةُ «گنجین؛ُ کتابخانه بادلیان» منتشر شد. 
گردآوری این مجموعه که تا امروز تنها نمونه برای 
نسخه‌های غیرغربی بوده از سال ۲۰۰۵ آغاز شده 


در پایان باید از کسانی که بدون lel‏ این نسخه Sp‏ 
شکل نمی‌گرفت صمیمانه قدردانی کنیم: 

۱. مترجم این eS! CES‏ احمدی Lig‏ 
هنرمند و پژوهشگری که بسیار به ترویج شاهنامه 
در “lio‏ معاصر علاقه‌مند است. درواقع این 
پروژه با پیش‌قدمی و اشتیاق خستگی‌ناپذیر او 
که داوطلبانه این کتاب را ترجمه کرد به سرانجام 
رسید . 

۲. فرهنگستان هنر ایران و خصوصاً جناب آقای 
علی‌رضا اسماعیلی» سرپرست فرهنگستان هن 
که از این طرح و انتشار نسخه کامل آن با دل و جان 
استقبال کرد. 

۳ آلاسدارواتسن “ole‏ مدیربخش ایران‌شناسی 
کتابخانه بادلیان و بنیاد بهاری به دلیل دیجیتال 
کردن تمام نسخه به‌ویزه Gly‏ چاپ نسخه فارسی. 


بخش دوم این نسخه نیز حل شد. ابیاتی که ميان 
دو بخش متن اصلی, پیش از پادشاهی لهراسب؛ 
آمده‌اند. در قالب مثنوی و سرود؛ شرف‌الدین على 
یزدی» مورخ مشهور تیموری (وفات 0۴م (GAOA/‏ 
هستند که به سفارش ابراهیم سلطان تاریخی از زمان 
پدربزرگش تیمور نوشت و نام آن را ظفرنامه گذاشت. 
این قصیده نسبتاً طولائی OV)‏ بیتی) از پشت برگة 
۷ تا پشت برگة ۲۳۹ در ستایش فردوسی. شعر او 
و ابراهیم سلطان که سفارش‌دهندهُ نسخه بود سروده 
شده است." سرلوحه دو صفحه‌ای مذهب بسیار 
زیبا (از پشت برگه ۲۳۷ تا پشت برگه ۲۳۸) دارای 
چهار قاب تزیینی با این مضمون است: 


باد لوح خاطرت مجموعه اسرار غیب 

تا زرافشان می‌کند برسطح نیلی آفتاب 
طرح نومی‌افکند بر صفحه Ly»‏ سحاب 

نقش کرده بر کنارش عبد ام‌الکتاب 


انجام می‌شود. خوشبختانه این کتاب به واسطه متن 
کامل و مشروحش فراتر از آلبومی برای نمایش نسخه 
است. علاوه بر این به دلیل ارجاعات کامل و مکرر 
از منابع شاهنامه‌پژوهی در زبان انگلیسی» فهرست 
کاملی از این مطالعات را فراهم آورده است. چاپ 
نسخهُ فارسی این کتاب با SAS‏ چنین در خور 
جز به یاری نویسندگان امکان‌پذیر نبود. به لطف و 
همت خانم عبدالله يوا و مساعدت کتابخانه بادلیان 
خصوصاً آلاسدار واتسن عکاسی مجدد نسخه نیز 
برای چاپ فارسی آن در فرهنگستان هنرانجام شد. 

شایان ذکر است که آنچه در gle‏ [ ] آمده 
افزوده‌های مترجم است. برای همه تاریخ‌های 
میلادی معادل قمری توسط مترجم افزوده شده 
که امیدوارم از دقت کافی برخوردار باشند. برای 
کسب اطلاع خوانندگان عزیز و امکان دسترسی به 
منابع مورد استفادهُ نویسندگان. ارجاعات با عنوان 
یادداشت‌ها و فهرست منابع در انتهای ULES‏ امده 
است. در پایان نیز فهرستی از نام تمامی نگاره‌های 
موجود در این نسخه درج شده است. 


در ob‏ رسم ادب این است که از استاد ORD‏ 


اولین بار HIG‏ اسکندر و درخت سخنگواز شاهنامۀ 
اپراهیم سلطان را روی جلد کتاب ریشه‌یاپی درخت 
کهن نوشته BIS‏ استاد بهرام بیضایی دیدم. 
زیبایی و تأثیرگذاری این نقاشی برای جست‌وجوی 
کل نسخه و دل بستن به آن کافی بود. در این مسیر 
خوشبختانه به OLS‏ ارزشمندی برخوردم که نسخۀ 
فارسی آن اکنون در دست خوانندگان است. اصل 
نسخۀ خطی شاهنامة gall‏ سلطان هم اکنون 
در مجموعهُ کتابخانة بادلیان دانشگاه | کسفورد 
نگهداری می‌شود. به همت مرکز شاهنامه‌پژوهی 
دانشگاه کمبریج (افسوس که نظیر آن در ایران 
نیست) و کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد این 
نسخۀ مصور در مجلد ویژه‌ای گردآوری و معرفی شده 
است. 

این متن ترجمه‌ای از کتاب: The Persian Book of‏ 
Kings: Ibrahim Sultans Shahnama‏ است . نویسندگان 
این OLS‏ خانم دکتر فیروزه عبدالّهپوا و پروفسور چارلز 
ملویل. دو ایران‌شناس برجستۀ دانشگاه کمبریج, 
هستند که مطالعات گسترده‌ای پیرامون شاهنامه و 
شاهنامه‌های مصور در این دانشگاه با حمایت OUT‏ 


پاکباز و دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی که در برگردان تهیه متنی صحیح وویراسته من را یاری کردند. باقی 
اصطلاحات راهنمای من بودند سپاس‌گزاری کنم. هر چه هست به عهدۀ نگارنده که حتماً با نظرات 
همین طور دوستانم فاران معتمدی و مریم عطایی در خوانندگان آگاه تصحیح وتکمیل خواهد شد. 

اکرم احمدی Lig‏ 


داستان‌هایی آموزنده از سلوک شاهانه. قوانین 
اخلافی و رفتار درباری را نیزبازگومی‌کند. شاهزادگان 
حکومت‌های Dy‏ در مدت حکومت بر ایران, 
مکرراً نسخه‌های خطی سفارش دادند. این مسئله 
دلیل باقی ماندن تعداد زیادی شاهنامه, گاهی با 
تذهیب‌های با شکوه. است؛ امروزه تک برگه‌های 
مصور برخی از معروف‌ترین مجلدهای درباری ده‌ها 
هزار پوند در حراج‌ها فروخته می‌شوند. 

یکی از نسخه‌های خطی در بادلیان (مجموعة 
اوزلی ۱۷۶)" نیز سفارشی شاهانه است: شاهزادۀ 
حامی این نسخه ابراهيم سلطان بود که از ۱۴۱۴ 
تا ۸۳۸-۸۱۷/2۱۳۳۵ق بر شیراز حکومت کرد. 
ابرزهيم سلطان دو برادر جوان‌تر داشت: بایسنخر 
و محمدجوکی. جالب است که هر دوی آنها نیز 
شاهنامه‌هایی سفارش داده بودند» البته ارتباط Oke‏ 
شاهنامه‌ها واهداف خلق آنها منبع فرضیاتی است.! 


سه برادر نوههای تیمورء کشورگشای Gy‏ مغولی»؛ 


corals‏ حماسۀ بزرگ فردوسی که در سال 
۲۰ "ق به Obl‏ رسد براق اساطیر, افسانه‌ها 
و تاریخ قدیم ایران همان نقشی را aN‏ می‌کند که 
داستان‌های هومر برای تمدن باستانی مدیترانه. هر 
دو خصوصیات مشترک زیادی دارند و به یک اندازه 
درشکل دادن به فرهنگ ادبی و تصور از اروپای غربی 
و جهان ایرانی تعیین‌کننده هستند. شاهنامه دو برابر 
مجموع ایلباد و ادیسه" هومر" و شامل چهل تا شصت 
هزار یت انس که a al‏ رین شى ددا 
می‌کند که تا به حال توسط یک نفر به‌تنهایی سروده 
شده. شاهنامه تاریخ شاهان را از زمان پیدایش 
زمین» به مرکزیت ایران» تا فروپاشی شاهنشاهی ایران 
در آغاز قرن هفتم میلادی به دست اعراب مسلمان 
روایت می‌کند. 

همان‌گونه که از عنوان پیداست. شاهنامه 
یک OLS‏ شاهانه است که به حکومت پادشاهان 
باستانی ایران می‌پردازد. و نه‌تنها تاریخ آنها بلکه 


بر قضاوت عادلانه سرویلیام جونز"» «اثری باشکوه از 


معرفت و نبوغ شرقی است. که اگرروزی مردم آن را به 
obj‏ اصلی درک کنند از حیث ارزش خلاقیت با اثر 
هومر رقابت خواهد کرد». 

سر گور اوزلی" (۱۸۴۴-۱۷۷۰) به عنوان آخرین 
مالک این نسخۀ خطی نوشته است: «شهرت ادبی 
در he gly‏ و پس از مرگ و حمایت از یادگیری و 
نبوغ همیشه از آرزوها و cla Say‏ پادشاهان شرفی 
بوده است). 

همائند سرویلیام جونز دانشمند پرآواز؛ آکسفورد 
و سانسکریت شناس که مطالعات زبان‌های شرقی 
در برلین را پای‌گذاری کرد سر گور اوزلی سال‌های 


تصویر ۱. نشان شیر 
و خورشید ایران؛ موز 
ارمیتاژ, سن پترزبورگ: 


بودند که حدود سال‌های ۷۳۵/۶۱۴۰۵-۱۳۳۵- 
ŠAV‏ می‌زیست. آخرین اتفافی که شاهنامه روایت 
می‌کند تقریباً ۸۰ سال پیش از تولید شاهنام 
ابراهیم سلطان بوده است. با این حال چرا این 
شاهزادگان تیموری علاقه‌مند به حمایت از کاری 
بودند که ۴۰۰ سال پیش‌تر نوشته شده بود؟ علاوه بر 
این» شاهنامه شرح رویدادهایی است که پیش از 
اینکه فردوسی آنها را بنویسد تاریخ باستان بودند. 

پاسخ در اعتبار فرهنگی شاهنامه است که 
sage‏ به سیاست‌های ایران از قرن سیزدهم [قرن 
هفتم هجری قمری] به بعد مربوط است. شاهان 
SK,‏ جدید که با پیشینۀ آسیای میانه‌ای خود بر 
سرزمین‌های شاهنشاهی ایران حکومت می‌کردند؛ 
اهمیت پذیرش میراث باستانی را در جهت کمک 
به تصدیق آرمان‌های حکومت خود دریافتند. 
SS‏ تولید CLS‏ و مقایسه Ole‏ نسخه‌های 
سه برادر تیموری Sle‏ ویژگی و ارزش پژوهش دربارۀ 
شاهنامة ابراهيم سلطان است. عامل دیگر و البته 
مهم‌ترینشان. CAS‏ چشم‌گیر تزیینات نسخه و 
به‌ویژه wh)‏ انتخابی برای داستان‌های شاهنامه 
است که با وجود شرایط ہد برخی ازاوراق» تصاویری 
خارق‌العاده. اصیل و کاملاً جذاب برای bare‏ 
امروزی هستند. په علاوه آنها بر هنرمندان بعدی که 
حماسذ فردوسی را تصویر کرده‌اند تا حد زیادی تأثبر 
گذاشته‌اند. در دست خطی ہر یک تک برگ از نسخه 
آمده است: 

این حماسةُ بی‌نظیر که شهرت ابدی ly‏ 
نویسند؛ بلند همت و مبدعش به ارمغان آورده. Ly‏ 


۴ شاهنامه ار اهم سلطان 


منصوب شد و نقش مهمی در مذاکرات سیاسی بین 
ایران و بریتانیا و روسیه در زمان جنگ اول ایران و 

روس بازی کرد. او مغرورانه در OLS‏ اعلام می‌کند که 

هم از ایران در سال ۱۸۱۲ و هم از روسیه درسال ۱۸۱۴ 
نشان افتخار گرفته است (تصاویر ۳-۱). در سال 
۳ او یکی از اعضای مؤسس انجمن سلطنتی 
آسیایی" در لندن بود و علایق علمی‌اش را به ادبیات 
و تاریخ ایران حفظ کرد (تصویر ۴). هم سرگور و هم 

برادرش سر ویلیام اوزلی" به جمح‌آوری نسخه‌های 
خطی علاقه‌مند بودند و خوشبختانه پس از مرگ آنها 
بادلیان مالک هر دو مجموعه شد. کتابخانة بادلیان 
در سال ۱۸۵۸ سی و پنج نسخۀ خطی سر گور را 
خرید که نسخه اوزلی ۰۱۷۶ Lala‏ ابراهیم سلطا 
قدیمی‌ترین نمونه از ميان سه شاهنامه موجود در بین 
آنها بود." اما اینکه او آنها را در مدت اقامتش در هند 
به دست آورده باشد جای تردید دارد. 

شاهنامه اوزلی نه فقط در مضمون که در اجرای 

بسیار باشکوه‌اش نیز کتابی شاهانه است. این AS‏ 
دریچه‌ای به دربارهای آشفته و پرثمر پسران تیمور 
می‌گشاید و نمونه‌ای GAIT‏ برای روش نسخه‌برداری 
و تصویرگری این حماسۀ مشهور در طول تاریخ 
طولانی آن فتاه 


TAEA 


0z ۱ 


تصوير ۳. صفحۀ آغاز نسخه س رگور اوزلی 
(شاهنامة ابراهيم سلطان). 


تصویر ۴. پرتره سر گور اوزلی» بدون امضا و تاریخ در حال حاضردر 
بخش مطالعات شرقی کتابخانۀ بادلیان, دانشگاه آکسفورد. 
سازنده‌ای (۱۸۰۵-۱۷۸۷) از زندگی کاری‌اش را در 
هند گذراند و در فرهنگ و زبان فارسی بسیار متبحر 
شد. او بعدها به عنوان سفیر کبیرتهران در سال ۱۸۲ 


منصوب شد و نقش مهمی در مذاکرات سیاسی بین 
ایران و بریتانیا و روسیه در زمان جنگ اول Obl‏ و 
روس بازی کرد. او مغرورانه در کتاب اعلام می‌کند که 
هم از ایران در سال ۱۸۱۲ و هم از روسیه در سال ۱۸۱۴ 
نشان افتخار گرفته است (تصاویر ۳-۱). در سال 
۳ او یکی از اعضای مسس انجمن سلطنتی 
آسیایی" در لندن بود و علایق علمی‌اش را به ادبیات 
و تاریخ ایران حفظ کرد (تصویر ۴). هم سر گور و هم 
برادرش سر ویلیام اوزلی" به جمع‌آوری نسخه‌های 
خطی علاقه‌مند بودند و خوشبختانه پس از مرگ آنها 
بادلیان مالک هر دو مجموعه شد. کتابخانة بادلیان 
در سال ۱۸۵۸ سی و پنج نسخهٌ خطی سر گور را 
خرید که نسخه اوزلی ۰۱۷۶ شاهنامه ابراهيم سلطان» 
قدیمی‌ترین نمونه از ميان سه شاهنام؛ موجود در بین 
آنها oy‏ اما اینکه او آنها را در مدت اقامتش در هند 
به دست آورده باشد جای تردید دارد.*۴ 

شاهنامۀ اوزلی نه فقط در مضمون که در اجرای 
مسار باشکوه‌اش نیز کعابی شاهائه است. این کتاب 
دریچه‌ای به دربارهای آشفته و پرثمر پسران تیمور 
می‌گشاید و نمونه‌ای کلیدی برای روش نسخه‌برداری 
و تصویرگری این حماسۀ مشهور در طول تاریخ 
طولانی iol I‏ 


درآمد ۱۵ 


تصویر ۳. صفحه آغاز نسخه سر گور اوزلی 
(شاهنامةٌ ابراهیم سلطان). 


تصوير ۴. پرتره سر گور اوزلی» بدون امضا و تاریخ, در حال pole‏ در 
بخش مطالعات شرقی کتابخانه بادلیان, دانشگاه آ کسفورد. 


سازنده‌ای (۱۸۰۵-۱۷۸۷) از زندگی کاری‌اش را در 
هند گذراند و در فرهنگ و زبان فارسی بسیار متبحر 
شد. او بعدها به عنوان سفیر کبیرتهران در سال ۱۸۱۰ 


تصویر ۵. آرامگاه فردوسی در توس که در سال ۴ اش تکمیل و در سال ۸ اش توسعه داده شد. 
ابیات پایانی شاهنامه در این کتیبه اشاره‌ای است به جاودانگی شاعر. 


شاهنامه ابراهیم سلطان 


گندم معامله می‌شد)." او در ۶۳ سالگی تنها پسرش 
را از دست داد و مرثیة سوزناک وی را با شاهنامه در 
آمیخت. بجز این موارد اندک تقریباً هیچ چیزدیگری 
با اطمینان > HL‏ او نمی‌دانیم و بقیه بیشتر شاخ و 
برگ‌های حاشیه‌ای است. 


افسانة فردوسی 

خلاقیتی که سرویلیام جونزبه فردوسی نسبت 
می‌دهد با ابداعات زندگی‌نامه‌نویسان او قابل 
قیاس نیست؛ افسانه‌های درخشانی زندگی فردوسی 
را در بر گرفته‌اند» که گاهی متناقض یکدیگر هستند. 
یکی از بهترین نمونه‌ها می‌تواند در زندگی نامه شعرای 
ایرانی اثر سر گور اوزلی پیدا شود که با فردوسی آغاز 
می شود" در آنحا پدر فردوسی. باغبانی در خدمت 
فرماندار توس معرفی شده که شهرت آیندءٌ فرزند را 
در شب تولد او در خواب پیش‌بینی می‌کند. پدر 
فردوسی در اواخر زندگی و تحت ظلم اربابش برای 
را روانۀ پایتخت گرق: در این زمان سلطان محمود 
(۱۰۲۰-۹44م/۴۱۰-۳۸۹ق)» ناراضی از تلاش‌های 


نوشن وجهان او 


شرح حال فردوسی 
در مقایسه با شهرت شاهنامه. زندگی نویسندۂ آن 
و حتی نام واقعی او چندان روشن نیست. Layee‏ 
یا به نام پسرش و يا به نام حاکمی که اثر را به او 
پیشکش کرد. یعنی ابوالقاسم سلطان محمود غزنه" 
(در افغانستان امروزی)» ابوالقاسم خوانده می‌شود.۷ 
تخلص او فردوسی» به معنی از بهشت آمده. است 
که يا انتخاب خود نویسنده و یا دوستدارانش بوده 
است. فردوسی در ۳۲۹/2۹۴۰ ق به دنیا آمد و در 
۹ یا ۴۰۹/۱۰۲۰ ق دیده از جهان فرو بست. او از 
منطقه‌ای در اطراف توس در شمال شرقی ایران که 
علما و شخصیت‌های برجستۀ ادبی و دولتمردان 
زیادی را تربیت کرد. از یک خانواد؛ُ دهقانی بود. 
اصلی‌ترین و معتبرترین منبع اطلاعات gh‏ 
فردوسی خود شاهدامه است." نویسنده وفایع زندگی 
خرد را در جای جای متن قرار می‌دهد, ما در آغاز 
او را مالک By‏ ملکی بزرگ و معاف از مالیات در 
حال گردآوری و کار برروی وقایع فدیمی در می‌يابيم. 
اوضاع او رفته رفته براثرافول اقتصادی ناگهانی کشور 
وخیم شد (یک هکتار زمین به بهای یک پیمانه 


شیعه بودن و یا به زعم آنها مرتد بودن فردوسی بود." 

براساس داستان نظامی عروضی مشاوران محمود 
فقط انعام مختصری برای شاهنامه در نظر گرفتند. 
فردوسی هم که در حمام آن را دریافت کرد مغرورانه 
پول را به پیک‌های حامل انعام» فقاع فروش و حمامی 
بخشید. او که محمود را خوب می‌شناخت boll‏ 
بدترین اتفاقات بود و به هرات گریخت و در BLE‏ 
دوست شاعرش ازرقی ماند. عوامل محمود به توس 
رفتند و برای یافتن او و بازگرداندنش به غزنه و پایان 
دادن به خشم سلطان بیهوده تلاش کردند. به هر 
حال فردوسی به امید صله‌ای درخور به دربار شهریار 
حاکم محلی طبرستان در نزدیکی دریای uF‏ رفت 
و شاهنامه را به همراه هجونامه‌ای دربارۀ سلطان 
محمود به او داد. از آنجایی که شهریار رعیت محمود 
بود» از هجونامه به وحشت افتاد: و به فردوسی توصیه 
کرد که اهدائیه سلطان محمود را در شاهنامه حفظ 
LS‏ و پيشنهاد خرید هجونامه را داد و دو برابرمبلغی 
که محمود برای کل شاهنامه پرداخت کرده بود به 
فردوسی پیشنهاد کرد. احتمالاً بعدها این هجونامه؛ 
به جز شش بیتی که نظامی cody gl‏ از بین رفته است. 
در هرصورت نسخه‌های خطی متعدد بین شش بیت 
تا صدها بیت هجونامه دارند. در نتیجه این هجونامه 
یا نابود نشده و یا به احتمال زیادتراصلاً فردوسی آن b‏ 
ننوشته است. 

پس از مدتی وزیر شایسته فرصتی به دست آورد 
تا رفتار خجالتآور محمود با شاعر بلندآوازه را به او 
متذکرشود. سلطان تصمیم گرفت تا با ارسال کاروانی 
از نیل ارزشمند انعام درخوری به فردوسی دهد. 
داستان abl‏ غم‌انگیزی درخور ادبیات تعلیمی دارد: 
در حالی که کاروان هدایا از دروازه وارد توس می‌شد» 
پیکر فردوسی از درواز؛ دیگری بیرون برده شد. پیام 
روشن است: حامی LL‏ سخاوتمند باشد و صله 
شاعر را بلافاصله بپردازد. چرا که حتی یک شاعر 


هفت شاعردربارش, رقابتی برای نوشتن تاریخ منظوم 
ایران گذاشته بود. فردوسی از این رقابت مطلع؛ درآ 
پیروز شد و شاهنامه را سفارش گرفت. به این منظور 
سلطان قصرویژه‌ای برای او در غزنه ساخت. فردوسی 
rrp v=‏ محمود» Lal oll‏ شك. اما روزگار فردوسی به 
سختی افتاد و محمود توافق خویش را با شاعر زیر پا 
گذاشت 
خلیفه قرار گرفت تا اینکه محمود پشیمان شد و مبلغ 


. فردوسی به بغداد گریخت و تحت حمایت 


مورد توافق را پرداخت کرد. 

بیشتر روایت‌هایی که اوزلی گزارش کرده؛ 
از نمونه‌های متفاوت مقدمۀ منثور که بعدها به 
نسخه‌های خطی شاهنامه اضافه شده و همین طور 
é Si;‏ دولتشاه اقتباس los‏ برای نویسنده 
این حکایت‌ها تفاوت‌ها مهم نبود. این روایت‌ها گاه 
دقیق و گاه متناقض بودند» قدیمی‌ترین نمونه‌ها به 
دنبال اصلاح سرنوشت بدفرجام فردوسی و اثرش 
بودند. قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین نمونه از این 
اتفاقات را می‌توان در aks Me‏ نظامی دید که در 
حدود ۱۱۵۶م /۵۵۱ق» بیش از یک قرن پس از مرگ 
فردوسی پایان یافت." 


فردوسی در چهار مقاله 

مشخص نیست که پس از پایان شاهنامه» در غزنه؛ 
پایتخت امپراتوری Hy‏ که سلطان محمود بنیان 
نهاد. a>‏ اتفاقاتی رخ داد. به kaĝ‏ نظامی دلیل اصلی 
آغاز سرایش شاهنامه, تأمین Lge‏ دختر فردوسی 
بود. این کار سی و پنج سال به طول انجامید» و پس 
از ان او نسخه‌ای برای ارائه Lee‏ کرد و با یک راوی 
راهی غزنه شد. این افسانه شرح می‌دهد که در آن 
زمان محمود تحت تأثیر و توصیه وزیری ناشایست 
اثر فردوسی را قدر ننهاده؛ دار و دسته وی مدام در 


کار وزیر شایسته کارشکنی می‌کردند."" دلیل اصلی 


1A‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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هخامنشیان «حدود ۲۳۳۰ پ.م). اصل و نسب خود 
را به ele‏ چوبین رساندند که در اواخر شاهنامه به 
او اشاره شده است. پایتخت‌های انها در بخارا و 
سمرقند به ترتیب با سیاوش» یکی از پهلوانان بزرگ 
ایرانی» و افراسیاب» دشمن کینه‌توز تورانی» مربوط 
دانسته شده است. 
شاید فردوسی در این شاهکار خود از اندیشه 

وطن‌پرستی وقف زندگی خویش به گردآوری و حفظ 
اساطیر و افسانه‌های ایران باستان الهام گرفته باشد. 
دهقانان که موقعیت خود در جامعه را پس از حمله 
مسلمانان عرب به دست آورده بودند به دو شکل 
شفاهی و مکتوب این اساطیرو افسانه‌ها را زنده نگه 
داشته بودند. دقيقي شاعر که کارش را در چغانیان 
(ازبکستان امروز» شروع کرد. پیش از کشته شدن به 
دست خدمتکار محبوبش مشغول به نظم در آوردن 
این مطالب بود. فردوسی هزار بیت دقیقی دربارۀ 
ظهور زرتشت را با شاهنام؛ خود در آمیبخت." یک 
حاکم محلی روشنفکر در توس از او حمایت کرد و 
مالیات او را بخشید. حتما فردوسی متوجه اهمیت 
حماسه‌اش بود که of‏ را یادبود گذشته درخشان 
ایران می‌پنداشت. شاهکار او ضامن زنده ماندن یاد 
پادشاهان گذشته و ارزش تمدن ایران در زمان تهدید 
از سوی فرهنگ اسلامی و عربی و Male‏ سیاسی 
ترک‌ها از سوی So‏ خواهد بود. او علاوه بر کمک 
به معاصرانش برای مقاومت در برابر این مشکلات» 
آرزوی به جا گذاشتن یادبودی برای آیندگان داشت. 
ضمن اينکه که نامش برای همیشه زنده ماند. 
ابیات SLL‏ شاهکار او برروی آرامگاهش, به شکل 
جابه‌جا*" این است: 
نمیرم ازایین پس که من زندهام 

که تسخم سخن را پسراکنده‌ام 
هرآن کس که دارد هش ورای ودين 

پس ازمرگ برمن کند آفرین 


نویسنده و جهان او ۹ 


درگذشته توانایی رسوا کردن اعتبار او را تا قیامت 
دارد. چه اقلیت باشد ae‏ نباشد. بر اساس این 
افسانه» فردوسی به دلیل اتهام به اندیشه‌های شیعی 
حتی اجازه؛ُ دفن در گورستان مسلمانان را نداشت. 


داستان یوسف و زلیخا 

برای رفع اتهام مرتد بودن فردوسی. افسانة دیگری 
شکل گرفت تا او را یک مسلمان زاهد سنی نشان 
دهد. بر اساس این داستان پس از جدال بر سر 
شاهنامه» فردوسی پشیمان از نوشتن آن» به بغداد 
می‌رود و اثر دیگری با موضوع قرآنی یوسف و همسر 
پوتیفار [زلیخا] می‌سراید. در این مجموعه او دغدغۀ 
تمام زندگی خود را انکار و به Gre‏ گذشته‌اش 
ce‏ شاهان و پهلوانان شاهنامه پشت می‌کند. 
Vande‏ فرضیه‌ای بیانگراین Cul‏ که به احتمال زیاد 
اساسا این شعر سرود یک شاعردرباری در اواخرقرن 
دوازدهم میلادی [ششم هجری قمری] است." 


جهان فردوسی 
فردوسی در زمانه‌ای زیست که بغداد در اثر سال‌ها 
جنگ به عنوان مرکزسیاسی خلافت اسلامی تضعیف 
شده coy‏ و با تسخیراین شهرتوسط آل‌بویه در ۹۴۵م 
۸ ق بحران به اوج خود رسیده بود. در مناطق 
فارسی زبان دور از بغداد. حاکمان محلی نه فقط در 
ادبیات که برای اهداف اجرایی و حتی مذهبی آماده 
توجه بیشتربه ویژگی‌های ایرانی و بومی در زبان. تاریخ و 
فرهنگ خود بودند. 

همواره Lb‏ به ob‏ داشت که این پیشرفت‌ها در 
ماوراء‌النهر و شمال شرقی خراسان و در شهرهاپی 
نظیر bby‏ نیشابور و توس اتفاق افتاد (تصویر 
۶ این همان سرزمین اصلی شاهدامه مرز DLE‏ 
رن و تران (کم و بیش aly‏ با زکستان و آسبای 
مرکزی امروز) است. سامانیان (۱۰۰۴-۸۷۴م/۲۶۱- 
۵ تنها حکومت مهم کاملاً ایرانی بعد از 


عادل وآبادگرکه با وجود این به دلیل غروربیش از حد 
مورد خشم ایزد قرارگرفت و ضحاک ستمگر بیگانه 
به جای او نشست. فریدون که Bye‏ شد ضحاک 
را از تخت به زیر بیاورد یک تصمیم مهم در تقسیم 
قلمرو خود میان سه پسرش گرفت. این تصمیم منجر 
به Whe‏ همیشگی از ایران به عنوان بخش برگزیده؛ 
نسبت به توران درشرق وروم درغرب. شد. 

بخش طولانی حماسه روایتگر ماجراهای سیستان 
و داستان‌هایی دربارة رستم و خاندان ol‏ حاکمان 
نیمه مستقل سیستان در جنوب شرقی ایران. است. 
اظهارنظر دربارۂ اینکه آیا فردوسی با چشم‌پوشی از 
سایرداستان‌ها این داستان‌ها را انتخاب کرده یا اینکه 
تنها به اینها دسترسی داشته بسیار دشوار است."" 
نقش اساسی رستم و خاندانش حمایت و طرفداری 
از ایران در جنگ‌های بی‌پایان با توران و نجات شاه 
از عواقب نابخردی وتصمیمات غلط بود. این بخش 
دربردارنده برخی از مشهورترین قسمت‌های شاهنامه 
dle‏ رستم و سهراب؛ سیاوش و سلسله جنگ‌های 
انتقام جویانه برای مرگ اوست که با شکست نهایی 
و مرگ افراسیاب. پادشاه بی‌مرگ توران. پایان 


شاهنامه 


یک شرح مختصر 

شاهنامه روایتگر داستان شکوه شاهانۀ خداداد 
پادشاهان ایرانی است." منابع بیشتر بخش‌های اول 
آن بسیار قدیمی و قابل شناسایی در اوستاء LS‏ 
مقدس زرتشتیان در بردارنده قدیمی‌ترین اساطیر و 
افسانه‌های پیش از زرتشت است. احتمالاً فردوسی 
به شکل غیرمستقیم به آنها دسترسی داشته است. 
او از منابع بسیار متفاوتی استفاده کرده که در حال 
حاضر leds‏ قابل تشخیص نیستند, اما درمیان آنها 
نسخه‌های جدید فارسی و عربی از تاریخ‌نگاری‌های 
پادشاهان olal‏ از دور ساسانی مانند خدای‌نامه 
دهقان دانشون وجود دارند که به زبان پهلوی 
سروده شده و نمونه‌های مشابه فولکلور آن مشاهده 


PY +. & 


ips 
به طور کلی شاهنامه په سه فسمت اساطیری»‎ 
حماسی و تاریخی فاپل تفسیم است. بخش اول‎ 
انسانی. اهلی کردن حبوانات»‎ Lule شامل تشکیل‎ 
مبارزه با نیروهای اهریمنی و تعیین فلمرو اپران» در‎ 
جمشید‎ aldol عین احترام به همسایگان, است.‎ 
معمای بخش نخست شاهنامه است» پادشاهی‎ 


درباری و احتمالاً بر ber‏ خود ابراهیم سلطان تاکید 


نفش زنان 
گویا جهان شاهنامه Ys‏ به مردان و ارزش‌های 
جوانمردانه آنها پرداخته است. اما زنان هم نقش 
جذاب خود را Bb‏ می‌کنند. پهلوانان فردوسی, 
هنگام رویارویی‌های متعدد با ادها ye‏ همانند 
همتایان اروپایی‌شان انگیز؛ obs‏ شاهزاده خانم 
زیبا را دارد؛آنها این کار را برای نفس مبارزه با اژدها 
انجام می‌دهند. از سوی دیگر اغلب شاهدخت‌های 
فردوسی هم برای قهرمان خود می‌جنگند. 

مشروعیت قدرت پادشاهی» سلسله مراتب 
اجتماعی سخت‌گیرانه و تبعیت رعیت از ارباب» 
و مسئولیت هر طبقه در انجام وظایفش, باورهای 
اصلی و در حال رواج شاهنامه‌اند. گذر از مرزهای 
ole‏ طبقات ممکن نیست که این مسئله معمول 
در روابط ميان زن و مرد هم وجود دارد. اما SI‏ زن و 
یا دختر بزرگ زاده‌ای» خصوصاً از خاندان سلطنتی, 
عاشق مردی از طبقات فرودست شود او در بیان 
احساس خود مانند یک مرد هم‌طبقه خود آزاد است 
وفرد برتردراین رابطه است. 

اين مسئله به‌وضوح در چند داستان دیده 
می‌شود؛ برای مثال زال برخلاف نظر پدرش, سام» به 
ملاقات رودابه» دخترشاه کابل» می‌رود. تهمینه. مادر 
سهراب. با آگاهی ازاینکه رستم تنها یک شب درکاخ 
پدرش خواهد مائد؛ از رستم تقاضای فرزند می‌کند 
(تصویر (OY‏ مدیژه دختر افراسیاب. پادشاه توران؛ 
پهلوان برومند ایرانی» بیژن؛ را در جنگل می‌بیند و 
ندیمه‌اش را ترغیب می‌کند تا بیژن را برای چند روز 
به چادر او ببرد. بعد او را با دارو ببهوش می‌کند و به 
توران می‌برد. 


شرایط در مورد افراد یک طبقه پیچیده‌تر 
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نیست. نجات‌دهند؛ از پیش تعیین شده شاید 
همین پیشکش فردوسی باشد. که انتظار می‌رفت 
کشور را از تهاجم نظامی و فرهنگی حفظ کند. 
گرچه زمانی که شاهنامه به پایان رسید بجز سلطان 
محمود» پسر ارشد یک غلام ٹرک» کسی وجود 
نداشت که توان تحقق این مأموریت را داشته باشد, و 
این متنافض‌ترین انتخابی بود که می‌توانست حامی 
ابهت ناب پادشاهی ایران باشد. 

شاهنامه هم‌چنین دارای Gla Sey‏ متمایز 
ادبیات تعلیمی در سطوح خاص‌تری است. این نوع 
داستان‌گویی در جهان اسلام با ترکیب سنت‌های 
مختلف ادبی از مصر باستان تا هند رایج بود. 
فردوسی نه‌تنها نقش سرنوشت بیدادگر و کور را در 
امور انسانی» بلکه مسئولیت انسان برای کارها و 
بحران‌ها و تناقضات روابط انسانی را نیز کاوش 
می‌کند. بیشتر این توصیه‌ها مستقیم به شاه ایران 
بود که حق غیر مشروط او برای پادشاهی در تمام 
شاهنامه تأیید می‌شود؛ اما درعین حال استبداد و 
نابخردی هم بی‌رحمانه آشکاراست. دانش وعدالت 
ویژگی‌های مورد ستایش فردوسی هستند. برجسته‌تر 
از سایر b Sy‏ شعر او نگرش ایرانیان به خود؛ 
جایگاهشان در جهان وارزش‌های سیاسی و فرهنگی 
سنتی‌شان را به نحوی بیان می‌کند که هیچ اثرادبی 
دیگری درزبان فارسی از عهد؛ آن پرنیامده است. 

فهم مقبولیت عام این اثر سرشارازاعمال پهلوانی 
و قهرمانان شکست‌ناپذین رقابت‌های بدفرجام و 
عاطفی میان پدران و پسران» غالب آمدن براهرپمن؛ 
وتحقیردائمی دشمنان سرزمین دشوارنیست. جهان 
Glo»‏ شاهنامه شامل جشن و جنگ وشکا همان 
سرگرمی‌های اشراف, است که همگی رو په افراط 
می‌گذ‌ارند. هر سه وجه اپن رفتارهای شاهانه در 
صفحات افتتاح Males‏ ابراهيم سلطان به تصوبر 
درآمده (تصاویر )٩-۷‏ که برآداب مثالی از جوانمردی 


۶ شاهنامه ابراهیم سلطان 


این نگاره احتمالاً پیروزی ابراهیم سلطان در نبرد سپتامبر۱۴۲۹/ذیحجه ۸۳۲ را نشان می‌دهد. 


نشان می‌دهد."" اما روی هم رفته و جدا از این 
نمونه‌هاء شخصیت‌های زنان در شاهنامه کمتر از 
شخصییت‌های مردان پرداخته شده‌اند و با عمق 


روان شناختی کمتری شکل گرفته‌اند. 


عروض 

نظام کلی عروض در زبان فارسی جدید بر اساس 
زنجیره‌ای از هجاهای کوتاه و بلند نظمیافته در 
ترکیب‌های گوناگون (نظم» است. با توجه به اینکه 
از نظر آوایی زبان Sul‏ متفاوتی است» جالب است 
که چطور این نظام كميتي وام گرفته شده از شعر 
سنتی عرب با موفقیت در فارسی به کارگرفته شد و 
جا افتاد. حال آنکه به نظرمی‌رسد درزبان فارسی در 
اصل در سرودهای اوستا در سرایش اشعار مجبور به 


شاهنامه ۳۷ 


می‌شود. وقتی که سودابه. همسر کیکاووس شاه 
عاشق پسر همسرش» سیاوش» شد او دلگرم است 
که سیاوش پیشنهاد او را رد نمی‌کند؛ اما نتیجه 
برای هر دو فاجعه‌بار بود» سیاوش در توران کشته 
شد و سودابه نیز در انتقام مرگ او. سودابه نیز با 
رفتارش نشان داد که قصد سرپیچی ندارد و همه 
چیز را پذیرفته است. 
دختری خادم حتی SI‏ معشوق شاه باشد 
حق رفتار برابر با او را ندارد. این مسئله در داستان 
تلخ بهرام گور و آزاده نشان داده شده که آزادۀ 
چنگ نواز به دلیل سرزنش بهرام برای خشونت در 
شکار؛ زیر پای شتر لگدمال می‌شود (تصویر ۳*۸۷ 
داستان خسرو و شیرین هم تحقیر شیرین را که 
Mel‏ از نژاد شاهی نیست» به‌وسیلۀ درباریان خسرو 


می‌کند. اغلب مفسران بخش‌های آخر راء که مربوط 
به اتفاقات تاریخی‌اند عاری از الهام Bey‏ 
بخش‌های حماسی می‌دانند با این حال فردوسی 
نوآوری و علاقه‌اش را به داستان تا پایان حفظ 
می‌کند. گواه این مسئله در نگاره‌های نسخه‌ها 
obo‏ می‌شودء که شاهنامه ابراهيم سلطان هم 


مثال خوبی برای آن است. 


استفاده از opt‏ هجا-آوایی بوده‌اند. فردوسی بحر 
متقارب (زنجیره‌ای از هجاهای یکی کوتاه و دو تا 
پلند) متناسب این شعر طولانی را انتخاب می‌کند. 
این نوع وزن خاص ظاهرً درایران یا ماوراءالتهر ایجاد 
شده واعراب درادبیات خود ان را به کار برده‌اند که 
البته هرگز مقبول نیفتاد. 

وزن شاهنامه به خاطرسپاری و تکرار موزون را 
که از عناصر شاخص شعر حماسی است هموار 


فتح کرده بود. ôg‏ او پیرمحمد. پسر عموی ابراهیم. 
تا aby‏ مرگش در سال ۱۴۰۹م/۸۱۱ق در شرایطی 
متزلزل حاکم پایتخت فارس» Ghat‏ بود و بعد از 
پیرمحمد برادرش اسکندر سلطان. که به احتمال 
obj‏ در سرنگونی‌اش دست داشت. جانشین او شد. 
اسکندرسلطان ثابت کرد با وجود حمایت همه جانبه 
از هنر و cle‏ یک شاهزاده متمرد» جاه‌طلب و جابر 
نیز هست. و خیلی زود اعلام استقلال کرد. شاهرخ 
مجبور شد به غرب بتازد و طغیان او را سرکوب AS‏ 
در تابستان ۸۱۷/۶۱۴۱۴ ق اسکندرسلطان مغلوب 
جانشین اوکرد. دیری نپایید که ابراهیم با گردن‌کشی 
پسر عموی معزولش مواجه شد؛ این بار اسکندر 
شاهرخ برای سرکوب ناآرامی‌های شیراز یک بار دیگر 
مجبوربه مداخله شد و پسرفراری خود را به شهر و Fhe‏ 
حکومت خود بازگرداند. 

تابستان ۵ اوضاع به حال ple‏ 
بارگشته و اباهیم سلطان تا رمان مرگ (بیست 


uk افبیت‎ 


ابراهیم سلطان 


ابرزهیم سلطان در ۲۶ آگوست ۲۷/۱۳۹۴ شوال 
۶ در اردوگاه پدرش شاهرخ. در منطقه کارس (در 
شمال شرقی ترکیه کنونی» به دنیا آمد (تصویر ۱۱). 
بیشتر دوران کودکی او پیش از شروع زندگي ناآرامی 
که ola bl wa‏ کشورگشایان Hy‏ و چادرنشین 
است در سمرقند. پایتخت امپراتوري پدربزرگش 
تیمور گذشت. او دراولین پاییز پس از جشن تولد ده 
سالگی‌اش و در مراسمی باشکوه در نزدیکی سمرقند 
ازدواج کرد و بلافاصله پس از آن در لشکرکشی تیمور 
مقایل چین» که در آغاز آن تیمور از دنیا رفت» اوایل 
۵( شرکت کرد. بی‌تردید ابراهیم در 
مبارزات جانشینی پس از این حادثه عقب رانده 
شد. تا اینکه درسال ۸۱۱/2۱۴۰۹ق پدرش شاهرخ؛ 
جوان‌ترین پسر تیمو توانست کنترل سمرقند» 
پایتخت سابق امپراتوری» را په دست گیرد. شاهرخ 
پسربزرگش الغ‌بیک را به حکومت سمرقند منصوب 
کرد و خود به پایتخت امپراتوری در هرات بازگشت. 
در همین زمان ابراهيم پانزده ساله» حاکم بلخ در 
شمال افغانستان شد. 
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تصویر Ve‏ زره ابراهیم سلطان. 


خطی درباری تا اوایل قرن پانزدهم میلادی /نهم 
هجری قمری انجامه داشته باشند. تمامی دیگر 
نسخه‌های شناخته شده به سفارش ابراهیم سلطان 
نیز انجامه دارند. بجزیک نسخه که صفحات پایانی 
آن دردست نیست"" (تصاویر ۱۳ و ۱۴). ازآنجایی که 
برخی از نخستین Clits‏ شاهنامة ابراهیم سلطان 
فاقد تذهیب است. شواهدی دال بر ناتمامي نسخه 
نیز درآن وجود دارد. روی‌هم رفته نشانه‌هایی از تاریخ 
نسخه در حوالی پایان حکومت ابراهیم سلطان وجود 
دارد. 

ازدیگر س به دلیل در دست نبودن تاریخ قطعی» 
موژخان هنرء بر اساس زمینه‌های سبکی» ابتدا آن را 
منتسب به حدود ۱۲۲۰م/۸۲۲ق و پس از آن مربوط 
په ۱۴۲۵م/۸۲۸ق» dag)‏ نخست حکومت ابراهیم 
سلطان ) می‌دانستند,* 


سال بعد در سوم می ۲۶/۱۴۳۵ رمضان (AYA‏ 
حاکم بلامنازع شیراز بود (تصویر ). در طول این 
مدت او با شرکت در چندین جنگ به شهرتی در 
خور یک فرمانده رسید. مادرش» طوطی خاتون» نیز 
ضمن همراهی او در شیراز بر تربیت فرزندانش نظارت 
داشت و در نهایت پسر جوانش, میرزا عبداله, که در 
مارس ۱۴۳۳/شعبان ۸۳۶ متولد شده بود جانشین 
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سفارش شاهنامُ مصور ابراهیم سلطان 
از اهدائیه شمسه زیبای ابتدای LS‏ در می‌يابيم که 
این نسخه برای ابراهیم سلطان ساخته شده است. 
متن اهدائیه به این شرح است (تصویر ۱۲): 
رسم خزانه السلطان الاعظم العدل الاشجع الوائق 
KUI‏ الديان مغيث امحق السلطنه والدنيا والدين 
ايوالفتح ابراهيالسلطان خلد الملكه. 


این اهدائیه 42552 صفحات Be‏ پیش از شروع 
متن شاهنامه نیز تکرار شده است (پشت WAS‏ و 
روی 4S,‏ ۰۱۷ نک: تصویر ۲۹). به هر حال متأسفانه 
نسخه تاریخ‌گذاری GR?‏ ندارد واین مسئله فرضیات 
بسیاری را پیرامون MEAL‏ ابراهيم سلطان وموقعیت 
دقیق تولید ol‏ مطرح می‌کند. یادداشت ابراهیم که 
در نزدیکی شمسه پیدا شده Yas‏ مژلفه‌ای دیگر برای 
عدم اطمینان ازسرنوشت نسخه است واحتمال تاریخ 
جدیدتررا مطرح می‌سازد." 


مشکل تاریخ‌گذاری 

ازدلایل ناتمام ماندن نسخه ونبودن انجامه درانتهای 
متن» مرگ ابراهیم ساطان در۸۳۸/۵۱۴۲۵ق Caml‏ 
معمولاً کاتب تمام شدن رونویسی متن را با ثبتِ نام 
تاریخ وگاهی جزئیاتی ارزشمند از محل کار و کارفرما 
اعلام می‌کند. اما نسخه‌های بسیاری نیز فاقد انجامه 
هستند. با این حال انتظار می‌رود بیشتر نسخه‌های 


۰ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تیمور 
۱۴۰۵-۳۶ م 
[۳۶ ۸۰۷-۷ ق] 


میرانشاه عمرشیخ جهانگیر 
۱۴۰۸-۳۷ م ۱۳۹۴-۳۴ م ۱۳۷۶-۳۵۶ م 
[a ۷۷۷-۷۵۶[ [a VAF-VOF) lä ۸۱۰-۷۶ ۸[‏ 
بایقرا اسکندر سلطان پیرمحمد | 
۱۴۲۳-۳۳ ۱۴۱۵-۳۴ م ۱۳۰۹-۳۹ e‏ 
[۸۲۶-۷۹۵ ق] [۷۸۵- ۸۱۷ ق] [۸۱-۷۸۰ ق] 


تصویر MW‏ فرزندان تیمور. 


دارای dle‏ بایسنغری است. تاریخ آن bb‏ به پس 
از ۸۳۳/2۱۴۳۰ ق برگردد. البته. اغلب OLS‏ می‌رود 
که شاهنامة ابراهيم سلطان پاسخی به نسخه برادرش 
باشد. این مسئله. تاریخ GLE‏ نسخهٌ ابراهیم سلطان 
را به دور ۸۳۸-۸۳۳/۵۱۴۳۵-۱۴۳۰ق (تاریخی که 
آمروزه هم به of‏ مربوط شده) نسبت می‌دهد." این 
نظریه می‌تواند با رابطه نزدیک دوبرادروتبادل نظرایشان 
درباب هنروهنرمندان ودرنتیجه ترویج رقابتی دوستانه 
درحمایت‌های هنری آنها Coll‏ شود. علاوه براین» دو 
برادر در نشکرکشی‌های پدر مقابل ترکمانان قراقویونلو 
در ۶۱۳۲۱-۱۴۳ /۸۲۴-۸۲۳ق و ۱۴۲۹م/۸۳۲ق نیز 
شرکت داشتند. 

اما متأسفانه همان طور که پیش از این سر 
گور اوزلی اشاره کرده بود» نبود دیباچة شاهنامة 
بایسنغری در نسخه ابراهيم سلطان موجب 


اهمیت حامی ۳۱ 


شاهرخ 
۷- ۸۱۴۴۷ 
lä ۸۵۰-۷۷ ۸[‏ 
rams Y‏ ( بايسنغر ابراهیم سلطان الغبیک 
۱ ۱۴۴۴-۳۲ | ۱۴۳۴-۳۷ م ۱۴۳۵-۳۴ p‏ ۱۴۴۹-۴م 
camh j‏ 1 ۸۳۷-۷۹۹ ق] [۸۳۸-۷۹۶ ق] [۸۵۱-۷۹۶ ق] 
میرزا عبدالله 
۱۴۵۱-۳۳ م 
[J ۸۵۲-۸۳۶[‏ 
دیباچه 


زمانی که گمان می‌رفت این نسخه» دیباچة شاهنامة 
بایسنغری را دارد این مشکل حل شده به نظر می‌رسید. 
اما این مسئله خود موجب بحث دیگری شد. شاهزاده 
بایسنغر (۱۴۳۴-۱۳۹۷م/۸۳۷-۷۹۹ق) برادر جوان‌تر 
و تزدیک به oly‏ ابراهیم سلطان, در کاخ شاهرخ در 
هرات. پایتخت سیاسی و مرکز فرهنگی امپراتوری 
تیموری» زندگی می‌کرد. بایسنغرحامی بزرگ هنر بود و 
مانند پرادرش در سال ۶ ی نسخه جدیدی 
از شاهنامه سفارش داد که این نسخه باشکوه در 
فوریه ۰ /ربیم‌الثانی ۳ به پاپان رسید (نک: 
تصاویر ۱۶ و ۰6۶۱" دیباچه این نسخه» موسوم به 
بایسنخری» جایگزین دیباچه قدیم‌تر شاهدامه. موسوم 
به ابومنصوری TAS‏ 

در واقع با این استدلال که نسخه ابراهیم سلطان 


تصوير 
ولی متأسفانه هو 
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۲ روی برگه AY‏ نوشته پایین سمت 


چپ شمسه, به تا 


=) 


کتابخانه نامشخص است؛ احتمالا در هند باشد. 


دو نسخه د 


> ۰ آوریل ۳/۵ رجب loot‏ سیک حدید فهرست کتابخانه است. 


دارای یادداشت‌های مشابه در همان سال هستند. 
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شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصوير ۱۳ . صفحه پایانی شاهنامة ابراهيم rrr‏ ۴۶۸ .جای خالی انجامه و تزیینات را نشان می‌دهد نام مالک سخه که برروی مهری 
در پایین صفحه دیده می‌شود تاکنون به طور کامل رمزگشایی نشده, احتمالاً از آسیای مرکزی قرن شانزدهم باشد. 


باشند. این صفحات dyLy> Cow‏ تاریخ شاهنامه 

توضیحات ما bhy‏ نسخه وتصاویرش با درذهن 
داشتن این پرسش همراه 
همچنان مهم است. به منظور درک بهتراهمیت متن 
نمونه‌های موجود درکتابخانه‌ای که درآن تولید شده 
را کاملاً پشناسیم. 


خواهد بود. تاریخ شاهنامه 


اهمیت حامی ۳۳ 


تضعیف این فرضیه می‌شود» چرا که در واقع 
این نسخه دارای همان دیپاچة قدیمی و سنتی 
شاهنامه (اپومنصوری» است. علاوه بر این در 
اپتدای نسخه مقدمۀ جدیدتری وجود دارد که تا 
کنون مشابه آن پافت نشده است. درفضای تذهیب 
صفحات افتتاح تزییناتی انجام نشده (تصویر ۱۵)) 
اما ارتباط احتمالی‌شان با اتمام کار نامعلوم است؛ 


در هر صورت آنها SLL LL‏ بر این نسخۀ خطی 


تصوير ۱۴. انجامة شاهنامه‌ای به تاریخ ۶ جولای ۲۸/۱۴۴۲ صفر ۸۴۷ شاید اگرنسخة ابراهیم سلطان به پایان می‌رسید. 
چنین انجامه‌ای داشت. کتابخانة کاخ گلستان. تهران. 


۴ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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ویر۱۵. پشت برگۀ ۸. آغاز مقدمه‌ای جداگانه به صورت جدولی خاص اولین خلفای اسلامی که این گونه آغاز مى شود: «الحمدالّه رب العالمين و الصلوة و آله اجمعین 
صفحه تزیین نشده و متن دارای دستخط متفاوت و جدیدتراز باقی نسخه است. 


اهمیت حامی ۳۵ 


که همیشه در رونویسی‌های مکرر آثار سترگ اتفاق 
می‌افند» در این yl‏ بی‌تاثیر نبوده Stew teal‏ 
شفاهی در گتار شکل ادبی برجاماند و احتمالاً در 
انتقال نوشتاری متن SU‏ داشته است. با وجود این 
شرایط در مقایسه با میراث ادبی خیام که انتساب 
حتی یک رباعی به وی در هاله‌ای از elel‏ است 
چندان بد به نظرنمی‌رسد. 

پس از نسخه فلورانس فقط یک نسخه مربوط 
به پیش از قرن چهاردهم میلادی آن هم با تاریخ 
۴/۶ ۶ق در BELLS‏ بریتانیا وجود دارد. به 
هر حال از آغاز قرن به بعد تولید شاهنامه نسبت 
به سایر آثار ادبیات فارسی بیشتر می‌شود» به طوری 
که شاهنامه مقبولیت تجاری رو به رشدی به‌ویژه در 
کارگاه‌های هنری شیراز پیدا می‌کند. 

آشفتگی سنت نسخه‌های خطی باعث مشکلاتی 
ly‏ ویراستاران جدید می‌شود. از یک سو 
ناب‌گرایان که به کمک bye‏ انتقادی خود در 
تلاش برای جداسازی اصل متن از افزوده‌ها هستند 


چهارد هم وپانزد هم مبلادی 


قدیمی‌ترین نسخه‌های باقی مانده 
alo‏ حیات شاهنامه داستان درخور توجهی است؛ 


فردوسی و تاریخ اولین نسخهٌ خطی شناخته شدۀ 


شاهنامه» که تصادفاً درسال ۱۹۷۷ در فلورانس کشف 
شد. تقریباً ۲۰ سال فاصله است." این من ناتمام 
مورخ ۱۲۱۷ /۶۱۴ق» درآستانۀ استیلای چنگیزخان 
مغول برایران است. احتمالاً در این تاریخ با تخریب 
شهرها و کتابخانه‌ها نسخه‌های بسیار دیگری از بین 
رفته‌اند. در نتیجه از دست‌نوشتة فردوسی اطلاعی 
نداریم چرا که متنی از دوران زندگی‌اش بازنمانده 
است» چه رسد په نسخۀ شخصی خودش. هرچند 
این OLS‏ همچون کتابی مقدس محبوب شد ولی 
به انداز؛ of‏ مقدس نبود و در طی حیات هزارسالۀ 
خود نسخه‌های فراوان و مجدداً نیز نسخه‌هایی از 
این نسخه‌ها تولید شدند که اکنون بازیابی نسخة 
اصلی را دشوار می‌نماید. قطعاً تغییرات و اصلاحات 
کاتبان» حتی با نادیده انگاشتن اشتباهات طبیعی 
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تصویر ۰۱۶ شاهنامف بایسنغری, کتابخانه کاخ گلستان, تهران, آغاز مقدمه بایسنفری: «افتتاح سخن آن به که کنند اهل JLS‏ / بثنای ملک الملک خدای متعال ...» 
مقایسه شود با سطور آغازین مقدمه نسخه ابراهیم سلطان (تصاویر ۱۵ و ۲۶). 


۳۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 


از شاهنامه این بار به حمایت بایسنغرمیرزا پدیدار 
شد که پیش‌تربه of‏ اشاره شد. متن تجدید نظر شدۀ 
او در سال ۸۲۹/2۱۴۲۶ ق آغاز و با یک نسخه باشکوه 
همراه شد و در فوریه ۰ ربیم‌الثانی ۳ با دیباچۀ 
منثور جدید درباره شاعرو شعر کامل شد که قرار نبود 
متن نهایی را شکل دهد (تصویر ۱۶). برعکس. اید 
اصلی‌اش این بود که زبان را تازه کند و چند خطی برای 
olde‏ شدن برای خواننده‌های fy poles‏ بیفزاید. 
نتیجه» نسخه‌ای با بیش از OA‏ هزار بیت شد." 
جالب است که برخلاف گرایش‌های علمی جدید. 
در سده‌های میانه YS‏ تلاش‌های جدی برای تولید 
ویراست‌های جدید از شاهنامه اضافه کردن چند بیت 
به جای حذف بیت‌های جعلی بود. 

قدیمی‌ترین نسخه‌هایی که درقرن سیزدهم میلادی / 
قرن هفتم هجری قمری ASG‏ شده‌اند (فلورانس ولندن) 
مصورنیستند. روند مصور 03,5 به گونه‌ای ناگهانی تغییر 
یافت. مدت کوتاهی پس از فتح ایران توسط مغولان و 
به اسلام گرویدن رسمی OUT‏ در سال ۱۲۹۵م/۶۹۴ق» 
شاهد مجموعه‌ای درخشان از نسخه‌های مصور 
شاهنامه هستیم که بیانگراین واقعیت است که اساسا 
شعرفارسی به عنوان عنصری برای eral‏ مغولان در 
حکومت پادشاهی اران انتخاب شد. شاهنامه الگوی 
مناسبی بود؛ چرا که نه‌تنها شاهان مغولی «ایلخانان) 
اولین امپراتوری حقیقی پس از سقوط ساسانیان در 
شش قرن گذشته در ايران بودند. بلکه JUS‏ مطلوب 
حکمت و حقانیت شاهنشاهی که فردوسی بیان کرده 
بود همان ارزش‌های مورد ترویج صاحب‌منصبان و 
درباریان ایرانی برای تلطیف روش‌های خشن و ظالمانه 
حکومت مغولی نیز بود. استفاده از تصاویر می‌توانست 
به فهماندن این پیام کمک کند که قدرت مشروع در 
سنت ایرانیان از چه تشکیل شده. و تصویری از قدرت 
شاهانه در نظرحکمرانانِ بی‌سواد فراهم کند. 

قدیمی‌ترین نسخه‌های شناخته شدۀ مصور 


شاهنامه‌های مصور از قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی ۳۹ 


و از سوی دیگر کسانی که قدرت سازگاری بیشتر و 
آمادگی پذیرش بيت‌هاي منفرد را دارند و همچنان 
بیمناي از دست رفتن قسمت‌های مهم اثر به بهای 
بهبود آن هستند. ابیات اضافی و تغییر یافته» وفتی 
ماحصل انتخاب سنجیده باشند و نه خطاهای 
تحریری. ارزش و اهمیت خود را دارند. این ابیات 
نشانۀ پذیرش متن در دوره‌های مختلف و گواه توفیق 
و محبوبیت رو به افزایش شاهنامه هستند. در هر 
صورت قطعاً هیچ دو نسخه‌ای مشابه نیستند. 

ما از کوشش‌هایی که برای مقبله با این مشکل 
انجام شده آگاهیم. حمدالله مستوفی (متوفای حدود 
ole 202۵‏ بر اثر تاریخی ارزشمندی از 
Ladys‏ و همین طور ly GUT‏ قزوین» شهر بومي 
خودش» و جغرافیای ایران. یک ویراست انتقادی ۲ 
شاهنامه و نیز ادامه‌ای بر منظومه‌ای به نام ظفرنامه 
نوشت که تاریخ ایران را از آنجا که شعرفردوسی خاتمه 
می‌یابد تا ۷۳۵/2۱۳۳۴ ق روایت می‌کند. در حاشیه 
قدیمی‌ترین نسخهُ خطی ظفرنامه. در کتابخانه 
بریتانیاء متن ald‏ مستوفی وجود دارد. به اعتقاد 
وی بسیاری از بیت‌های فردوسی درنسخه اصلی از قلم 
افتاده‌است» نسخه‌ای که او دیده بود فقط ۵۰ هزار بیت 
داشت. در حالی که به اعتقاد وی طبق دیباچه منثور 
نمونۀ اصلی باید ۶۰ هزار بیت باشد. از این رو ویراست 
اوتمام بیت‌ها را دوباره به متن بازگرداند.*۴ 

تاریخ ۸۰۷/2۱۳۰۵ ق واینکه مطمئنا این نسخه در 
شیراز استنساخ شده. تصدیق می‌کنند که شاهزادگان 
تیموری در حفظ و نگهداری چنین کارهای کمیابی 
که در ابتدای دور مغول نوشته شده» و علاقه‌مندی به 
حماسه‌های منظوم ایران» نقش مهمی داشته‌اند. نسخه 
دیگری از ظفرنامه به همراه شاهنامه در dalol‏ همان 
سال و سومین ظفرنامه در سال ۵ و 
دقیقاً در اواخرزندگی ابراهیم سلطان تولید شدند.* 

تقریباً یک قرن پس از نسخۀ مستوفی» نمونۀ دیگری 
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کتابخانه چستر بیتی » دابلین. با تصویر ۳۷ مقایسه شود. 


کوچک GS‏ ارزشمندی Gly‏ نمونه‌های بعدی 
ساختند. در واقع فقط چند اثر در شاهنامه ابراهيم 
سلطان وجود دارد که صحنه‌هايى ر Oss‏ می‌دهند 
که LG‏ نقاشی نشده بودند (البته تا جایی که اطلاع 
داریم) (تصویر (VV‏ 


نسخه‌های شیراز 

تعیین تاریخ قطعی تعدادی از نسخه‌های خطی که 
حدوداً زمان سرنگونی حکومت مرکزی مغولان در 
۵ ق خلق شدند با یقین بیشتری همراه 
است. علاوه بر این آنها به شهر شیراز مربوطاند که 
مرکز فارس» قلب شاهنشاهی ایران باستان, بود. شیراز 


شاهنامه تاریخ ندارند و معلوم نیست که کجا و برای 
چه کسی ساخته شده‌اند و همچنان موضوع بحث 
متخصصان هستند. اگرچه نظریه‌ای که آنها را مربوط 
به سال ۷۰۰/2۱۳۰۰ ق و بغداد می‌داند بیشتر مورد 
قبول است. شاید با دیدن شاهدامه‌های قدیمی که 
با جزئیات بسیار شگفت‌انگیزی مصور شده‌اند این 
مسثله به ذهن خطور US‏ که در واقع آنها آغاز یک 
سنت جدید هستند. و هدرمندالشان یکی پس از 
دیگری تصاویراولیه برای یک صحده GE‏ می‌کردند. 
سه شاهنامه [نخست] که کوچک نام گرفته اند 
احتمالاً حدود ۲۷۰ نگاره با ۱۷۸ موضوع مختلف 
دارند.* بنابراین» حامیان و هنرمندان شاهدامه‌های 
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تصویر VA‏ «شاه مازندران خود را به صخره تبدیل می‌کند»: شاهنامڈ موز هنر و تاریخ ژنو, کلکسیون پوزی, شماره ۱۹۷۱ ۰۱۳۳۲/۱۰۷ مورخ 
۴/۱ ق. با تصویر۵۱ که تقریباً در مکان مشابهی در متن واقع شده مقایسه شود. 


شاهنامه‌های مصور از قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی ۴ 


تصویر ۱۹. «پذیرایی تیمور از میهمانان عروسی جهانگیر». ظفرنامه علی 
یزدی. صفحه جدا شده (پشت برگ ۰0۱۳۹ مورخ ۱۴۳۶م/۸۳۹ق؛ در 
کلکسیون برنارد برنسون, ویلا تاتی, فلورانس. با تصویر۴۱ مقایسه شود. 


اند پیکرها که باریک و مخروطی‌اند و چیدمانشان 
همانند نقاشی‌های اینجویان به برجسته کردن 
اتفاق اصلی کمک می‌کند. نسخه بعدی. در اوایل 
LE‏ تیمور بر فارس کامل شد که falb‏ بر حقانیت 
پادشاهی ایرانیان تأکید دارد و احتمالاً یک حامی از 
حکومت از ميان رفته داشته که به امید واهی بازیابی 
ثروت و مقام آن را سفارش داده است.* 


کتا بآرایی قرن پانزدهم میلادی 

OF‏ پانزدهم میلادی /نهم هجری قمری شاهد شکوفایی 
بزرگی در خلاقیتِ هنری بود که در دهه‌های بسیار و 
دربارهای گوناگون شکل گرفته بود. شاهرخ و پسران 
با استعدادش )45 به اندازژ او خشن بودند) از پیروی 


که به عنوان یک حکومتِ محلی تسلیم مهاجمان 
شده بود تقریباً از تهاجم مغول در امان بود و از 
dbl.‏ مستقیم ایلخان نجات یافت. اواخر حکومت 
مغولان شیراز تحت کنترل حکومت محلی اینجویان 
(۲۵/۸۱۳۵۷-۱۳۲۵ ۷۵۸-۷ ق. حامیان برجستهُ هن 
قرار گرفت . 

از دور اینجویان چهار شاهنام؛ مصور شناخته 
شده‌است." این نسخه‌ها با جزئیات فراوان مصور 
شده‌اند» اما با وجود قدرت و نوآوری» تا حدی در 
جلوه ساده و در اجرا خام هستند. به‌ویژه در مقایسه 
با نقاشی‌های استثنایی که حدود همان سال‌ها در 
پایتخت» تبری تولید می‌شدند. نقاشی‌های اینجویان 
فضایی نسبتاً ساده از صفحه اشغال می‌کنند» و بدون 
جدول در شکل‌های bole‏ هندسی (مستطیل» مربع و 
پله‌دار) استوار قرار می‌گیرند. متن نیزیا در شش ستون 
(معمولا در نسخه‌های قدیمی) قرار گرفته است» يا در 
چهارستون واین الگویی است که د رآینده رواج می‌یابد 
(تصویر VA‏ 

اینجویان توسط رقبای دیرینهشان» مظفریان (۱۳۵۷- 
۳ - که Whol‏ اهل نزدیکی یزد 
بودند. از شیراز رانده شدند. از زمان پادشاهی 
مظفریان فقط دو شاهنامۀ مصور شناخته شده است» 
اولی در سال ۷۷۲/۶۱۳۷۱ق با ۱۲ نگاره و دومی در 
سال ۷۹۶-۷۹۵/2۱۳۹۴-۱۳۹۳ق» (مدت کوتاهی 
پس از سرنگونی حکومت مظفریان به دست تیمور) با 
۷ نگاره تولید شد. نگاره‌های این نسخه‌ها معمولا 
در انداز‌ای پرگتی اغلب قریبا هما صفحه را در بر 
می‌گیرند. اگرچه در حال حاضرنگاره‌ها شرایط بدی 
دارند اما برجسته‌ترین مفهوم فضا در این نقاشی‌ها 
SE‏ است. آسمان و خط «gil‏ و اغلب انحنای 
برجستگی aul‏ یا برج‌ها و دیوارهای آجری قلعه؛ به 
عنوان یک جهش Gp‏ از کارهای ابتدایی اینجویان 
در این نقاشی‌ها مشاهده می‌شود. همچنین تعداد 


۴۲ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصویر۲۰. «رستم بیژن را از چاه Obs‏ می دهد». منتخبات اسکندر سلطان. کتابخانه بریتانیاء پشت AS)‏ ۴/۸ ق. 
با تصویر Vo‏ مقایسه شود. در کتیبه اشعار متفاوتی وجود دارد. 


شاهنامه‌های مصور از قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی ۴۴ 


در حالت‌های فردی و هم در چیدمان گروهی. به 
گونه‌ای که روی هم را نپوشانند. بجز سبک محلی 
شیراز pole‏ دیگری که در کارگاه‌های جلایریان 
در بغداد توسعه پیدا کرده بودند. به‌ویژه در زمان 
اسکندر سلطان در آغاز فرن پانزدهم میلادی /نهم 
هجری قمری» وام گرفته شدند."* زمانی که ابراهیم 
سلطان در ۱۴۱۵-۱۴۱۴م/۸۱۷-۸۱۶ق در شیراز به 
قدرت رسید پیشینه سبکی آماده‌ای وجود داشت. 

سفارش نسخه مصورٍ شاهنامۀ فردوسی لزوماً با 
دغدغه‌های زیبایی‌شناسی و هنري ناب همراه نبود. 
متن» که خود زمینه‌ساز تفسیرهای گوناگون است؛ 
شاید بر نقش Se‏ و فعالیت‌های مورد علاقه اش 
(شکار ضیافت» جنگ. مباحثه. جلسات قضاوت) 
یا بر بهره‌جویی از پهلوانان نزدیک به دربار یا بر 
بخش‌های احساسی‌ترو خانوادگی LS LSE‏ برنامة 
تصویری در نظر گرفته شده برای نسخهٌ خطی باید 
همه یا حداقل یکی از این موضوعاتِ ویژه را برجسته 
سازد. 

از سوی دیگ ما مجبور به کشف برخی پیام‌های 
عقیدتی یا سياسي صریح که در مجموعۀ تصاویر 
مختلف» حتی در نسخه‌های درباری» به رمز در 
آمده‌اند» نیستیم. سفارش دادن یک نسخه شاهنامه 
بیانگر پذیرش ارزش‌های AS‏ شعر و کیفیت بالای 
تزیینات گرانقیمت از طرف حامی و گواه بر شکوه 
سلطنت» ثروت و فرهنگ اهداکنندگان است. بنا به 
تجربه» نسخه‌های خطی کوچک‌اند و متعلق به یک 
نف aS‏ هم‌زمان تنها برای یک یا دو نفرامکان خواندن 
وجود داشت؛ بنابراین به سختی می‌توان پنداشت که 
آنها وسیلهٌ مطلوبی برای ترویج یک مسلک سیاسی 
برای مخاطب گسترده باشند. با وجود این به عنوان 
بخشی از سخن شاهان و ابزار ایجاد ارتباط dle‏ 
دریارهای مختلف ممکن است فرار از یک سفیر 
تجسمی در نظر گرفته شوند. 


وجود دارد و هیچ نشانه‌ای حتی از آتش وجود ندارد 
(تصویر ۶۳). از سوی دیگرتصویرنجات بیژن از چاه. باز 
هم نزدیک‌تربه سبک مورد Bde‏ ابراهیم سلطان؛ یعنی 
سبک محلی شیراز است (تصویر۲۰). 

مهم‌ترین این منتخبات. نسخه‌ای به سفارش 
ابراهیم سلطان است که در تاریخ ۸۲۲/۶۱۴۲۰ق 
به برزدرش بایسنغر اهدا کرد و هم اکنون در برلین 
نگهداری می‌شود."" این مجلد سه نقاشی از 
صحنه‌های شاهنامه دارد (تصویر ۲۱) و چند 
نقاشی دیگر نیز اگرچه متن‌های متفاوتی را به تصویر 
می‌کشند. با توجه به تشابه موضوعات می‌توانند به 
سادگی صحنه‌هایی از شاهنامه AG‏ شوند. در 
واقع تاريخ‌گذاري نسخه به تاریخ ۱۴۲۰م/۸۲۲ق به 
عنوان ملاک تاريخ‌گذاري شاهنامه ابراهيم سلطان 
مورد استفاده قرار گرفته است. بعید به نظر می‌رسد 
که این نسخه قبل از نسخه برلین تولید شده باشد. 
چرا که نقاشی‌های شاهنامه گواه پیشرفتی در خور 
Means‏ در آثار این منتخبات هستند که IS‏ کیفیت 
و سیک متفاوتی دارند.۰" اگرچه مطلب در مقیاس 
کوچک‌تری دربار؛ شاهنامۀ ابراهيم سلطان می‌تواند 
صادق باشد. و چندین شاخصه در هر دو نسخه 
وجود دارد که بسیار مشابهند. بايد به دنبال تاریخی 
پس از ۱۴۲۰ /۸۲۲ق برای این شاهنامه بود. 


زمینه‌های خلق شاهنامهُ ابراهیم سلطان 

بنابراین شیراز پیش ازاین ودر قرن چهاردهم میلادی / 
هشتم هجری قمری در تولید نسخه‌های خطی 
مرکزی شناخته‌شده بود و شاهنامه‌های بسیاری 
در کنار Ul‏ فراوان دیگر تولید شدند. سنتِ بسیار 
پایدار مصورسازي متن و همچنین شمابل‌نگاری 
متناسب با صحنه‌های متفاوت گسترش یافت. در 
شیراز طراحی فضای تصویر با یک الگوی مشخص 
دنبال می‌شد: چیدمان پیکرهای Wad‏ خفنگ, هم 


۴۶ شاهنامه ابراهیم سلطان 


شد تا مشخص شود که تصاویر چگونه در ارتباط 
با کلمات پیرامون طراحی شده‌اند. اگرچه نقاشی‌ها 
جداگانه نگهداری می‌شوند 3 دیگر بخشی از نسخه 
خطی نیستند. برای مداقه در روابط میان متن و تصویں 
باید آنها را دربسترکل GES‏ دید. 


این ملاحظات زمینه‌ای برای شرح مفصل نسخه 
ابراهیم سلطان فراهم می‌کند. مهم‌ترین وجوه نسحخه که 
به آن هویت یگانه‌ای می‌بخشد, موضوع مقدمه» متن 
شعرء تذهیب‌های تزیینی نسخه و ائتخاب نقاشی‌ها 
هستند. هر نقاشی در محل خود توضیح داده خواهد 


شاهنامه‌های مصور از قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی ۴۷ 


dr)‏ خط al Alalt‏ سلطان 


وضعیت WS‏ خوبی هستند. جدول‌کشی‌های متن 
ی لاجوردی و سیاه و طلایی است. در هر صفحه ۳۱ 
سطروجود دارد که در چهار ستونِ یک مصراعی چیده 
شده‌اند. بنابراین» هر خط از متن شامل دو بیت کامل 
است و هر صفحه حداکثر ۶۲ بیت دارد مگر اینکه 
با سرداستان‌ها. نقاشی‌ها» یا دیگر تزییناتی همچون 
Le‏ قطع ott‏ باشد. در شاهنامه ei‏ سلطان 
متن فعلی ۴۵۱ برگه ٩۰۲(‏ صفحه) است و بنابراین 
حداکثر ۵۵۹۲۴ بیت دارد. با منظور کردن نقاشی‌هاء 
سرداستان‌ها» و Slog‏ که در بالا SS‏ شد. تعداد 
درست بیت‌ها احتمالاً حدود ۵۰ هزار است»که سر 


گور اوزلی هم ۱ بیت را شمرده بود ٥٨.‏ 


صفحات افتتاح و مقدمه 

در صفحات افتتاح این نسخه چند مسئله وجود 
دارد. چرا که ظاهراً آنها بخشی از بدئۀ اصلی نسخه 
نیستند. در ابتدا به‌سادگی می‌توان گفت که در شکل 
کنونی ترتیب برگه‌های افتتاح به هم ريخته است. در 
۴صفحۀ نخست V)‏ برگه) سه صفحۀ افتتاح دو 


برگی (شش صفحه؛ نک: تصاویر )٩-۷‏ وجود دارد. 


مشخصات سخه 


در حال حاضر شاهنامة مصور ابراهیم سلطان دارای 
۸ یرگ ٩۳۶(‏ صفحه در اندازژ ۲۸۸۸ در ۱۹,۸ 
سانتی‌متر (تقریباً همان صفحه۴ ۸ ) است. از جلد 
اصلی فقط قاب مرکزی مزین به طلا و به سبک ویر 
شیراز با طرح گلدار زیبا باقی مانده است. نسخه 
مرتب شده و با جلد چرم اروپایی سياه سادۀ قرن 
نوزدهمی و یک Shot‏ جدید صحافی شده است. 
آستر بدرقه‌ها با کاغذ اروپایی سادۀ ضخیم پوشیده 
cond‏ اما احتمالا طرح‌های پر نقشن,و تکار بپیشتری 
داشته است. در حال pole‏ جلد از شیرازه جدا 
شده و نقاشی‌ها نیز در سال ۱۹۵۲م برای جلوگیری 
از زوا بیشتراز نسخه جدا شده و در Ole‏ صفحات 
شیشه‌ای قاب شده‌اند. در این زمان پا پیش‌ت 
ترتیب lol‏ صفحات سرآغاز برهم زده شده و حالا 
چند قاب شیشه‌ای اول ترتیب اصلی خود را از دست 
داده‌اند. 

کاغذها آب خورده‌اند و در چند جا مرمت 
شده‌اند. اما جدا از اوراق مصور صفحات هنوز در 


کارهای متعلق به دربار بایسنغردرهرات گریزمی‌زدند؟ 
(ضمناً از bet‏ جلایریان نیز تأثیر گرفته‌اند) نقاشی‌ها 
شاید در هند روتوش شده‌اند؛ به‌ویژه. چهره‌ها برخی 
دوباره‌کاری‌ها عیان است. 

تصاویر صفحات افتتاح با ۴ برگه A)‏ صفحه) 
نثر دنبال می‌شوند که به ستایش پروردگار و حضرت 
محمد (ص) و آل او می‌پردازد. ۶ صفحه اول به 
نام‌ها و صفات حاکمان حکومت‌های مختلف 
می‌پردازد. که با پیامبر و نخستین جانشینانش و 
خلفا GET‏ می‌شود (تصویر ۱۵) و تا آخرین شاهان 
ساسانی ادامه پیدا می‌کند. این متن با دو صفحه 
لغتنامه از اصطلاحات احتمالاً مبهم شاهنامه برای 
خوانندۀ معاصر دنبال می‌شود. چرا که زبان فارسی 
در طول قرن‌ها پس از نگارش حماسه تکامل abl‏ 
است» در حالی که فردوسی با حفظ شیوه‌ای نسبتاً 
پاستاتی تلاش می‌کرد تا از کلمات عربی پرهیز کند. 
مکان‌هایی که برای تذهیب این برگه‌ها در نظر گرفته 
شده بودند SE‏ مانده‌اند.* 

احتمالا همین صفحات به سوءتفاهم وجود 
مقدمهٌ بایسنغری در این نسخه دامن زدند. به 
هر حال بر اساس خوشنویسی آنها باید مربوط به 
سال‌های زیادی پس از ابراهیم سلطان باشد. در 
واقع با خوشنویسی باقی‌ماندۀ نسخه که نستعلیق 
Loe‏ رایج در آغاز قرن پانزدهم میلادی /نهم هجری 
قمری است هیچ وجه مشترکی ندارد. خوشنویسی 
صفحات افتتاح نمی‌تواند زودتر از قرن شانزدهم 
میلادی / قرن دهم هجری قمری باشد و به احتمال 
بیشتر by»‏ به نیمه پایانی OF‏ هجدهم میلادی/ 
دوازدهم هجری قمری است. از سوی دیگر به نظر 
نمی‌رسد که کاغذ نیز مشابه صفحات سرآغاز نسخه 
و پا همان جدول‌کشی باشد. 

در اینجا این مسئله مطرح می‌شود که آیا این ۴ برگه 
بعداً په نسخه اضافه شده یا جایگزین برگه‌های دیگری 
شده‌اند؟ به عبارت دیگر برگه‌هایی از نسخه‌های 


که پشت ۵ صفحه از آنها طراحی‌های خطی دیده 
می‌شود و پشت ۳ صفحه دیگر SE‏ است. در حالی 
که به نظر می‌رسد این تصاویر تقریباً معاصر با ti‏ 
نگاره‌ها باشند» دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم 
صفحات افتتاح یک نسخۀ کامل نیستند. به تصویر 
در آوردن ابراهیم سلطان در حال Slo!‏ درباره شکار 
و نبرد» مقدمه‌ای قابل توجه برای این سفارش شاهانه 
فراهم آورده که بر نقش او به عنوان پادشاهِ سنتي 
ایرانی تأکید می‌کند. این اثر یکی از قدیمی‌ترین 
نمونه‌های مقدمهٌ چهره‌نگاری دو Sy‏ در نسخه‌های 
درباری است که به سرعت یک ویژگی رایج در چنین 
نسخه‌هایی شد (تصویر ۹,)۲۳* 

با وجود این به نظر می‌رسد که نقاشی‌ها به طور 
جداگانه انجام شده و شاید لزوماً به عنوان بخشی از 
کتاب طراحی نشده‌اند» زیرا پشت به پشت نیستند. 
در واقع طرف پشت هر کدام خالی است که هنگام 
Gy‏ زدن صفحات حالت خوبی ندارد. مشخص 
نیست که طراحی‌ها در کدام مرحله اضافه شده‌اند 
ولی استادانه‌اند و طبیعتاً برای افزودن تأثیرگذاری 
صفحات افتتاح در نظر گرفته شده‌اند." آنها دنیای 
شاهنامه وا مدعگس می‌کندد و موجودائی کال سیمر؛ 
اژدها. فرشته. شیر و گاو نر را نشان می‌دهند (تصویر 
OY‏ می‌توانند با دیگر نمون‌های gb‏ زمان مقایسه 
شوند (تصویر ۲۴). طراحی‌ها با وجود شکوه و 
جلالشان تا حدی ناتمام‌اند. و در موقعیت فعلی» 
بر وضعیت ناراحت کنند؛ نسخه ASE‏ دارند که تا 
حدی مورد غفلت قرار گرفته است. 

علاوه بر این. سبک ۳ نقاشی دو برگی با دیگر 
تصویرها کاملاً هماهنگ نیست. به نظر می‌رسد که 
تصاویراول «ونقاشی دو برگی غیرمعمول در آغاز LS‏ 
دوم تصاویر ۷۳ و (VE‏ متعلق په سبکی رمانتیک پا 
غنایی بیشتر متأثر از جلایرپان» باشند. نکت؛ قابل 


” 


بحث اینکه آیا به نقاشی‌هاي اسکندر سلطان پا y‏ 


be‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر ۲۲. طراحی با قلم و طلا از یک شیر و گاو وحشی در منظره, شاهنامۀ ابراهیم سلطان, روی برگۀ ۳ (۲۶۷×۱۷۵ میلی‌مترا. 
نقاشی ابراهیم سلطان در حال شکار پشت این برگه است. 


نسخه خطی dalali‏ ابراهیم سلطان 
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تصویر ۲۴. «ابر و موجودات خیالی», طراحی با قلم و Ab‏ برلین, آلبوم دیتس, ۱۴۵۰-۱۴۰۰ /۸۵۰-۸۰۰ق. 
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تصویر ۲۵. «فردوسی و شعرای غزنه». روی برگۀ ۱۵ WV HV Fe)‏ میلی‌متر). داستان مشهور آزمودن فردوسی توسط شعرای دربار سلطان محمود در 
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تصویر ۲۶ . پشت برگه AY‏ سرلوح تذهیب شده در آغاز مقدمه «قدیمی‌تر» ابومنصوری با آغاز متداول آن: «الحمدلثه رب‌العالمین». 
با تصاویر ۱۵ و ۱۶ مقایسه شود. 
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تصویر ۲۷. روی برگۀ ۲۳۸: صفحه مذهب «سرلوح» که شعری در مدح ابراهیم سلطان را در آغاز بخش دوم شاهنامه زینت بخشیده است. 


نسخه خطی dalali‏ ابراهیم سلطان ay‏ 


دارد و دومی با بیت‌هایی از آغاز شاهنامه در ميان 
قاب vale‏ نفیس دیگری قرار گرفته است (تصویر 
۸ امضای باکت نصرالسلطانی» در صفحه اول 
تذهیب دو Sy‏ دیده می‌شود. این یکی از اولین 
نمونه‌های امضای اثر است (تصویر ANY‏ همین 
هنرمند یک تذهیب دو Sy‏ دیگردر جنگ حماسی 
دیگری را که آن هم برای ابراهیم سلطان تولید شده 
بود. به تاریخ ۸۱۹/2۱۴۱۷ق» امضا کرده است. این 
کمی قبل‌تر از تاریخی است که معمولاً به شاهنامة 
ابراهیم سلطان نسبت داده می‌شود اما به هر حال 
یک فرضیه است. احتمالاً نصر مقامی بلندمدت 
و موفق داشته و در واقع» احتمالاً همان نصرالدین 
محمد مذهب است که در ۸۳۵/2۱۴۳۲ق به 
سرپرستي کارگاه ابراهيم سلطان منصوب شده بود. 
اینکه او برخلاف روال معمول کارش را امضا می‌کرد 
نشان‌دهنده آوازۂ اوست. دلیل سرآمدی او نسبت به 
دیگران این بود که او هم خوشنویس بود وهم نقاش."" 

این کار احتمالاً توسط مذهبانی از دربار بایسنغر 
اما تحت نظارت نصر در کارگاه aly!‏ سلطان 
انجام شده بود. با توجه به نقل و انتقال‌های دائم 
هنرمندان بین این دربارهاء شاید این مسئله دلیل 
بارگشت برخی از آنها به شیراز باشد؛ هنرمندانی که 
پیش از این برای اسکندر سلطان کار کرده بودند اما 
پس از سرنگونی حکومتش در ۱۴۱۵-۱۴۱۴م/۸۱۶- 
۷ق به هرات منتقل شده بودند. ۳" 


وینگی دیگر تذهیب این نسخه استفاده از چلیپاست 
که یا همه صفحه را پرمی‌کند یا به شکل نوارهای تکی و 
یا بیشتراست «تصویر۳۰). هرچند این قطعه‌های زیبا 
ممکن است فقط نقش تزیینی داشته باشند, بدون 
شک می‌توان آنها را مربوط به نگاره‌ها دانست. چلیپاها 
نزدیک به تصاویردیده می‌شوند و به طور IS‏ درست 


بعدی هستند که به‌شدت آسیب دیده یا بخشی 
از آنها گم شده‌اند. شواهد اندکی برای تأیید یکی از 
گزینه‌ها در دست است. احتمالاً در ابتدای مجلد 
Lol‏ « چندین برگۀ SE‏ وجود داشته که بعداً شاید 
نه چندان قبل‌تر از زمانی که اوزلی نسخه را به دست 
آورده, با افزودن دیباچه پرشده‌اند. 

پس از این ۷ برگۀ آغاز کتاب و طراحی‌ها و ۴ 
پیش‌درآمد فرعی. شاهنام؛ اصلی با شمسه (روی 
برگۀ ۱۲؛ تصویر ۱۲) و مقدمۀ ابومنصوری که پیش‌تر 
بحث شد» شروع می‌شود. این مقدمه به استثنای 
چند خط آخرقبل از فهرست شاهان, الگوی سنتی 
ایج را دنبال می‌کند که با یک نقاشی از فردوسی و 
سه شاعر غزنه مصور شده است (تصویر (YO‏ 


تذهیب‌ها 
همان‌طور که قبلاً ذکر شد» به جز برگه‌های اول و 
آخر این شاهنامه به زیبایی تذهیب شده است و 
در واقع کیفیت این تزیینات از نقاشی‌ها فراتر رفته و 
ذات شاهانة سفارش را عیان می‌کنند. علاوه براین؛ 
نسخه ابراهیم سلطان با شمسه» عنوان Gade‏ زیباء 
۳ تذهیب دو برگی عالی (سرلوح) و طیف وسیعی از 
سر داستان‌ها اراسته شده است. 

عنوان نشان‌دهنده؛ مقدمهٌ ابومنصوری (تصویر 
۴۶ به سبک خاص مظفری است که گاهی شیرازی 
ویا آبی و طلایی هم نامیده می‌شود. همین سبک در 
یک تذهیب دو برگی در Sle‏ کتاب پیدا شده که 
متن را به دو قسمت تقسیم (پشت Sy‏ ۲۳۷ و روی 
برگۀ ۲۳۸) و Gad‏ را تزیین می‌کند که الحاقی است 
وبه متن اصلی شاهدامه تعلق ندارد (تصویر ۲۷). 

از سویی دو صفحه CAL‏ دیگر (پشت برگه ۱۶ 
و پشت و روی برگ؛ ۱۷ و روی برگ؛ ۱۸) نشانه‌هایی 
از سبک هرات تیموری دارند. اولی صفحه‌ای است 
که کامل تزیین شده است و همان متن شمسه را 


۵۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 


است. ستون‌ها نیز طلایی‌اند (تصویر ۳۱). گاهی 
جدو ستون‌ها نسبت به فضای نقاشی‌ها کمی 
جابه‌جا شده است. آنچه مسلم است ابتدا فضای 
تصویر کشیده شده؛ و آگرشکل پله‌دار بود. طرح عیناً 
بر اساس ستون‌های متن و اندازه‌های منظم تهیه 
نشده» و این امر باعث بی‌نظمی‌های غیرعادی و 
جزئی شده است. علاوه براین» Lee‏ موردی که متن 
روی سطح تصویر نوشته شده sly)‏ مثال تصاویر 
۰ و ۸۰) (جایی که aS‏ پایینی اصلاً خط نداشت)؛ 
SL‏ تقدم اجرای نقاشی بر متن در برخی موارد 
استثنایی است. 

متن 

این OLS‏ محل مقايسۀ جزئیات متن شاهنامه 
ابراهیم سلطان با plo‏ نسخه‌های شاهنامه نیست. 
با وجود اين. حتی با یک نگاه سطحی آشکار 
می‌شود که این نسخه براساس نسخه‌های مستوفی 
(۷۳۳/۸۱۳۳۴ق) و بایسنغری (۸۳۳/۵۱۴۳۳۰ق) 
که کم و بیش مشابهند. ساخته شده البته با در 
نظر گرفتن اینکه نسخه ابراهیم سلطان متفاوت و 
به طور IS‏ کوتاه‌تر است و در مقایسه با دو نسخه 
دیگر بیت‌هایی کم شده است. سرداستان‌ها معیار 
خاصی ندارند و انتخاب آنها با نسخۀ مستوفی 4S)‏ 
سرداستان‌های زیادی دارد» یا بایسنغری OLS‏ 
نیست. نسخۂ ابراهیم سلطان کاملاً مستقل از نسخة 
برادر جوان‌تر اوست. اگرچه این شاهنامه به نسخۀ 
مستوفی نزدیک‌تر است تا بایسنغری» اما به ویرایشی 
که مستوفی در زمان حیات ابراهيم سلطان که قطعاً 
در شیراز رونویسی کرده بود اصلاً مربوط نیست. 
اعلام هر گونه نتیجه درباره متن نسخه ابراهیم 
سلطان مستلزم مطالعات بسیار بیشتری است. در 
اینجا تمرکز علمی» همچون دیگر نسخه‌های مصور 
شاهنامه» روی نگاره‌هاست. 


نسخة خطی doliold‏ ابراهیم سلطان ۵۹ 


قبل از صفح؛ نقاشی قرار گرفته‌اند. و پس از آخرین 
تصویردیگرهیچ چلیپایی وجود ندارد. شاید وسیله‌ای 
برای آگاه کردن خواننده از تصویری که خواهد آمد با 
برای تأکید بر اوراق sae‏ باشند. همچنین ممکن 
است بر جانمایی شعر در فضای موجود تأثیر داشته 
باشند, به طوری که اطمینان حاصل شود نقاشی در 
مکان صحیح خود قرار گرفته است.** 


سرد استان‌ها 
بیشتر صفحات حداقل یک سرداستان دارند. اینکه 
سرداستان‌ها براساس محتوای داستان یا صرفاً به عنوان 
تزیین به کار رفته‌اند محل تحقیق است. علاوه براین 
آنها می‌توانند به عنوان نام تصاویر نیز تلقی شوند. 
سرداستان‌های این نسخه چند نوع است که 
همه به خط ثلث به رنگ طلایی هستند و به ظرافت 
با رنگ سیاه دورگیری شده و پُر نقش و نگاراند؛ 
اما یک نوع غالب ol‏ انبوه طرح‌های گل و گیاه و 
طرح‌های تزیینی در هم بافتۀ برگ‌ها و ساقه‌های 
تیره در زمینه پرنقطه است که خواندن نام را سخت 
می‌کند. بقیه زمینه‌ها روشن‌تر و رنگین‌تر با آبی, 
قرمز و گل‌های طلایی‌اند (تصویر ۳۱). Abe‏ این 
طرح ممکن است در سرداستان‌های حداقل اوایل 
قرن چهاردهم میلادی /فرن هشتم هجری قمری 
پیدا شود؛ مشابه ان در شماری از نمونه‌هایی با 
تاریخ حدود ۱۴۲۵م/۸۲۸ق و پس از آن؛ به‌ویژه, 
در نسخه پرزونام؛ همان «Shy‏ که در حال pale‏ 
در دانشگاه کمبریج نگهداری می‌شود» وجود دارد؛ 
و این شیوه در طول قرن پانزدهم میلادی /قرن نهم 
هجری قمری ادامه می‌پاپد.*" 


جدول‌کشی‌ها 
جدول‌کشی Cab‏ متن طلایی و سیاه است که با 
خط آبي لاجوردی»› که گاهی محو cold‏ محد ود شده 
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تصویر۲۸. پشت برگه ۱۷: inio‏ مذهب آغاز شاهنامه: «به نام خداوند جان و خرد ...». 


fo‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


Uuu 


تصویر VS‏ روی برگه ۷ امضای مذهب , نصر السلطانی , در پایین کادر. 


نسخه خطی شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصویر۲۰ . روی برگۀ ۲۶۲. این قطعات تزیینی معمولاً آغاز ba‏ متن نزدیک صفحات مصور هستند. 


۶۲ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصویرا۲. روی برگة ۴ نشان‌دهنده سرداستان‌ها و همجنین جدول‌کشی‌های متفاوت در نسخه. 
ابعاد صفحه: ۲۸۷×۲۰۴ میلی‌متر و ابعاد کادر متن ۲۲۰×۱۴۷ میلی‌متر است. 


نسخه خطی شاهنامة ابراهیم سلطان 


نکاره‌های داستان‌های شاهنامد 


در ادامه ۴۲ نگاره‌ای که برخی از داستان‌های tals‏ ابراهييم سلطان را مصور 
کرده‌اند» و همین طور نقاشی مقدمه و صفحات افتتاح دو برگی در آغاز بخش دوم 
نسخه بررسی خواهند شد. علاوه برویژگی‌های اصلی نقاشی‌هاء چگونگی انتخاب 
موضوع و bpd‏ نمایش داستان» و اینکه نمونه‌های قبلی را دنبال می‌کنند یا اینکه 
مبتکرانه عمل می‌کنند هم مورد توجه خواهد بود. بی‌تردید بیشتر نگاره‌های این 
نسخه بر هنرمندان بعدی در ڈور تیموری تأثیر گذاشته‌اند. علاوه براين مسئلهٌ 
ارتباط نقاشی‌ها با متنی که در آن قرار گرفته‌اند نیز مورد نظر است. 


۱. فردوسی و شعرای غزنه 

این نگاره تنها تصویر مقدمۀ منثور است که داستان ملاقات فردوسی با شعرای 
دربار غزنه. یعنی عنصری و عسجدی و فرخی» را نشان می‌دهد (تصویر ۲۵). آنها 
تصمیم دارند غریبه‌ای که خود را شاعرمعرفی کرده» با سرودن یک دوبیتی بداهه 
امتعحان dns‏ اولین نفر عنصری بود: «( چون عارض توماه نباشد روشن)؛ عسحدی 
پاسخ داد: «مانند رخت گل نبود در گلشن»؛ و فرخی اضافه کرد: «مزگانت همی 
گذر XS‏ از جوشن»» هر سه در حالی که برای سرودن مصراع پایانی و مشکل‌ترین 
قافیه در این نوع شعر فردوسی را به مبارزه می‌طلبید ند» Solel‏ اعلام ne‏ 
آشکار او بودند. احتمالاً این نگاره نشان‌دهندۀ همین لحظه است. به هر حال 
فردوسی مصراع نهایی را گفت: «مانند سنان گیو در جنگ پشن». از آنجا که آنها 
هیچ نصوری درباره موضوع مصراع فردوسی نداشتند» مبهوت شدند و پیوستن او 
را به جمع خود خوشامد گفتند. 


تصویر ۲۵. «فردوسی و شعرای غزنه». روی برگة ۱۵ (۱۲۲-۱۴۰ میلی‌متر). داستان مشهور آزمودن فردوسی توسط شعرای دربار سلطان 
محمود در قدیمی‌ترین شرح حال فردوسی. چهار Allan‏ نظامی, نیامده است. 


aad‏ این مدظرۀ ساده Lay‏ به نسخه اضافه شده است. این نگاره تا حدی به شیوه‌های قدیمی‌تر در 
شاهنامه‌های اینجو در ۷۴۱/۶۱۳۴۱ق یا مظفریان در ۷۹۶/۶۱۳۹۴-۱۳۹۳ق مدیون است. بعدها 
AB‏ این داستان pty‏ رایج شد و نمونه‌های با شکوهی در شاهنامه‌های بایسنفری و جوکی؛ و 
یک فرن بعد در شاهدامه نفیس شاه تهماسب پیدا شده‌اند . 


۶۶ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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«پادشاهی کیومرث». روی‎ PY تصویر‎ | || etwas AAS rN MoD TG 
مت اسان‎ ۱۳۸/۴۶۱۷۰ CO varco i 
کیومرث به اوستا و اساطیر کیهان‌شناختی‎ | 763 S LOA 79 
ایران باستان دربار؟ خلقت انسان باز‎ 
می‌گردد. در اوستا «مشی و مشیانه». که‎ 
با «آدم و حوای مسیحی» مطابق‌اند و از‎ 
شاهنامه حذف شده‌اند. از کیومرث زاده‎ 


می‌شوند. 


۲. پادشاهی کیومرث (تصویر (YY‏ 

در شاهدامه کیومرث اولین انسان و اولین پادشاه زمین است. او به مردم شکار و رام کردن حیوانات 
وحشی را آموخت. این اثر یک نقاشی کاملاً سنتی است: کیومرث با کت و کلاهی از پوست پلنگ در 
مرکز تصویر بر روی پوست ببر نشسته و با ملازمانش که آنها نیز پوست حیوانات وحشی به تن دارند. 
سخن می‌گوید. شیری که در جلوی تصویر خوابیده با بقیۀ قسمت‌ها تفاوت دارد. با وجود چندین الگوی 
of‏ چهاردهمی این نگاره از Qo‏ نمونه‌های این دوره بسیار تصنعی‌تر است. علاوه بر این در انتخاب 
رنگ‌ها و استفاد؛ کامل از فضای تصویر نیز با دیگر نگاره‌های نسخه تفاوت دارد. این موضوع یکی از 
تماشایی‌ترین نقاشی‌های شاهنامه است» که در نسخه شاه تهماسبی نیز وجود دارد. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۶۷ 


تصویر PY‏ ,«پادشاهی جمشید». 
روی برگ ۲۲ (۲۳۵«۱۷۱ میلی‌مترا. 
جمشید مردم را به چهار طبقه تقسیم 
کرد: پیشه‌وران, لشکریان. کشاورزان, 
دانایان و دبیران. او به انان مهارت‌ها 
و صنایع مختلف آموخت و جشن نوروز 
را بنا گذاشت. 


۳. پادشاهی جمشید (تصویر (YY‏ 

جمشید پادشاه اساطیری olal‏ بود که ۷۰۰ سال حکومت کرد و توانست کنترل هر دو جهان انسان‌ها و دیوها 
را به دست K‏ و به این دلیل ادعای خدایی کرد. جام جم معروف او شبیه جام مقدس است» که انسان 
می‌تواند در آن سرنوشت خود را ببیند. شخصیت «یم» اوستا پس از آمدن اسلام با تصویر «سلیمان» ترکیب 


شد و این موضوع به خوبی در اختراع اولین ماشین پرواز تبلور dL‏ است. این وسیله در واقع تختی است که 
دیوها آن را حمل می‌کنند. مرگ غم انگیز جمشید» که طبق شاهنامه به دست ضحاک در جزیره‌ای در دریای 
چين دو نیم شد» تنبیهی برای غرور و ادعای خدایی بود. هر چند در این نگاره» بافندۀ یک تکه کتان بزرگ 
در سمت چپ کادر یعنی ویژگی برجسته ترکیب بندی» خود باید الگویی برای 815 مشابه ۸۸۵/۶۱۴۸۰ 
باشد (تصویر ۳۴) اما به نظر می‌رسد نمونۀ قبلی این داستان نگاره‌ای در منتخبات برلین باشد (تصویر ۲۱). 
در نسخۀ بایسنغراین مسئله به شکل بهتری در ترکیب‌بندی جای گرفته است. 


۶۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصوير ۳۴. «آموزش صنایع توسط جمشید». شاهنامه, کتابخانه جستر بیتی , دوبلین. پشت برگه ۱ ۸۸۵ق. 
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ppa‏ ۳۵. «پادشاهی ضحاک»» 
پشت برگُ ۲۴ (۱۶۶×۱۴۴ میلی‌متر). 
اسطورهُ ضحاک dela!‏ داستان اوستایی 
اژی‌دهاک, اژدهای سه سری است که 
از سرزمین بیگانه می‌آید. 


۴. پادشاهی ضحاک (تصویر (YO‏ 

ضحاک هزار سال حکومت کرد و مدام فریب اهریمن را خورد. او تحت تأثیر شیطان پدرش مرداس را 
کشت و به پادشاهی رسید. اهریمن دوباره. در قالب یک آشپز شاه گیاهخوار را با گوشت حیوانات آشنا 
کرد. برای این خدمت مهم اهریمن اجازه خواست تا شانه‌های شاه را ببوسد. ضحاک موافقت کرد و 
بلافاصله هم پشیمان شد: در لحظه دو مار سیاه در محل Aug‏ اهریمن ظاهر شدند. اهریمن ناپدید شد 
و مارها که حتی پس از بریده شدن بی درنگ دوباره رشد می‌کردند شاه را بسیار پریشان کردند. اهریمن 
که این بار به صورت یک پزشک در آمده بود به ضحاک توصیه کرد که تنها راه ساکت نگه داشتن آنها 
جیرۀ روزانه از مخز دو پسر جوان است. داستان ضحاک معمولا با یک تصویر جذاب تر مانند دو نیم کردن 
جمشید به تصویر در آمده است. پجز نگاره‌ای در شاهنامۀ بزرگ مغولی» نمونه‌های بسیار کمی از این 
داستان وجود دارد. 


Ve‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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وٹ دک وه وود را‎ 0 = EA 1 تصویر ۳۶. «فریدون و دختران‎ 
جمشید». پشت برگة ۲۸ (۲۵۴×۱۴۴ تست‎ 
میلی‌متر). این تصویر اولین قدم برای به‎ 
تصویر در اوردن این داستان است که‎ 
هرگزهم متداول نشد. ترکیب بندي نگاره»‎ 
ساده و متقارن و با شکل جدیدی از توزیع‎ 
متن در صفحه است. از طرف دیگر این‎ 
نگاره تقریباً بیجان و راکد است و پیکرها‎ 
در هند تا حد بسیاری روتوش شده‌اند.‎ 
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۵. فریدون و دختران جمشید (تصویر ۳۶) 

فریدون پسرآتبین و از نسل جمشید بود که مادرش فرانک او را در بیشه مخفی کرد و گاو برمایه او را پرورش داد. 
این تدبیری برای محافظت کودک از عوامل ضحاک بود. که خواب شکستِ پادشاهی‌اش از فریدون را دیده 
بود. بعدها سپاه ایران به رهبری فریدون در مقابل ضحاک قرار گرفت و حکومت او را سرنگون کرد. ضحاک 
موفق به فرار شد. اما وقتی فریدون وارد حرم او شد» ارنواز و شهرنواز: دو دختر جمشید و همسران ضحاک. از او 
استقبال کردند و محل اختفای ضحاک را به او گفتند. 
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۶. به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند (تصویر (VV‏ 

شمگیرترین LLB‏ تسه اس م نگاره‌ای از این 29 ۳ 
این تصویر یکی از چشمگیرترین نقاشی‌های این نسخه است و اولین تگاره‌ای از این موضوع که ویڑگی خاص 
خودش را تعیین می‌کند. اگرچه ژست ضحاک شبیه نگاره‌ای در یکی از قدیمی‌ترین نسخه‌های مصور (تصویر 
۷ است» ترکیب بندی فوق‌العاده و رنگ‌آرایی زیبا ویژگی این اثر است. علاوه براین در هر دو اثر تصویر INS‏ 
وجود دارد» در اولی گرز قدیمی فریدون و در اینجا به عنوان مرب فریدون که احتمالا بدلی از برمایه است. 
نحو نمایش این داستان که پیش از این شکل گرفته بود در حکاکی روی Aol‏ برنجی در موز ویکتوریا آلبرت 


مغولی فریدون سوار بر گاو است (تصویر ۳۸). 
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تصویر ۳۸. «فریدون ضحاک را به کوه دماوند می‌برد». شاهنامه, کتابخانۀ چستربیتی, دابلین؛ حدود ۳۶/۱۳۳۵ ۷ق. 
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تصویر ۳۷. «به ee ay‏ ضحاک در کوه دماوند». روی برگة ۲۰ (۲۴۲-۱۴۲ میلی‌متر). این تصویر حاصل پیروزی فریدون بر ضحاک 
است. فریدون قصد داشت بعد از دستگیری قوراً ضحاک را بکشد؛ اما یک پیک آسمانی به او توصیه کرد که در دماوند. آتشفشان فعال و 
مرتفع‌ترین Ab‏ البرز, او را تا آخرالزمان زندانی کند. افساته‌ها صدای گدازه‌های جوشان را با LS‏ ضحاک که فریدون در آنجا او را با میخ 
کوبیده مربوط می‌دانند. در تصویر این داستان در نسخه بایستغر اثری از گاو نیست. 
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تصویر ۳۹. «فریدون به هیبت اژدها پسران خود را می‌آزماید». پشت برگ ٩۳۰۱۸۲( PY‏ میلی‌متر). هنرمند نبرد برادر دوم را انتخاب کرده 

که جذابیت تجسمی بیشتری داشته است. اما دو برادر دیگرهم دیده می‌شوند. نمونه‌های قبلی (و بعدی) این داستان سه برادر را سوار بر 

اسب نشان می‌دهند. ترکیب بندی دو نیروی متقابل را متعادل می‌کند. این تقارن با صخره‌های مرجاني رنگی که از سمت راست کادر بیرون 

زده تقویت شده است. فضای زیاد جدول‌کشی در پایین تصویر, فضایی ناکافی برای متن باقی گذاشته و خط اول به دلیل کمبود فضا از 
جدول‌کشی بیرون زده است. 


۷. فریدون به هیبت اژدها پسران خود را می‌آزماید (تصویر ۳۹) 

نقاشی لحظه بازگشت پسران فریدون از یمن است. که برای ازدواج با سه دخترسرو شاه به آنجا رفته بودند. شاه 
که نمی‌خواست دخترانش ش او را ترک کنند» با افسون و سرمای سخت فصد جان سه شاهزاده را داشت ت که البته با 
شکست مواجه hd‏ در راه J‏ بازگشت پدر که به ادها تبدیل شده بود سه شاهزاده را آزمود. این داستان ks‏ نمونه 
در کل شاهنامه از توانایی انسان در تبدیل شدن به اژدهاست. برادر بزرگ فرار کرد و برادر وسطی عجولانه با تیرو 
فریدون در انتخاب مناسب‌ترین فرد برای حکومت ایران کمک کرد. او کوچک‌ترین پسررا که مادرش ارنواز بود و 


۴ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر۴۰. «کشته شدن ایرج به دست تور». روی AS p‏ ۳۵ (۱۱۶۰۱۴۵ میلی‌متر). این برادرکشی پیش از cl‏ چندین بار در طول قرن چهاردهم 
به تصویر درآمده بود. اما هنرمندان شاهنامة ابراهیم سلطان یک تصویر کاملاً تازه از داستان ترسیم می‌کنند که تور را در حال بریدن سر 
برادرش نشان می دهد. کتیبۀ پله‌ای شکل متن باعث می‌شود که شعر دقیقاً به بیت مربوط برسد: 
«بسرتاجور زان تن پیل‌وار بخنجر جدا کرد و برگشت YE‏ 
نشانه‌ای از چادر یا کرسی زرین متن دیده نمی‌شود. این اثربا ساختاری ساده و همین طور فضایی پرنقش از موفق‌ترین نگاره‌های نسخه است. 


۸ کشته شدن ایرج به دست تور (تصویر۴۰) 

فریدون قلمرو خود را میان پسرانش تقسیم کرد: ایران که منطقه‌ای برگزیده و عالی بود به ایرج رسید. دو برادر 
ol Sy‏ سلم و توره پسران شهرنوازبه ترتیب رم و توران را گرفتند. این تصمیم توهینی به دو برادر بزرگ تر ېود که 
ایران را می‌خواستند. ایرج وقتی که از احساس آنها با خبر شد» داوطلبانه تلاش کرد که آنها را متقاعد کند که 
او علاقه‌ای به تاج و تخت ندارد. اما این اقدام او موجی از خشم را در سلم و تور پدید آورد» و در میانۀ گفت وگو 
تور پس از چند ضربه با کرسی زرین» خنجری به قلب ایرج فرو برد و سپس سراو را برید و برای پدرشان فرستاد. 
این اتفاق آغازگر جنگ‌های طولانی میان ایران و توران oy‏ 
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تصویر ۴۱ . «پادشاهی منوچهر»» 
روی برگۀ ۴۰ (۷ ۲۱۵۱۴ میلی‌متر). 


4. پادشاهی منوچهر(تصویر (FY‏ 
فریدون یکی از همسران ایرج را که از او کودکی باردار بود پس از قتل پسرش یافت. اما کودک دختربود (فردوسی 
نامی از او نمی‌برد). وقتی او بزرگ شد با یکی از سرداران فریدون» پشنگ. ازدواج کرد. پسر آنهاء منوچهر با 
اندیشه انتقام قتل Gel‏ زیر نظر پدربزرگ پرورش یافت. به محض Kal‏ سلم و تور از تولد منوچهرآگاه شدند از 
ترس ole‏ خود و برای طلب بخشش, سفیری با هدایای نفیس به دربار فریدون فرستادند. فریدون عذرخواهی 
آنان را نپذیرفت و اعلان جنگ کرد. منوچهر که سپاه فریدون را رهبری می‌کرد. در تمامی جنگ‌ها در مقابل 
سرداران رم وتوران پیروز شد. و عموهایش را کشت. 

انتخاب موضوع به تخت نشستن منوچهر یک انتخاب غیر معمول است. از این داستان تنها یک نمونۀ 
hat‏ در یک نسخ cond‏ شداخنه شذه که از Bed‏ انه‌اژه و گزینة رنگی SUS‏ متقاوت است. این یگ 
Gli‏ بیرونی است و بسیار محتاطانه کار شده: دو مرد سمت چپ با ظرافت با دو سری که از بالای تخت 
دیده می‌شوند در تعادل هستند (تصویر ۱۹). متن در این محل تنها به صلاحیت منوچهر برای پادشاهی اشاره 
dal gs‏ 


۷۶ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر ۴۲. «تعریف منوچهر از زال». روی 
برگة ۵۲ (۲۱۶۰۱۴۳ میلی‌متر). این موضوع 
را نیز چند هنرمند در قرن چهاردهم به PHS‏ 
در آورده‌اند. اما همه آنها زال را در حال 
هنرنمایی رزمی به تصویر کشیده‌اند؛ در AE‏ 
که این صحنه داخلی ایستا منوچهررا در حال 
تحسین زال YES‏ می‌دهد. نمونه‌های بعدی 
این داستان به تلاش‌های جسمی زال باز 
می‌گردند. به این ترتیب هنرمند نسخه ابراهیم 
سلطان دوباره یک مورد استثنایی بی‌نظیر 
خلق کرده است. 


ORE mag‏ تا 


۰ تعریف منوچهر از زال (تصویر ۳۲) 
این نقاشی انتخابی غیرمعمول برای داستان زال است که سپیدمو زاده شد و پدرش» سام. او را بدیمن پنداشت 
و Ole‏ جانوران وحشی رها کرد. سیمرغ کودک بد اقبال را به عنوان غذا برای جوجه‌های خود به لانه برد اما 
آنها او را نخوردند و به این ترتیب او نزد سیمرغ پرورش یافت. این نگاره زال جوان را مردی بالغ و ریشدار OLE‏ 
می‌دهد که برای طلب اجازه؛ُ ازدواج با رودابه» دخترشاه کابل و از نسل ضحاک. نزد منوچهر آمده است. دو 
دلداده دریافتند که نمی‌توانند بدون هم زندگی کنند. اما نژاد رودابه مانع اصلی خوشبختی آنها بود. وقتی پدر 
رودابه از عشق آنها با خبرشد از خشم سام» پدر زال» وحشت داشت. مادر شجاع رودابه از دلدادگان حمایت 
می‌کرد» و با کاروانی از هدایای نفیس نزد سام رفت و او را راضی کرد که زندگی فرزندانشان را تباه نکند. به هر 
حال تصمیم نهایی به منوچهر cold‏ فرمانروای صاحب اقتدار سام بستگی داشت. 

به این ترتیب Sh‏ با نامه‌ای از پدرش نزد منوچهررفت و برای ازدواج با رودابه اجازه خواست. منوچهرنخست 
با منجمان مشورت کرد. که پس از بررسی بسیار پیش‌بیتی کردند که ازدواج و خوشبختی آنها دوام خواهد 
داشت و قهرمانی دلیر زاده خواهد شد. که پهلوان ملی ایران خواهد شد «رستم). با وجود این توصیه. منوچهر 
درایت و قدرت زال را آزمود که او نیز در همه مراحل Bye‏ بود. 
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تصوير ۴۲. «گرفتن رستم رخش | 14 aylin‏ 1 

را»؛ روی برگة ۶۲ PAYD‏ ___ ابر WP Sart‏ 
میلی‌متر). این نگاره که بر polis‏ 1 ۰ 
اصلی داستان تأکید می‌کند در 
یک ترکیب ساده و گیرای Ky‏ 
با شیب ملایم تپه و با جسارت 
به dec‏ متن وارد شده است. 


۱۱ گرفتن رستم رخش را (تصویر ۴۳) 

این بخش از جوانی رستم. یکی از محبوب‌ترین داستان‌ها Ole‏ هنرمندان است. و با تصویری که پیش از این 
متداول شده بود تقریبا مطابقت دارد. توصیفات فردوسی از رستم چنان اغراق‌آمیز است که به‌سختی می‌توان 
او را انسان پنداشت. به دلیل بزرگی و شکست‌ناپذیری اش» صفت‌های ثابت او کوه و پیلتن هستند. او به 
هنگام تولد چنان غول‌آسا بود که مادرش به جراحی سزارین نیاز پیا کرد. به دلیل اندازه و خلق و خوی رستم» 
پیدا کردن یک اسب جنگی که توان حمل او را داشته باشد ناممکن بود. پس از یک جست‌وجوی طولانی او 
یک اسب نرسپید و سرخ دید که هیچ کس نمی‌توانست به دلیل قدرت و محافظت مادرش او را بگیرد. رستم 
توانست او را با کمند بگیرد و ببندد. اسب» رخش نامیده شد و فداکارترین دوست و همراه رستم شد و او را 
بارها از مرگ نجات داد. 


۷۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر ۴۴. «به زیر کشیدن افراسیاب»» 
پشت AS)‏ ۶۳ (۲۵۴۰۱۶۲ میلی‌مترا. 
فردوسی در شاهنامه در وصف افراسیاب 
می‌گوید که همه سطح زره آهنی او با 
طلا پوشیده شده. و درفشی سياه به 
کلاهخودش بسته بوذ, اما در اینجا 
هنرمند آشکارا آن را نادیده می‌گیرد. 


۲ به زیر کشیدن افراسیاب (تصویر ۴۴) 
این صحنه مربوط به نبرد اول رستم جوان با افراسیاب. شاه آیند؛ توران و دشمن همیشگی ایران» است. رستم 
سپاه توران را شکست داد» به افراسیاب حمله کرد. گرز گاو سررا به زین او فرو کرد به کمربندش چنگ زد و در 
نهایت افراسیاب را چنان بلند کرد که گویی وزن او از پشه کمتراست (همان‌طور که افراسیاب بعدها خودش 
برای پدرش» پشنگ. تعریف کرد)؛ اما کمربند او پاره شد و شاه برزمین افتاد. و سپاهیانش او را از میدان جنگ 
دور کردند. 

تقابل دو شخصیت اصلی که در مقابل هم قرار گرفته باشند یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها در این نسخه است. 
دراینجا. تمرکزروی دو شخصیت اصلی است که دقیقاً در مرکزیک ترکیب‌بندی متقارن قرار گرفته‌اند. اگرچه 
در حال حاضربا زوال رنگ مایۀ سبز جلوۂ رنگی از بین رفته, اما همچنان کاملاً تزیینی است. این اولین HS‏ 
تمام صفحه در نسخه است؛ و در طرح و اندازه. کاملاً با نقاشی مظفریان ۷۹۶/2۱۳۹۴-۱۳۹۳ق که همان 


صحنه را نشان می‌دهد ارتباط دارد. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۷۹ 


تصویر۴۵. «خوان سوم رستم؛ برد رستم 
و ازدها». پشت برگة ۶۸ ۱۵۵۰۱۶۳ 
میلی‌متر. تصویر در نمایش چگونگی 
شکست اژدها از رستم و اسبش WAS‏ 
سازماندهی تصویری موجز و موثر است, 
همه آشفتگی‌های نامربوط حذف شده 
و رنگ‌ها گرم و هماهنگ‌اند. این اثر 
یکی از بهترین نگاره‌های نسخه است. 
این نگاره, اگرچه وامدار نقاشی مظفریان 
۱۳۹۴-۲م/۷۹۶ق است که در 
آن b>‏ رستم از جدول‌کشی کتیبه رد 
می‌شود. اما یک نوآوری استثنایی در میان 
نمونه‌های قدیمی این داستان است. 


۳. خوان سوم رستج: نبرد رستم و آژدها (تصویر ۴۵) 

به‌درستی انتظار می‌رود که رستم به عنوان قهرمان حماسی (مانند هرکول) آزمون‌های بسیاری را پشت سر 
بگذارد. مهم‌ترین آنها هفت خوان بود که در مازندران, نواحی شمالی ایران و سرزمین افسانه‌ای دیوها و 
جادوگرها اتفاق افتاد. شاه ایران» کیکاووس نسنجیده قصد فتح سرزمین دیوها را کرد اما زندانی شد و از رستم 
برای obs‏ از مرگ تدریجی و دردناک کمک خواست. این نگاره اولین تصویر از این مجموعه است که چهار 
خوان را به تصویرمی‌کشد» وبا خوان سوم شروع می‌شود. که درآن رستم یک اژدهای سیاه را می‌کشد. دو با اژدها 
به رستم که درتاریکی خواب بود نزدیک می‌شود؛ دو بار رخش وفادار او را بیدار می‌کند اما اژدها ALL‏ می‌شود. 
رستم که خسته و عصبانی بود. عهد کرد که اگر دوباره رخش بدون دلیل مزاحم او شود سراو را ببرد. پس زمانی 
که ازدها برای بار سوم ظاهرشد رخش با اينکه هم از رستم و هم از اژدها هراس داشت. اما او را بیدار کرد. درگیری 
شدید بود. هم رستم و هم رخش با شجاعت بسیاری مبارزه می‌کردند. در پایان رستم موفق شد سراژدها را از تن 
جدا LS‏ از بدن او زهرو حون جاری شد و همه زمین را پوشاند. این داستان به دلیل گفت وگوو در واقع رجزخوانی 
رستم و اژدها پیش از آغاز نبرد در خور توجه است. 


۸۰ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر ۴۶, «خوان چهارم رستم: کشته 
شدن زن جادوگر به دست رستم». روی 
برگف ۶۹ Nox FY)‏ میلی‌متر). یک بار دیگر 
هنرمند GUL‏ داستان را در یک ترکیب‌بندی 
Sus‏ متقارن به تصوی رکشیده است. رستم 
و دیو در میانة کادر نسبتاً ناشیانه و توسط 
ås‏ درخت از هم جدا شده‌اند؛ و با فضای 
پله‌ای as‏ که طراح باقی گذاشته اصلاً 


۴. خوان چهارم رستم: کشته شدن زن جادوگر به دست رستم (تصویر ۴۶) 
این داستان در OLS‏ دادن بی‌رحمی بی‌دلیل رستم شگفت آلگیز است. پس از کشتن اژدهاء رستم برای ob‏ 
شاه راهش را | مازندران ادامه داد. ناگهان او به مرغزاری رسید که همچون بهشت به نظر می‌رسید» و همه 
چیزبرای بزم آماده بود» اما کسی os‏ نمی‌شد. Layo‏ ضیافتی astal‏ کرده بودند» ولی L‏ شنیدن صدای نزدیک 
شدن رستم bul‏ را ترک کردند. رستم برای خوردن غذاها و نوشیدن شراب ایستاد و تنبوری برداشت و شروع 
به خواندن کرد: 

که آواره از خان و مان رستم است که از روز شادیش بهره کم است 

همه جنگ با شیرو نراژدها ز دیوو بیابان نیابد رها 


با شنیدن این صدای غمگین. زن جادوگر که در بوته‌ها پنهان شده بود به یک دخترزیبا تبدیل شد و برای ادامۀ 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۸۱ 


تصویر ۰۴۷ «کشته شدن زن جادوگر به دست رستم». موز هنر و تاریخ, ژنو,۴۱ ۴۲/۱۳ ۷ق, تصاویر همجون متن از راست به چپ خوانده می‌شوند. 


غذا به رستم پیوست. رستم از زیبایی او بسیار متأثرشد و به او کمی شراب تعارف کرد و خدا را شاکر شد که 
او را سرراهش گذاشته. اما پا شنیدن نام خداء زن جادوگربه یک pay Byrne‏ زشت تبدیل شد. رستم بی‌درنگ 
او را با کمند گرفت و دو نیم کرد. به نظرمی‌رسد فقط به این دلیل که زشت بود او را کشت. نمونه‌های قدیمی‌تر 
این داستان معروف زن جادوگررا یک در Ole‏ پیش و پس از تغییرنشان داده‌اند. گاهی هم او به صورت دختری 
زیبا که رستم او را کشته دیده می‌شود (تصویر ۴۷). 


۲ شاهنامه ابراهیم سلطان 


| vie wiz 


Saige ies 


تصویر ۰۴۸ «خوان ششم رستم: 
نبرد رستم و ارژنگ دیو». روی 
Veiss‏ (۱۲۹۰۱۴۳ میلی‌مترا. 

باز هم این نگاره Suis‏ عاری از 
عناصر زائد است و در خشکی 
و غیرطبیعی بودن پیکرها و 
همین‌طور استقادةٌ مؤثر از فضا 
یک نمونۀ Sle‏ در این نسخه 
است. برخلاف sga‏ قدیمی‌تر 
در نسخه ۱۳۵۲م/۷۵۲ق اینجو, 
خیمه ارژنگ دیو در این نقاشی 
وجود ندارد. 


۵. خوان ششم رستم: نبرد رستم و ارژنگ دیو (تصویر CFA‏ 

این منظرۀ ساده بیشتر مواقع در هفت خوان رستم به تصویر درآمده است. ارژنگ دیو یکی از هولناک‌ترین 
دیرها در مارندران بود» که در مسیر محل نگهداری کیکاووس اقامت داشت. اولاد. فرمانروای محلی که 
رستم او را گروگان گرفت و راهنمای او در سرزمین دشمن بود» رستم را به این اقامتگاه راهنمایی کرد. 
وقتی رستم ارانگ bar‏ بیرون چادرش دید رخش را راند. به سر دیو چنگ زد و آن را جدا کرد» و سپاه 
ارژنگ را به فرار واداشت. pole‏ اصلی ترکیب بندی این نگاره یک قرن بعد در شاهنامۀ شاه تهماسب 
هم تکرار شدند. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۸۳ 
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تصویر ۴۹. «خوان هفتم رستم: نبرد رستم 
با دیو سپید», روی برگة ۷۱ ۱۸۱۰۱۸۲۱ 
میلی‌متر), اگرچه این ترکیب‌بندی ویژه. 
با دیوی که به پشت خوابیده و سرش 
به سمت راست چرخیده, تنها در نقاشی . 
مظفریان در ۱۳۹۴-۱۳۹۳ /۷۹۶ق دیده ‏ 
می‌شود, اما این نگاره عناصر مهمی را که . 
در گذشته به شکل معیار در آمده بود و 
برای قرن‌های بسیاری دنبال می‌شد نیز . 
حفظ کرده است. نزدیک‌ترین نمونه ۰ 
مطمئناً در مجموعه حماسه‌های اسکندر 

سلطان است. اما هنرمندان ابراهیم 
سلطان دوباره جدول متن را شکستند. 
و اولاد بسته به درخت را در جدول‌کشی ۱ 
گذاشتند که برخی از هنرمندان بعدی نیز . 
این تدبیر را دتبال کردند (تصویر۵۰). 
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به E‏ 
این داستان در کل شاهدامه بیشتراز داستان‌های دیگر به تصویر درآمده؛ و در هر نسخۀ مصوری (ee‏ وجود 
دارد. Carb‏ بی‌امان جنگ hia‏ مداوم Baby?‏ مردان با نیروهای اهریمنی که نماد آن دیو سپید است» و 
این واقعیت که خوان هفتم به نجات شاه منجر می‌شود بهتر می‌توانند این محبوبیت را شرح دهند." پس از 
کشتن ارژنگ دیو اولاد رستم را پیش کیکاووس بُرد» و دربارۀ دیو سپید» رئیس دیوان در مازندران, اخطار داد. 
نه‌تنها او باید کشته می‌شد تا ایرانبان در امان باشند» بلکه خون این دیو برای کوری چشمان شاه و لشکریانش 
یگانه راه درمان بود. آنها سریعاً هفت کوه را به راهنمایی او طی کردند و رستم وارد غار او شد. مانند خوان 
پیشین اولاد را به درخت بست تا مطمئن شود که فرار نمی‌کند. و سپس تمامی لشکر دیوهای محافظ غار 
را کشت و وارد غار تاریک شد. و دیوسپید را در خواب دید. به رسم پهلوانی رستم به خودش اجازه نداد که 


AY‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر ۵۰. «نبرد رستم | 
با دیو سپید». شاهنامه, | 
موه فیتزویلیام, کمبریج. | 
پشت Sy‏ ۰۲۳ حدود 
GAYA ۵‏ 


Rustica han asf Ki Jiwa ا‎ 


i سوت وت‎ ree 


دشمن را در خواب بکشد» پس با غرشی او را بیدار و سپس حمله کرد. نبرد آنها طولانی و خونین بود. آنها هم 
در قدرت واراده حریف‌های مناسبی بودند و هم هردو برای مرگ آمادگی قاشقتل: رستم توانست یکی از پاهای 
دیورا جدا کند و بالاخره او را به زمین بیندازد و فوراً خنجر را در سینه‌اش فرو برد و جگرش را بیرون کشد. پس 
از نبرد رستم نزد کیکاووس شاه بازگشت. و بینایی را به او و همه لشکر ایرانی بارگرداند. در اینجا تصویر در 
چندین مورد از متن فاصله می‌گیرد: اول تکه‌های بدن دیوو کف غار که از خون لغزنده شد؛ و بعد در بازنمایی 
دیوسپید که در توصیف‌های فردوسی فقط موی او سفید است و صورت و بدنش به رنگ سیاه زغالی است. 
اما احتمالا نشان دادن دیوسیاه در غار سیاه برای هنرمند مشکل بوده و در نتیجه این اثر نمونۀ خوبی در مسیر 
استقلال تصویر از متن است. 
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مجدداً هنرمند با رنگ‌های درخشان و چشمگیرو 
همین طور حداقل طراحی مسیر جدید و جسورانه‌ای 
را در پیش می‌گیرد. به هم پیوستگی سرهای اسب‌ها 
یک تقارن غیرعادی به ترکیب‌بندی مرکزی می‌دهد. 
تقاطع نیز؛ بلند رستم و پرچم کوچکی که وارد 
جدول‌کشی شده با خط سرازیر تپه تدبیر استادانه‌ای 


tal 


تصویر ۵۱. old»‏ مازندران خود را به 
صخره تبدیل می‌کند». روی برگ ۷۳ 
Vox \ FF)‏ میلی‌مترا. 


۷. شاه مازندران خود را به صخره تبدیل می‌کند 
(تصویر ۵۱) 
پس از اینکه رستم کیکاووس را جات داد 
دوباره آنها تصمیم گرفتند که مازندران را فتح 
کنند و حکومت آنجا را Gb‏ قول رستم به اولاد 
بدهند. کیکاووس و شاه مازندران دوباره نامه‌های 
تهدیدآمیز مبادله کردند» بالاخره مبارزه رستم و 
شاه آغاز شد. در Alam)‏ اوج درگیری» که رستم در 
صدد فروبردن نیزه به سینۀ او cop‏ شاه خودش را 
به سنگی sly‏ سنگین تبدیل کرد که جابه‌جا 
کردن آن غیر ممکن بود. حال آنکه رستم قوی‌ترین 
مرد روی زمین بود. صخره را به اردوگاه ایرانیان برد 
و شاه مجبور شد حفاظ سنگی خود را بیفکند و 
پالاخره دستگیر شد. 

در شاهنامه پادشاه LL Lae‏ از نژاد شاهی 
باشد. و تنها یک شاه دیگر می‌تواند با او مبارزه LS‏ 
و او را یکشد. همان‌طور که بعداً افراسیاب به دست 
کیخسرو GAS‏ می‌شود. اينکه در اینجا رستم در 
مبارزه با شاه مازندران و کشتن او از کیکاووس دستور 
داشت. می‌تواند به علت po‏ بودن شاه مازندران 
باشد. 

این داستان کمتر به تصویر درآمده؛ نمونه‌های 
قبلی همه پرنمایش شاه به صورت یک تخته سنگ 
Sp‏ گرد تأ کید داشتند (تصویر VA‏ در حالی که در 
اینجا شاه په همراه اسبش به شکل صخره درآمده و 
پس از آن نیز مشخص؛ نقاشی تبموری می‌شود. Byrd‏ 
نمایش داستان در این نگاره بی‌تردید بر هنرمندان 


s 


Dorn MS 332 åse‏ سن پترزبورگ به تاریخ 


GAPE ۰‏ تأثیر گذاشته است. 
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Hya‏ ۵۲ «استراحت رستم 
پس از شکار در مرز توران»؛ روی 
aS,‏ ۸۱ ۱۰۲۰۱۴۳ میلی‌مترا. 
چلیپای بالای نقاشی شاید 
صرفاً برای تزیین باشد» اما به 
ندرت به این شکل در صفحات 
مصوراین نسخه خطی استفاده 
شده است (تصوير ۵۶). جدا 
از ارزش تزیینی, گذاشتن دو 
بیت در glad‏ شش بیت 
باعث می‌شود که بیتِ پیش از 
تصويردقيقاً مربوط به آن باشد: 

«بخفت و برآسود از روزگار». 

علاوه بر این جالب است که 
کادر نقاشی کاملاً اندازۂ 
ستون‌های متن نیست. 


۸ استراحت رستم پس از شکار در مرز توران (تصویر (OY‏ 


رستم پس از پشت سرگذاشتن یک روز سختِ شکار در نزدیکی مرز توران به خواب می‌رود. پیش از خواب» او 
یک درخت را به عنوان سیخ برای کباب کردن یک گورخر کامل از ريشه می‌کند. این لحظه فقط موضوع دو 
تصویر؛ یکی قدیمی‌ترو یکی بعدتربوده است. در اینجا هنرمند قهرمان را در حال استراحت به تصویرمی‌کشد. 
یک dled‏ کاملاً بی‌حادثه, اما شاید عمداً این شروع صلح‌آمیز در تضاد با بزرگ‌ترین تراژدی شاهنامه, پسرگشی 
رستم» باشد. سرداستان هم یک عنوان Spore‏ است: فقط «آغاز داستان». هنگامی که رستم در خواب بود 


یکی از تورانیان رخش را گرفت. رستم که بیدار شد نتوانست اسب با وفایش را پیدا کند» زره و جوشنش را 
برداشت و پیاده به نزدیک‌ترین شهر در قلمروی شاه سمنگان رفت . 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه AY‏ 
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تصویر ۵۲. «تهمینه در 
شبستان رستم». روی برگة 
AY‏ (۸ ۱۱۹-۰۱۴ میلی‌متر». 


COV تهمینه در شبستان رستم (تصویر‎ .٩ 

obj‏ شاهنامه در ابراز تماپلات و GE‏ خود برابر مردان هستند. تهمینه» دختر شاه سمنگان» فرصت 
نزد یک بودن با رستم را از دست نداد. رستم که به دنبال رخش می‌گشت شبی را در قصر پدر او گذراند. 
شب هنگام او به شبستان رستم رفت و در مقابل کمک برای پیدا کردن رخش به او پیشنهاد ازدواج داد. 
رستم که متأثر از زیبایی تهمینه و پیشنهاد بازگرداندن رخش voy‏ بلافاصله قبول کرد. رستم به تهمینه 
یک طلسم داد. که می‌توانست Gly‏ بافتن موی دختر و پا په عنوان بازوبند برای پسر استفاده کند. به 
نظر می‌رسد که رستم برنامه‌ای Gly‏ دیدار دوبار؛ تهمینه نداشت. اما آنها بعداً رابطه داشتند. و رستم 


۸۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 


j ۱‏ ا رون یه 
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تصویر OF‏ «تهمینه در شبستان | 
رستم», شاهنامه جوکی» انجمن ۰ 
سلطنتی آسیایی. لندن. پشت . 
AS,‏ ۵۶ (در کتابخانُ بریتانیا), ۰ 
۰ و + 
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می‌دانست که صاحب یک پسراست. هنگام صبح با بازگشت رخش» رستم راهی ایران شد. 

این نگاره در مقایسه با تصاویراین داستان در نسخه‌های قرن چهاردهم دارای یک نوآوری اساسی cul‏ 
مانند ترکیب‌بندی مستحکم و گویای آن. چشم در مثلث ميان رستم خمیده و خطوط تیرو OLS‏ پشت سراو 
حون طور شمع دست خدمتکان آرام به سوی فرم عمودی تهمینه. که سرش به جلومتمایل شده هدایت 
می‌شود. به لحاظ بصری دو دلداده با رداهای قرمز در مقابل پس‌زمینه آبی به هم پیوسته‌اند. ژست خشک 
تهمینه که دست راستش را جلوی دهان گرفته و پیشکار ای دقیقاً در تصاویر بعدی این داستان تکرار می‌شوند 
(تصویر ۵۴). 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۸۹ 


برگه ۸۴ Fox FY)‏ میلی‌متر). این موضوع 
به ندرت مورد توجه نگارگران بوده و فقط 
یک نمونةُ قدیمی‌تر مربوط به نبرد Ole‏ 
دو پهلوان شناخته شده که به همان 
شیوه‌ای است که همه آثار بعدی درپیش 
گرفته‌اند. بنابراین هم شیو بازنمایی و 
هم انتخاب موضوع در نسخةُ ابراهیم 
سلطان تازگی دارد. 
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۰ سهراب و هجیر(تصویر ۵۵) 

این نگاره نیزنمون؛ دپگری از کاستن عناصربه حداقل ضروریات است. سهراب برای یافتن پدرء ارتش قدرتمند 
توران را به سوی اران رهبری کرد. اما اتفاقات در جهت ناامید کردن سهراب در یافتن پدر بودند. در پیشروی او 
به سوی اران اولین نبردش با هجیر فرمانده قلعه سفید. بود. او به مصاف سهراب رفت. و به سرعت شکست 
خورد و در شرف مرگ امان خواست و همان‌طور که از ان نگاره پیداست به دست سهراب اسیر شد. در ادامۀ 
داستان هجیرنقش مهمی در مخفی نگه داشتن هویت رستم از سهراب دارد. 


۹ شاهنامه اپراهیم سلطان 
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تصویر ۰۵۶ «نبرد te,‏ ره وان ادا | دنا ان ردان 
رستم و سهراب». پشت بر SA aS‏ رن 

٩‏ (۱۴۶۰۱۶۰ میلی‌متر). این 
اولین تصوير از این داستان 
است. در این نگاره زاویه 
متفاوت شمشیرها که در 
شیب تند تیه‌های پشت آنها 
ماهرانه تکرار می‌شود. تقارن 
اسب‌ها, سپرها و سواران را 
در ترکیب‌بندی کلی تعدیل 
کرده است. 


۱ نبرد نخست رستم و سهراب (تصویر (OF‏ 

از سپاه ایران رستم با هویت پنهان آماد؛ مبارزه با سهراب شد. میدان برای نبردی اجتناب‌ناپذی رآماده بود. این 
نگاره مراحل آغاز نبرد نخست را نشان می‌دهد و کاملاً مطابق متن است. بیت پیش از نقاشی [بیت مصور] 

به شمشیرهندی برآویختند همی زآهن آتش فروریختند 

در جدول بالای نگاره در فضای هشت بیت تنها دو بیت نوشته شده تا شعر به نقطۀ دقیقی برسد که موضوع 
نقاشی باشد. این مسثله نشان می‌دهد که پیش ازاین برای به تصویر کشیدن این جنگ تن به تن تصمیم گرفته 
شده است. شعرشش بیت دیگرادامه دارد تا خستگی جنگجویان و توقف موقت b oul‏ شرح دهد؛ بنابراین قرار 
دادن این جدول تزیینی تمهید هنرمندان برای هماهنگی ميان متن و تصویراست. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه )4 
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تصویر OV‏ «کشته شدن سهراب 
به دست رستم»۰ روی Sy‏ ۹۲ 
Y)‏ ۱۰۷۰۱۴ میلی‌مترا. بیت مصوّر . 
پیش از تصویراین است: 

«سبک تیغ تیز از میان برکشید 

برشیربیدار دل بردرید» 
برای تأکید بر انحنای 145 جدول 
متن پله‌ای شکل در نظر گرفته 
شده است. بیت مصور یکی از . 
متداول‌ترین بیت‌هایی است که 
پیش از نگاره‌های این داستان 
دیده می‌شود. 


(OV کشته شدن سهراب به دست رستم (تصویر‎ TT 

موضوع این نگاره غم‌انگیزترین بخش حماسۀ فردوسی است: پسرکشي ناخواسته. اوج این داستان پیش از این 
چندین بار در قرن گذشته په تصویر در آمده coy‏ اما در اینجا دوباره نبوغ واقعی هنرمند خودنمایی می‌کند. 
اگرچه اجزای نگاره شبیه به نقاشی مظفریان در ۷۹۶/۵۱۳۹۴-۱۳۹۳ق است - دو اسب و دو قهرمان در 
هم پیچیدذ روی زمین و خنجر زدن رستم - در اینجا چیدمان این صحنۀ خشن به گونه‌ای است که هیچ 
چیز ترجه را از اتفاق مرکزی منحرف نمی‌کند. اسپ‌ها در کناره‌ها با حالتی نمادین و خشک که با درگیرک 
ole‏ کادر متضاد است. به مثلثی که رستم و پسرش می‌سازند خیره شده‌اند. تدبیر سرهای اسب‌ها در همه 
نقاشی‌های بعدی از این موضوع به کار گرفته می‌ شود 


ay‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


(OA کیکاووس سیاوش را در آغوش می‌گیرد (تصویر‎ ry 
این داستان به شکل یوسف و همسر بوتیفار و همین طور یوسف و زلیخا در انجیل و قرآن نیز آمده و یکی از‎ 
معروف‌ترین موضوعات در شعر تمثیلی فارسی است. سیاوش پسر کیکاووس پس از اینکه در سیستان نزد‎ 
به قصر پدرش بازگشت. وقتی همسر جدید کیکاووس. سودابه. سیاوش را دید به او دل‎ CHL رستم پرورش‎ 
باخت و تلاش کرد تا او را اغوا کند. سیاوش عشق او را رد کرد و سودابۀ خشمگین به او تهمت تجاوز زد. او برای‎ 
اثبات ادعای خود از جنین دوقلوی یکی از زنان دربارش سود جست. کیکاووس روزی را برای داوری عمومی‎ 
و عبور متهم از آتش تعیین کرد. سیاوش در لباس سفید و سوار براسب بدون صدمه از میان آتش گذشت.‎ 
سودابه گناهکار اعلام شد» و در شرف مجازات سیاوش از پدرش خواست که او را ببخشد. کیکاووس که‎ 
سودابه بود نیز بلافاصله پذیرفت.‎ dds 

اتفاق رایج برای به تصویر کشیدن این داستان عبور سیاوش از شعله‌های آتش است. اما اینجا یکی از 
نادرترین لحظه‌ها به تصویر درآمده: کیکاووس که امیدوار نبود فرزندش از آزمون زنده بیرون بیاید» با خوشحالی 
پسر محبوبش را در آغوش گرفته است. در دو منتخبات اسکندر سلطان که قبلاً به آنها اشاره شد نمونه‌های 
قدیمی‌تر این داستان وجود دارد. اما در هر دو نگاره سیاوش در حال بیرون آمدن از آتش است و پدر آمادۀ 
استقبال از او دیده می‌شود. مشخص نیست که چرا شاهزاده‌های تیموری براین بخش از داستان ASE‏ دارند. 
شاید موضوع مسامحه با پدرهای مقتدر (تیمور شاهرخ) خصوصاً برای آنها کنایه آمیز باشد. 


تصویر ۵۸. «کیکاووس سیاوش را 
در آغوش می‌گیرد». پشت برگة ٩۹٩‏ 
(۱۱۶۰۱۴۳ میلی‌متر). این نگاره نیز با 
پدر و پسر در میانۀ کادر که همدیگر 
را در آغوش گرفته‌اند و خدمتکاران 
و اسپ‌های کنار آنان. که در محل 
جدول‌کشی قطع شده‌اند به یک صحنۀ 
نمادین آشتی‌کنان تقلیل AL‏ است. 
نحوة نمايش داستان در این نگاره 
برعکس نقاشی‌های So‏ این نسخه 
تقریبا در نسخه‌های بعدی تکرار نشده 
است. 
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تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ar‏ 
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تصویر٩۵.‏ «چوگان بازی سیاوش »۰ 
روی برگةُ ۴(۷ ۱۲۳ میلی‌متر). 
در این نگاره برخلاف نمونه‌های 
قدیمی, که تعداد زیادی سوارکار در 
آن دیده می شوند» تکرار سوارکاران 
تصوير را از هر ابهامی دور می‌کند. 
این داستان در آثاربعدی تبدیل به . 
یک منظرهُ درباری می‌شود, که در . 
آن افراسیاب و درباریانش به ol‏ 
هنرنمایی سیاوش ایستاده‌اند. ۲ 


ob .۴‏ بازی سیاوش (تصریر ۵۹) 
پس از ماجرای loge‏ سیاوش در دربار پدری که به او شک داشت. نماند. به دنبال اتفاق دیگری که در 
آن JLS‏ اخلاقی سپاوش دوباره آشکار شد, او به دشمن همیشگی ایران» افراسیاب, پادشاه توران» پناه برد. 
افراسیاب از او به گرمی استقبال کرد و دخترش را به همسری او داد. 

سیاوش مهارت‌های مختلفی را که در آن زمان برای یک جوان بزرگ‌زاده ضروری بود مثل تیراندازی و 
چوگان آموخته بود. در این نگاره سپاوش مشغول هنرنمایی در چوگان است. این اثر در نمایش پیکره‌ها 
و جزئیات فوق‌العاده موجز است. تأ کید هنرمند به طور خاص YS‏ روی سیاوش است» که تقریباً هم 
فضا را اشغال کرده است. دو بازیکن دیگر که از سمت راست به تصویر وارد می‌شوند از محل جدول‌کشی 
نیمه مانده‌اند. 


۹۴ شاهنامه ابراهیم سلطان 


تصویر Fo‏ «کشته شدن سیاوش به 
دست گروی». روی برگه ۱۱۶ (۱۱۴«۱۴۴ 
میلی‌مترا. این نقاشی چند ویژگی 
مشخص دارد که در چند نگاره پیش 
از این نیز آمده بود. در تمامی آنها 
تماشاگرانی بودند که موجب تأکید بر 
اتفاق اصلی می‌شدند. رنگ‌مایة سبز لبه 
تیه در کل اثراز بین رفته و با باریکه‌ای از 
رنگ سفید ناشیانه مرمت شده است. 


۵ کشته شدن سیاوش به دست گروی (تصویر ۶۰) 
منجمان سرنوشت تلخ سیاوش را هنگام تولد او پیش‌بینی کرده بودند. پس از چندین سال زندگی آسوده در 
توران» افراسیاب تحت تأثیر حسادت درباریان» به دامادش سوءظن پیدا کرد. در JLS‏ ناباوری سیاوش در 
یک حرکت شهادت طلبانه مانند امام حسین (ع) بدون هیچ مقاومتی تن به سرنوشت داد و گروی از درباریان 
افراسیاب. طی تشریفات ویژه‌ای سرسیاوش را روی سینی طلا از تن او جدا کرد. 

داستان سیاوش یادآور اسطورۀۂ کیهان‌شناختی درگیری دو نیروی مخالف و رابطةٌ نهایی آنهاست, و به 
تولد یک کودک )59 شاهنامه کیخسرو که هم نوه wes‏ و هم g‏ افراسیاب است) منجر می‌شود. تولد پسر 
سیاوش پس از کشتن پدر اشاره به تفکرمرگ برای زندگی و رستاخیزسالانه طبیعت دارد. که به اساطیر باستانی 
مثل اسطورهُ مصری رع مربوط است. 

این نقاشی یکی چند از صحنه‌ای است که در شاهدام؛ بایسنغری نیز وجود دارد؛ و برعکس شاهنامه 
ابراهیم سلطان چندان تأثیرگذار نیست: منظرۀ روستایی ساده با مجموعه‌ای از افراد و نیزه‌هایی که چشم 
را به سوی اتفاق bel‏ در sth‏ نگاره هدایت می‌کنند (تصویر (FY‏ اگرچه گرد آمدن سه شخصیت 
Lol‏ مانند نگارۀ ابراهیم سلطان است اما حالت افتاد؛ سیاوش در اینجا ترحم بیشتری را بر می‌انگیزد. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه ۹۵ 
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تصویر۶۱, «کشته شدن سیاوش به دست گروی», شاهنامه بایسنغری, کتابخانه کاخ گلستان, تهران, ۱۴۴۳۰م/۸۳۴ق. 
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تصویر ۶۲. «رسیدن گیو به کیخسرو», E,‏ 
پشت برگة ۱١۵×۱۴۴( WY‏ میلی‌متن. ۰ PAL‏ راما 

این نگاره نشان‌دهنده لحظه‌ای است aby iL‏ 

باروج wie ting? a pi 4 Tiaia ET‏ مراد 
e TER‏ % و si Soir te‏ رسن oR,‏ 
[حیات] کمکی به تشخیص این 

داستان تمی‌کند. eee‏ ات رد 


۶ رسیدن گیو به کیخسرو (تصویر ۶۲) 
در توران پسری از سیاوش و همسرش فرنگیس. دخترافراسیاب, به دنیا آمد که کیخسرو نام گرفت. پس از مرگ 
سیاوش کودک پنهانی به شبانان سپرده شد. ایرانیان در خواب از زنده بودن او آگاه شدند. و گیو برای پیدا 
کردن شاهزاده و بازگرداندن او به ایران راهی توران شد. پس از مدتی سرگردانی» گیو در مرغزاری پُرگل بر حسب 
تصادف کیخسرو را دید و بلافاصله متوجۀ بزرگی شاهانه و oj‏ او شد. 

این lS‏ با نمونه قبلی در یکی از شاهنامه‌های کوچک تفاوت بسیاری دارد. و مانند دیگر نگاره‌ها به 
pole‏ ضروری تقلیل یافته است. برای بلددتردیده شدن کیخسرو بقیه عناصر در شیب ملایمی قرار گرفته‌اند. 
و سراسب در سمت راست کادر قرار گرفته است. این تدبیر در چندین نسخۀ خطی دیگر در اواسط و اواخر 
قرن پانزدهم تکرار شده است. 
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تصویر ۰۶۳ «نبرد هومان 
و طوس»» روی برگ ۱۴۶ 
(۱۴۱۰۱۵۵ میلی‌متر). این 
نگاره در سه شاهنامه از 
چهار شاهنامه این دوره 
دیده می‌شود. از آنجایی که 
تبرد آنها بخش چندان مهمی 
برتری دو قهرمان توجیه 
می‌شود که نقش اساسی در 
حماسه داشتند. 


۷ نبرد هومان و طوس (تصویر (FY‏ 
پس از اینکه کیخسرو به ایران بازگشت و به حکومت رسید. چندین بار برای انتقام مرگ پدرش به توران حمله 
کرد. oy!‏ جنگ فاجعه بود» دومی به فرماندهی طوس بهتر آغاز chs‏ که درآن ارژنگ زا کشت و نبردی سخت 


با هرمان داشت که بی‌نتیجه بود.' 


این اثر به لحاظ رنگ» فرم و ترکیب بندی نزدیک به IG‏ نبرد رستم و سهراب (تصویر (OF‏ است؛ شمشیر 
هومان از جدول‌کشی عبور کرده و فرم تپه در سمت چپ کادر را تکرار می‌کند. اما تغییر اصلی هنرمند در به 


به سوی دشمن را شرح می‌دهد بسیار نزدیک seal‏ 
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تصویر ۰۶۴ «نبرد رستم و اشکبوس»» 
پشت برگۀ ۱۵۶ (۱۶۲×۱۴۵ میلی‌متر). 
بیشتر نگاره‌های مربوط به این داستان 
به یک Hike‏ تقریبا سنتی ميان دو 
پهلوان و جسد اسب اشکبوس روی 
زمین می‌پردازند. بیت مصور پیش از 
نکاره: 

«کشانی هم اندر زمان جان بداد 

تو گفتی که هرگز ز مادر نزاد» 
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۸. نبرد رستم و اشکبوس (تصویر ۴ ۶) 
در شاهنامه‌های مصور این داستان بسیار به تصویر درآمده. و در نسخه‌های خطی قرن چهاردهم نیز پیدا 
شده است. اما مثل هميشه هنرمند شاهدامۀ ابراهیم سلطان یک تصویر کاملاً جدید و یکی از ترحم‌انگیزترین 
آثار را خاتی کرده است. جنگ با توران تا ورود رستم و احیای شانس سپاه محاصره شدۀ ایران به خوبی پیش 
نمی‌رفت. رستم sh‏ پیاده به جنگ پهاوان تورانی» اشکبوس رفت . او با سخنان خود ترس را براشکبوس چیره 
کرد و اول اسب و پس از آن سوار را با تیر به زمین انداخت. 

تصویر این داستان در متن معمولاً در ابیات مربوط به اصابت تیر به اشکبوس قرار گرفته است (در اینجا 
خط سوم صفحه)." باز هم این نگاره هیچ pare‏ اضافه‌ای ندارد. رستم تیر مرگبارش را پرتاب کرده اما تمرکز 
روی مرد و اسب واژگون است, که ماندد جنین به هم تابیده‌اند. پک پای اسب که از این توده بیرون زده حس 
ناراحتی را نشان می‌دهد که با رنگ‌های زیبا بیان بهتری پیدا کرده است. از گزینه رنگی که همان تأثیردردناک 
را ایجاد LS‏ در هیچ جای دیگراثری لقا : 
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تصویر ۶۵. «نبرد رستم و 
خاقان چین». روی Sy‏ 
۴ ۱۳۷۰۱۸۰ میلی‌متر). 

این نقاشی هم در اندازه و 
هم دراختصاص فضا نسبت 
به اغلب نمونه‌های قدیمی‌تر 
این داستان نوآوری آشکاری 
رانشان می‌دهد. 


)۶۵ نبرد رستم و خاقان چین (تصویر‎ .٩ 

رستم که در بازگشت همه obh‏ افراسیاب را شکست داد» بالاخره در مقابل رقیبش» OBE‏ چین» قرار گرفت. 
رستم کمندی پرتاب کرد واو را از اسب به زیر کشید واسیر کرد. نقاشی حسی از یک نبرد واقعی را القا می‌کند. 
اسب رستم که در HLS‏ صفحه به زور جا گرفته با فیل درگیرشده است. برخلاف بدن آمیبی و بدون استخوان 
و عجیب خاقان, که مانند روحی که لباس مناسب جنگ هم به تن ندارد. از کجاوه‌اش پایین کشیده شده» 
حالت رستم در پرتاب کمند بسیار واقم‌گرایانه است. به نظر می‌رسد که خاقان به جای مقاومت در مقابل رستم 

برای حفظ جان خود به طناب چنگ انداخته است. 


Joe‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 
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تصویر FF‏ «کشتی گرفتن 

رستم و پولادوند», روی برگه 7 ZAI‏ 
۰ (۹۷×۱۴۲ میلی‌متر). B f‏ 
اگرچه از این داستان دو یا 

سه نمونه در قرن چهاردهم 
باقی مانده است. اما به 
تصویر درآوردن آن چندان 
رایج نیست. تصاویر BAL ZEL‏ ر ا Sous le til‏ 
بعدی اين داستان معمول wy asl t7 OE‏ 2 
رستم را در حال بلند کردن . Ra ado aS‏ 
ote‏ پیش از پرتاب . a a EOR‏ 
او به زمین نشان می‌دهند. ۱ ۲ ate, eae e‏ 
متأسقانه این نقاشی آسیب ۲ he‏ 
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۰ کشتی گرفتن رستم و پولادوند (تصویر (FF‏ 
پس از چند پیروزی» ایرانیان به سمت توران پیشروی کردند. افراسیاب یک کشتی‌گیر معروف» پهلوان پولادوند. را 
برای جنگ با ایرانیان فرستاد. پولادوند پس از برزمین زدن چندین پهلوان ایرانی» به مبارزه با رستم فراخوانده شد» 
که رستم بلافاصله او را بلند کرد و برزمین کوبید. رستم با SLE‏ کشتن او از صحنه رفت» اما پولادوند به هوش آمد 
وبا سپاه توران فرار کرد. 

این نقاشی دو مرد دست به گریبان را بدون هیچ برتری نسبت به هم نشان می‌دهد. قرارگیری بوته‌های گل 
واسب‌هاء برتقارن مستحکم ترکیب بندی می‌افزاید. دو مبارز که به دو پای در هم پیچیده تکیه داده‌اند نیزدر 
تعادل هستند و به نظر می‌رسد که دایره‌های مفاصل به ساختار ثر جلوه‌ای مکانیکی داده‌اند. تصویرهم ایستا 
وهم سرشار از انرژی و درگیری است. 
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تصویر FV‏ «نبرد رستم با هیولای > ky‏ روی برگة ۵(۲ ۴×۱۷ ۱۴ میلی متر). ابر کوچکی dy‏ شیوه نقاشی چینی (در بالا و سمت راست نگاره) باعث ایجاد ابهام در خط 
ساحلی شده است. مشخص نیست که دریا در مرز زمین است با آسمان ؟ سرداستان «سوّال کردن اکوان دیو از رستم زال», بدان معناست که این عنوان یک بخش 
تازه است, نه نام نگاره . تمامی تصاویر دیگراین داستان براکوان دیو ast‏ می‌کنند . 


۳۲ شاهنامه ابراهیم سلطان 


۳۱. نبرد رستم با هیولای دریا (تصویر ۶۷) 
کیخسرو از چوپانی شنید که یک گور اسب‌های شاه را کشته است. او دریافت که همان اکوان دیواست و 
لافاصله رستم را برای حل این مشکل راهی کرد. وقتی رستم در تلاش برای گرفتن او بود. گور بدون هیچ ردی 
نایدید شد. تا اینکه رستم یک گور وحشی با پوست طلایی دید و تعقیبش کرد. پس از سه روز رستم و رخش 
ناگزیر برای استراحت توقف کردند. اکوان دیو از خواب بودن رستم سود جست. خودش را به باد تبدیل کرده؛ 
زمین اطراف رستم را حفر کرد» و او را روی تکه‌ای از زمین بلند نمود. وقتی رستم بیدار شد» اکوان از او پرسید 
که می‌خواهد به کجا پرت شود: کوه یا دریا؟ رستم فک ر کرد که اگردیواو را به کوه پرت LS‏ همه استخوان‌هایش 
خرد خواهد شد» اما می‌دانست که دیو وارونه کار است و برعکس آنچه از او بخواهد انجام می‌دهد» پس گفت 
که کوه را ترجیح می‌دهد. با شنیدن این حرف » OLSI‏ بلافاصله رستم را به سمت دریا برد واو را به آب پرت کرد. 
رستم با دست راستش درگیر کشتن نهنگان بود و با دست و پای چپ شنا می‌کرد تا اينکه سرانجام به ساحل 
رسید و درنهایت اکوان دیو را کشت . 

در دوره‌های بعدی داستان رستم و اکوان دیو بسیار مصور cold‏ به خصوص لحظه‌ای که اکوان دیو رستم 
خوابیده را روی قطعه‌ای از زمین بلند می‌کند. در نمونه‌های قدیمی‌تر نیز این داستان دیده می‌شود. هنرمند 
شاهنامه ابراهيم سلطان تصویر رستم در آب را انتخاب کرده. که علاوه براین اثر چندین نمونهُ دیگراز ON‏ هم 
وجود دارد. مثل همیشه ترکیب‌بندی با شمشیر و اره‌ماهی که خط ساحل را تکرار می‌کنند استوار می‌شود. 
ترکیب‌بندی با توده بزرگی از صخره‌های شبه مرجانی که در سمت چپ سبزشده‌اند و با اکوان که پشت OF‏ 
پنهان شده عجیب‌ترشده است. همین pole‏ در طرف راست نگارۂ زیبایی در شاهنامۂ جوکی دیده می‌شوند 
(تصویر ۶۸). 
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تصویر FA‏ «اکوان دیو رستم را به دریا می‌افکند»: 
پشت برگه ۱۶۵ «در کتابخانا 


شاهنامه جوکی 
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تصویر ۶۹. «کشته شدن گرازها 
به دست بیژن». روی برگة WO‏ 
(۱۵۲:۱۴۵ میلی‌متر). جزئیاتی آشنا 
از ویژگی‌هایی مثل سادگی طراحی. 
خشکی پیکرها, و رنگ‌های درخشان 
که در چند digas‏ قدیمی‌تروجود دارد 
در این نقاشی نیز به چشم می‌خورند. 


۲ کشته شدن گرازها به دست بیژن (تصویر ۶۹) 
داستان بیژن و منیژه همراه با داستان اکوان دیو در متن به عنوان نوعی گریز از ماجرای hel‏ جنگ‌هایی 
که برای خونخواهی سیاوش به پا شده cay‏ قرار گرفته است." بیژن داوطلب شد که Gly‏ رها کردن مردم از 
گرازهای وحشی که درخت‌ها را ویران می‌کردند به مرزهای توران برود. گرگین به عنوان راهنما با او رفت» اما در 
آنجا از پیوستن به بیژن در مبارزه با گرازها سر باز زد و بیژن به‌تنهایی همه آنها را کشت. 

در این نگاره عناصر ضروری داستان دیده می‌شوند: بیژن در حال کشتن درنده‌ترین گرازها و گرگین که از 
فاصله‌ای نظاره‌گراین منظره است. اما از جنبه‌های دیگرتصویربه متن نزدیک نیست. در انتها, درست جایی 
که متن به بیژن که گرازهای سر بریده را برای بازگرداندن به ایران روی زین می‌گذارد می‌پردازد» این مسئله 
درست می‌شود. اسب بیژن شبرنگ» معمولاً په رنگ سیاه نقاشی شده است. علاوه براین در حالی که متن 
از بیشه یا جنگل صحبت می‌کند» هنرمند اتفاق را در مقابل Glas‏ خالی قرار داده. چند گراز در بوته‌زار منظرۀ 
مورد ade‏ هنرمندان Op‏ چهاردهم بود.۲۳ 
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۳.صحبت کردن رستم با بیژن در چاه (تصویر ۷۰) 
پس از موفقیت بیژن در کشتن گرازها. گرگین در افسوس ناکامی در کمک به او به دنبال راهی برای خلاص 
شدن از شر او بود و پيشنهاد سفربه توران colo‏ که بیژن بتواند منیژه. دختر افراسیاب. را ببیند. همه چیز طبق 
برنامه‌ریزی او پیش رفت: بیژن به منیژه دل CHL‏ و منیژه او را به سوی بزمگاه خود خواند. دلدادگی آنها بر 
ملا شد و بیژن در چاه زندانی شد. رستم به فرمان کیخسرو pile‏ نجات بیژن شد و منیژه با روشن کردن آتش 
Si‏ رستم و هفت همراهش را به سوی چاه هدایت کرد. پس از کنار غلتاندن سنگ بزرگی که دهانه چاه را 
می‌پوشاند. رستم به بیژن گفت که او را فقط به شرط بخشیدن گرگین نجات خواهد داد که بیژن هم موافقت 
می‌کند. صحنه نجات بیژن بسیار متداول است» و پیش از نسخهة ابراهیم سلطان چندین بار کار شده است. 
در اینجا یک بار دیگر لحظۂ متفاوتی از داستان به تصویر در آمده است. به طور معمول نسخه‌های اینجورستم 
را در حال کنار زدن سنگ و دو نسخۀ مظفری او را در حال بیرون کشیدن بیژن از چاه به تصویر کشیده‌اند." 
نقاشی این لحظه در منتخبات اسکندر سلطان هم وجود دارد (تصویر ۲۰). اما علاوه بر برخی شباهت‌های 
آشکار با این آثار تفاوت‌های مهمی نیزوجود دارد. این نگاره آتش مظفری را ندارد. اما مهم این است که هنرمند 
لحظه پرتاب سنگ و گفت‌وگو با بیژن را برگزیده. در واقع این اثر اولین نگاره‌ای است که این اتفاق را نشان 
می‌د هل . 

اما چشمگیرترین نکته دربار؛ کل نقاشی توزیع بسیار نامتعارف جدول‌های متن در فضای تصویراست» ما 
واقعاً نمی‌توانیم از تصویری صحبت کنیم که درون متن جا گرفته باشد. دو بیت بالای صفحه مربوط به نیروی 
ایزدی رستم در پرتاب کردن سنگ است. بقیۀ ابیات به گفت وگوی او با بیژن می‌پردازد. و متن با بیت پایین 
انداختن طناب در چاه پایان می‌یابد. برای دستیابی به این موقعیت بدون شک بیتِ مربوط به عهد بیژن برای 
انتقام‌گیری از گرگین حذف شده است. صفحه‌آرایی جسورانه به جدا کردن افراد Gay‏ زمین از بیژن کمک 
می‌کند» و متن ماندد یک ساختار او را در برمی‌گیرد. جدول‌های مشابه در دو نگارۀ بعدی این نسخه (تصاویر 
VV‏ ۷۸) نیزدیده می‌شود اما این نگاره تمام عیارترین نمونه‌ای است که دوباره نشان‌دهند؛ خلاقیت CARE‏ 
هنرمند در نقاشی‌های نسخۀ اپراهیم سلطان است. 
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Ve pya‏ ۰«صحبت کردن رستم با بیژن در suole‏ روی برگه ۱۸۶ (۴ ۲۳۲-۱۴ میلی‌مترا. مصراع زير پاهای پهلوانان تماشاگر نشان‌دهنده اشتباهی در 
فضای متن است و خطکشی ستون سمت راست لیزتا حدی فاقد دقت لازم است .این دو نکته نشان می‌دهند که صفحه‌آرایی صفحه با در نظر گرفتن 
فضای لازم sly‏ نقاشی و بدون توجه به جا شدن متن صورت گرفته است. 
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تصویر VV‏ «نبرد کیخسرو و ایلا»» پشت 
Sy‏ ۲۱۶ ۲۸۵۰۱۹۷ میلی‌مترا. در 
اینجا مطابق متن شاهنامه کیخسرو 
با dace‏ شمشیر ایا را از کمر به دو نیم 
می‌کند. مردی که روی زمین افتاده 
احتمالاً استقیلاء اولین قربانی اوست. 


epee ات‎ 


۴ نبرد کیخسرو و الا (تصویر ۷۱) 
وقتی که بزرگ‌ترین جنگ با افراسیاب وارد مراحل SUL‏ شد. کیخسرو پا به میدان گذاشت و در نبردی طولانی 
با تورانیان نه‌تنها پسر افراسیاب. شیده» را کشت» بلکه با سه مبارز Y‏ استقیلاه ایلاء و برزایلا نیز جنگید. 
کیخسرو دو نفراول را کشت» و سومی» ضمن تسریع عقب‌نشيني نیروهای تورانی فرار کرد. 

صحنۀ پرشور و پرتحرک لحظ فرو بردن شمشیر مرگبار کیخسرو را هنرمندان قدیمی‌تر نیز انتخاب کرده 
بودند. در اینجا جزئیات بیشتری در مقایسه با نقاشی‌های این نسخه وجود دارد. اگرچه الگوی شخصیت‌ها 
معلوم است. سازماندهی پیچیده‌ای با نیزه‌های افراشته به چپ و راست ایجاد شده است. یک گروه سوارکار 
در حال بیرون آمدن از پشت bog‏ اسفنجی شکل صخره‌های صورتی در سمت راست نگاره هستند. از برخی 
جهات» این نگاره نسبت به دیگر تصاوبر نسخه به نگاره‌های رزم افتتاح نزدیک‌تر است (نک: تصویر .)٩‏ 
معمولاً این داستان در دوره‌های بعد کار نشده است. 
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تصویر ۰۷۲ «زال و رستم در حضور 
کیخسرو». پشت åy‏ ۲۳۲ (۱۳۲۰۱۴۳ 
میلی‌مترا. زال و رستم که به سادگی 
از ریش سفید و کلاهخود پوست ببر 
شناخته می‌شوند, در یک منظرهُ ساده 
در حال گفت‌وگو با کیخسرو هستند. 
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۵ زال و رستم در حضور کیخسرو (تصویر (VY‏ 

با اوج گرفتن جنگ Gy‏ و کشتن افراسیاب (عجیب است که در این نسخه کار نشده است)» کیخسرو 
که دل‌زده از پادشاهی بود تصمیم به کناره‌گیری از جهان گرفت. این موضوع موجب وحشت درباریان 
شد و رستم را برای منصرف کردن شاه از این تصمیم فرا خواندند. این نگاره نیز طبق معمول به عناصر 
ضروری تقایل یافته. اگرچه سرداستان بالای نگاره علاوه بر این افراد به حضور ایرانیان (دیگر درباریان) 
نیز اشاره می‌کند. 
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۶ دربار ابراهیم سلطان (تصویر (VY‏ 

نگاره‌ای از به تخت نشستن لهراسب. جانشین کیخسرو و مؤسس پادشاهی جدید. وجود دارد. هر چند متن از 
نقاشی جلوتراست (صفحات روی Sy‏ 4 وپشت برگة (YYY‏ همان طور که از شباهت چهرةُ او با صفحات 
آغازین بر می‌آید این نگاره نشان‌دهند؛ تصویری از یک حامی. ابراهیم سلطان است. ابیات این بخش Stal‏ 
از دو dois‏ افتتاح شب متن (نک؛ تصویر (YY‏ به شدت | obs or‏ و ناشیانه Lowy‏ ناخوانا مرمت شده 
Čeh‏ در اینجا از ابراهیم سلطان با نام ابوالفتح یاد می‌ شود و حضورش در شیران که رقیب مصراست؛ ستایش 
می‌شود. شعربا شرح ضیافتی پایان می‌یابد که سرنخی برای نگارهُ بعدی است؛ بیت‌های پایانی بالای تصویر 
چنین است: 

باقبالش این بزم جنت مثال مصون باد از سیب عین‌الکمال 


احتمالا این شعرستایش‌آمیز و تصویر ابراهیم سلطان. در این Abi‏ حساس متن برای ستایش او و تثبیت 
جایگاهش در مقام حاکم شیراز در سال ۸۱۸/2۱۴۱۵ ق کار شده بود. این نگاره» که رابطهٌ مبهمی بین لهراسب 
و ابراهیم سلطان را به ذهن متبادر می‌کند» کاملاً با نسخه متناسب است: از قرار معلوم این اثر به دلیل ارتباط 
بصری مشخص با نیمۀ دیگربه عنوان بخشی از یک تصویر دو برگی در نظر گرفته می‌شود. "" 


۷. شهبانو و بانوان (تصویر (VY‏ 

گروهی از بانوان در سمت چپ این تصویر دو برگی که معماری آن با سمت راست آن مطابقت ندارد از برج 
آجری بلندی به باغ نگاه می‌کنند. باغبان مقابل درختان باریک پس‌زمینه سرگرم یک درختچه بزرگ است. 
باغ پرشکوفه Gols‏ از Ady‏ نوزایی و رونق زراعت است که به پادشاهی آگاه مربوط است. طبیعتاً این بانوان, 
همسران ابراهیم سلطان و برخی ملازمان آنها هستند که از آن فاصله به اتفاقات دربار نگاه می‌کنند. این منظرة 
طبیعی جذاب. بیشتراز کارهای قدیمی‌تر شیراز مرهون نقاشی جلایریان است؛ 51S‏ شاهنامه ابراهيم سلطان 
مسلماً الگویی برای 8:15 بسپار مشاپه استانبول است (تصویر ۷۵). 
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تصویر ۰۷۲ «دربار ابراهیم سلطان», پشت AS)‏ ۲۳۹ (۲۷۷۰۱۸۵ میلی‌متر). این صحنۀ داخلی با نمایی از باغ که از درها دیده می‌شود. با رنگ‌های 
پرمایه اما خاموش از دیگرنقاشی‌های نسخه تصنعی‌تراست و احتمالاً کار همان هنرمندی است که صفحات افتتاح را نقاشی کرده است. با وجود هویت 
نامشخص افرادی که در حضور شاه ایستاده‌اند, این نگاره Jub‏ لحظه‌ای مهم از زندگی خانوادگی درباری باشد. 
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۴. «شهبانو و بانوان». روی برگۀ 


و راه ارتباطی بین دو 


نیم تصویرایجا 


۰ (۷۶۰۱۸۵ ۲ میلی‌متر). رنگ‌های گرم و هماهنگ از طر 
د می‌کند. 
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ح»» شاهنامه, موز هنرهای ترکی و اسلامی استانبول» روی برگه نخست, از قرا 
راست ppa‏ در حال حاضر وجود ندارد اما Ib‏ 


حی بهتردر یک 


ترکیب 


بندی دو برگی است. 
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زی حماسی: 
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ره‌های داستان‌های شاهنامه 


تصویر ۷۶. «خوان پنجم اسفندیار: نبرد 
اسفندیار و سیمرغ»» پشت Sy‏ ۲۶۳ 
1۸6x1۷۵)‏ میلی متر). این مبارزۂ نمایشی 
با dissin‏ کاملا ساده, حتی بدون 
تپه‌های گرد. برای این نسخه خطی غیر 
معمول است. پرنده تمام فضا را اشغال 
کرده و اسفندیار دقیقا در گوشه کادر وارد 
جدول‌کشی شده است. به نظر می‌رسد 
این نگاره یا بعداً به دست افراد دیگری 
به پایان رسیده یا اينکه ناتمام است. 
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۸. خوان پنجم اسفندیار: نبرد اسفندیار و سیمرغ (تصویر (VF‏ 
پس از یک فاصلۀ نسبتاً زیاد که در آن هیچ داستانی مصور نشده» نسخه روی داستانی از اسفندیان تا گید 
می‌کند. او پسر گشتاسب و در CLS‏ پادشاهی cry‏ و مشتاق بود قدرت خود را بر پادشاهان استقلال طلب 
سیستان ثابت کند. این موضوع به تقابل ناراحت کننده ميان رستم و اسفندیار و همین طور موضوع نگاره‌های 
بعدی در این نسخه منجرشد. اما پیش از of‏ گشتاسب. اسفندیار را برای نجات خواهرانش به توران فرستاد. 
اواز هفت خوانی گذشت. که تکراری از هفت خوان رستم در سفرش به مازندران برای نجات کیکاووس بود. 

در پنجمین مرحله اسفندیار با سیمرغ مواجه می‌شود و او را می‌کشد. در شاهنامه همواره سیمرغ در ارتباط 
با رستم است» هم در تولد او ظاهرمی‌شود و هم بعدها برای پیروزی براسفندیار به او کمک می‌کند. این سؤال 
بی‌پاسخ Bb‏ می‌ماند که UT‏ حریف اسفندیار همان سیمرغ است؟ چرا در این مرحله این موجود فناناپذیر 
bas‏ به چالشی برای اسفندیار شد؟ این اتفاق شاید خبراز مواجهه بعدی با خود رستم می‌دهد. 

این داستان پیش از این هم نزد نقاشان قدیمی‌تر رایج بود. آنها در رویارویی اسفندیار با سیمرغ از گردون 
استفاده می‌کردند. در اینجا هم یک بار دیگر در لحظه‌ای که اسفندیار از گردون پایین می‌آید و با شمشیر 
سیمرغ را خلاص می‌کند, هدرمند صحنه را به ضرورپات تقلیل می‌دهد (همانند بیت بالای نگاره). جهت 
شمشیرو غلاف در امتداد بال‌های پرنده و پرهای تزیینی رنگی است.: 
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تصویر ۷ «سنگ انداختن بهمن به 
سوی رستم Ay cates‏ ۲۷۲ ۲۰۹۶۱۴۶۱ ‘ 
میلی‌مترا. میان صخره‌های مرجانی 
سر به فلک کشید؛ بالا و تیه گردی که . 
پس‌زمینك Gul,‏ تقریباً همه نگاره‌های این ۰ 
نسخه است» ارتباط مکانی وجود ندارد. l‏ 
,53 از زواره نیست و فقط گورخر Ad‏ 
کوچک به سیخ کشیده در کنار تنگ 
کوچکی از شراب دیده می‌شود. 
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۹. سنگ انداختن بهمن به سوی رستم (تصویر CVV‏ 
سرءظن گشتاسب به اسفندیار برای آرزوی دستیابی به حکومت درست بود. او برای رها شدن از پسر او را به 
سیستان فرستاد تا رستم را برای تبریک مذهب جدید دست بسته نزد او بیاورد. همان طور که انتظار می‌رفت» 
رستم ازاین تحقیرسربازمی‌زد» و دراین حالت دستور گشتاسب به اسفندیار جنگ بود. گشتاسب دربارۂ نتیجه 
چنین جنگی» براساس پیش‌بینی سرنوشت اسفندیاں شک نداشت. در سیستان ابتدا اسفندیار پسر خود بهمن 
را با پیغام پدرش نزد رستم فرستاد. بهمن» تصادفی رستم را پس از شکار در حال استراحت دید که گورخ ر کوچکی 
را روی درختی که از ريشه کنده پود کباب می‌کرد. بهمن از جثه و قدرتمندی رستم آگاه بود» و مطمئن بود که 
اسفنادیار از پس او برنمی‌آید. پس تصمیم گرفت که رستم را بکشد و سنگی به سوی او پرت کرد. برادر رستم زواره 
برای اخطار فریاد زد. اما رستم از روی سهل‌انگاری تا آخرین لحظه منتظرشد و حتی بدون قطع کردن آشپزی اش 
با پا تخته سنگ را کنار زد. پس از آن بود که بهمن از کوه پاپین آمد و خودش را معرفی کرد. پسراسفندیار پیش از 
دادن play‏ در شگفت از ظرفیت او در غذا و شراب, برای خوردن غذا به او پیوست. 

این داستان میان هنرمندان پسپار محبوب بود؛ اما پیش از این نگاره نمونه‌های بسیار کمی شناخته 
شده‌اند. نقاشی تا حد زیادی غیرمعمول است؛ متن؛ ترکیب‌بندی را په دو بخش جدا تقسیم کرده؛ ALE‏ 
هنرمند قصد داشت به این وسیله ماندد داستان نجات بیژن از چاه فاصله میان بهمن در بالای کوه را با رستم 
که در پایین آشپزی می‌کند OLY‏ دهد (نک؛ تصوبر CV‏ بهمن حبرت زده (در حال گزیدن انگشت سبابه) 
ژست باله وار رستم را نگاه می‌کند که در بیشترنگاره‌های بعدی نیز تکرار شده است. 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه 1۵ 
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تصویر ۰۷۸ «پایان اولین نبرد رستم و اسفندیار». پشت برگۀ ۲۸۰ ۲۲۲۰۱۴۴۱ میلی‌مترا. در اینجا باز هم توزیع متن در صفحه غیرمعمول است. هرپهلوان 

فضای مجزای خود را دارد. که با دامنه‌های منحنی رایج محصور شده‌اند, آنها Sols‏ جدا شده‌اند و تنها انبوه صخره‌های سر به فلک کشیده, و نگاه دو 
مرد, دو بخش تصویر را به هم مرتبط می‌سازد. 


WF‏ شاهنامه اپراهیم سلطان 


۰ پایان اولین نبرد رستم و اسفندیار (تصویر (VA‏ 
تقاضای گشتاسب که اول بهمن و بعد خود اسفندیار با رستم مطرح کردند» طبیعتاً رد شد. چرا که رستم مغرور 
هرگز نمی‌پذیرفت که با غل و زنجیر در دربار دیده شود. با اينکه اسفندیار متوجه شده بود که هدف واقعی 
گشتاسب قربانی کردن اوست. نمی‌توانست از پدرش نافرمانی کند؛ عقاید زرتشتی او نیز وفاداری‌اش را تحکیم 
می‌بخشید. بنابراین مواجهۀ رستم و اسفندیان حتی برخلاف میل آنهاء اجتناب‌ناپذیر بود و هر یک توانایی‌ها 
و آواز؛ دیگری را تحسین می‌کردند. 

درگیری میان دو پهلوان Sy‏ ایرانی یکی از مبهم‌ترین تناقضات شاهنامه است» چرا که پهلوانان ایرانی معمولا 
فقط با بیگانگان می‌جنگند. شاید یکی از دلایل این باشد که فردوسی مجبور بود که منابعش را از دو مجموعۀ 
حماسهُ متفاوت با هم ترکیب کند: مجموعه سیستان از خانواد؛ُ رستم» و مجموعهٌ خراسان, که در آن اسفندیار نه 
فقط پهلوان ملی ایرانی. که از نژاد پادشاهی هم بود. پس از کشتن افراسیاب فردوسی مجبور بود برای دوام جنگ به 
جای دیگری نظربیفکند و همین طورراهی برای حذف رستم از صحنه پیدا کند. اگرچه رستم اسفندیار را می‌کشد 
اما درواقع با این کار زوال خود را تسریع می‌کند. 

این نگاره انتهای نبرد اول بین رستم و اسفندیار را به تصویر می‌کشد که در پایان آن رستم مجروح و با 
خونریزی شدیدی عقب‌نشینی می‌کند. اسفندیار به این شرط که او فردا برای ادامهُ مبارزه باز خواهد گشت به 
او Bile‏ استراحت داد. در متن بالای نگاره. شرح داده می‌شود که اسفندیار متعجب از نیرو و شجاعت رستم 
در حال مرگ به دشمنش که از رودخانه می‌گذرد. AES‏ می‌کند. 


(YA نبرد رستم و اسفندیار (تصویر‎ FI 
با پذیرفتن استراحت یک شبه» رستم به خانه بازگشت. پدر پیرش» زال. سیمرغ را برای کمک فراخواند. سیمرغ‎ 
تیرهای اسفندیار را بیرون کشید و پذیرفت که رستم و اسبش را التیام دهد. علاوه براین او به رستم گفت که‎ 
را هم گفت که به دلیل‎ cl gh تنها راه کشتن اسفندیار رویین‌تن اصابت تیری از درخت گزبه چشمان اوست. اما‎ 
از نبرد اجتناب کند. رستم به توصیۀ سیمرغ یک تیردو شاخه‎ LL نزاد پادشاهی اسفندیار و فرّه ایزدی او رستم‎ 
ساخت. روز بعد وقتی که اسفندیان رستم را بدون جراحت دید. مطمئن شد که کشته خواهد شد» اونمی‌توانست‎ 
آنچه را که می‌بیند باور کند. او رستم و زال را به جای مبارزۀ صادقانه به جادوگری متهم کرد. و از گوش دادن به‎ 
تلاش‌های رستم برای پرهیزاز جنگ بیشتر خودداری کرد. رستم کمانش را برداشت و تیردو شاخه مرگبار را به‎ 
سوی چشمان او پرتاب کرد. در پایان» اسفندیار که گشتاسب را در سرنوشت شومش مقصرمی‌دانست» از رستم‎ 
AS خواست که پسرش بهمن را با روحیۂ واقعی پهلوانی بزرگ‎ 

این داستان و bpd‏ نمایش آن که پیش از زمان ابراهیم سلطان شکل گرفته بود به‌سرعت ميان هنرمندان 
متداول شد. بیشتر نگاره‌ها تمایل داشتند که مانند این نگاره ترکیب‌بندی را به دو شخصیت اصلی و به 
چیدمان متقارن منتحصر ALS‏ 
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تصویر VI‏ «نبرد رستم و اسفندیار». پشت برگه ۲۸۲ (۱۴۰۱۴۵ میلی‌متر). رنگ های مکمل این منظرهُ زیبا جذابتت 


شاهنامه ابراهیم سلطان 


WA 
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تصویر Ne‏ «خروج اسکندر 9 خضر 
از سرزمین تاریکی». پشت برگه ۳۰۹ 
Wixi FY)‏ میلی‌متر). این صحنه با o‏ 

موضوع خروج از ظلمت به روشنایی . 
احتمالا ارجاع خاصی به ابراهیم 

سلطان دارد. که ما آمروز bys‏ آن 
چیزی نمی‌دانیم. نقاشی هیچ تاثیر 
قابل تشخیصی بر هنرمندان بعدی . 
نداشت, که تقریبا همواره و به اشتباه. . 
نقاشی انتخاب می‌کردند. t:‏ | 


۲ .خروج اسکندر و خضر از سرزمین تاریکی (تصویر ۸۰) 
عنوان اصلی این تصویر اسرارآمیز مشخص نیست؛ به همین دلیل تحلیل دقیق آن مشکل است. اسکندر به 
دنبال طلب دانش» «او پس از پیروزی بر ایران به عنوان پادشاه مشروع به حماسۀ ملی جذب شد) به دنبال 
date‏ آب حیات بود و به همراهی حضرت خضر وارد سرزمین تاریکی شد. اما او از راهنمایش جدا شد و 
بالاخره بدون اینکه به هدفش رسیده باشد به سرزمین روشنایی بازگشت. او در راه پرنده‌های سخنگوو اسرافیل 
را دید که مرگ نزدیکش را پیشگویی کردند و در نهایت در یافتن چشمۀ زندگی ناکام ماند. 

دراین صفحه متن به اسکندر و سپاهیان ناامید او در حال ترک ظلمت می‌پردازد و مربوط به نگاره نیست. 
آنهایی که در تاریکی چند سنگ از کوه سیاه برداشته‌اند. آرزو می‌کنند که بیشتر برمی‌داشتند» و آنهایی که 
چیزی برنداشته‌اند. حسرت می‌خورند» چرا که وقتی بیرون آمدند سنگ‌ها به جواهرات گرانبها تبدیل شدند. 
هرچند در شاهنامه خضر date‏ آب حیات را رها کرد و مدت‌ها قبل روان؛ راه دیگری شد اما فرد جلویی باید 
خضر باشد. نشانه‌ای وجود ندارد که هنرمندٍ این اثراز نمونة قبلی داستان در als‏ بزرگ مغولی در حدود 
۵ ق آگاه V9 Ath ory‏ 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه Wa‏ 


تصویر ۰۸۱ «اسکندر و درخت سخنگو». پشت 
AS,‏ ۳۱۱ (۲۶۰×۱۴۶ میلی‌متر). اسکندر به‌تنهایی 
در مقابل درخت قرار گرفته و از آنجایی که تنها 
یک سرزن روی درخت وجود دارد احتمالاً یک 
مکاشفه شبانه است. در متن آمده که برگ‌ها 
سخن می‌گویند اما احتمالاً بیان تصویری ol‏ 
سخت بوده و هنرمند ناچار شده تا درخت را 
انسان‌گونه نمايش دهد. سرهای حیوانات که در 
شاهنامة Hp‏ مغولی هم دیده می‌شوند. توضیح 
تصویر را سخت می‌کنند. اما شاید به ابیاتی ارجاع 
می‌دهند که از بلعیده شدن حیوانات وحشی 
توسط درخت سخن می‌گویند. این حیوانات 
را مریدان آنجا می‌گذارند و زمین از پوست آنها 
پوشیده می‌شود ولی در این تصویر اشاره‌ای به 
این مسئله نشده است. 
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۳ اسکندر و درخت سخنگو (تصویر (AY‏ 
اسکندر به دنبال سفری بدون توقف به شهری نزدیک به انتهای ler‏ رسید. یک درخت سخنگوبا دو شاخه 
در آنجا وجود داشت. یک شاخه زن و دیگری مرد بود که مرد در روز و زن در شب سخن می‌گفتند. اسکندر 
نزد درخت رفت و از مرگ نزدیکش pty‏ شنید. علاوه براین درخت به او گفت که احتمالاً هرگز سرزمین 
مادری‌اش را نخواهد دید. اگرصفحات افتتاح نیم اول و دوم OLS‏ را کنار بگذاریم این اثردومین نقاشی تمام 
صفحه در نسخهٌ خطی ابراهيم سلطان است (نک: تصویر CFF‏ این نگاره LES.‏ در پایان بخشی که اسکندر به 
شهر بازگشته و هدایای بزرگان را می‌پذیرد» جا داده شده است. اگرچه دو تصویر فدیمی‌ترا زاین داستان درخت را 
انباشته از سرهای زن و مرد به تصویرمی‌کشند» اما هیچ یک الگوی مشخصی برای نسخه ابراهیم سلطان نیستند 
(تدبیر متداولی که بعدها به کار گرفته شد). 

Se‏ است که از همه اتفاقات مناسب برای نقاشی در داستان اسکندن هترمند نسخۀ ابراهیم سلطان فقط 
دو داستانی را برای نقاشی برگزیده است که هر دو مرگ نزدیک جنگاور «بیهودگی نگرانی‌های این جهانی) را 
پیش‌بینی می‌کنند. همانند DIS‏ سرزمین تاریکی که ممکن است چند ey‏ خاص رمزی دربار؛ تمایل شاهزاد؛ 
> ان تیموری به پادشاهی داشته باشد. اما شاید هم نشانی از شکست وتباهی پسرعمویش باشد. کسی که او هم 
اسکندر نام داشت و سرکشی کرد و کشته شد وراه را برای حکومت ابراهیم سلطان بر شیراز هموار کرد. 


We‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


۴ شکار بهرام و آزاده (تصویر (AY‏ 
پس از یک Lol‏ طولانی دیگر دو نگار؛ آخ رآمده‌اند. این دو نگاره برزندگی بهرام گورء یکی از شخصیت‌های 
بخش آخر شاهنامه. متمرکز است. معادل تاریخی او ورهرام پنجم پادشاه ساسانی (۴۲۰-۴۳۸م) است که 
شهرت او به عنوان یک جوان عیاش به منابع در دسترس فردوسی رسیده بود. 

بهرام فردوسی یک تصویرواقعی از اشراف ایرانی است که در مهارت‌های بزم (جشن‌ها و مراسم) و رزم (جنگ 
و شکار) به خوبی آموزش دیده بود. لقب او از گور به معنی گورخرمی‌آید که حیوان مورد BE‏ او برای شکار بود. 
داستان بهرام و آزاده عاطفی و بی‌رحمانه است. در نظام ساسانیان طبقات اجتماعی کاملاً جدا شده بود» و 
مرزهای میان آنها هرگز قابل تغییرنبود. یک لحظه فراموشي یک دختربرده که معشوقة شاه بود به قیمت زندگی‌اش 
تمام می‌شد. فردوسی با آزاده نامیدن او طعنه‌ای به موقعیت او نشان داد. بعدها نظامی نسخه‌ای ازاين داستان 
سرود» که در آن شیرزن را فتنه سخت و سرکش) نام گذاشت تا نشان دهد که دخترحق و حتی وظیفه‌ای برای 
سرکشی در مقابل سرنوشت غیر عادلانه‌اش داشت» سرنوشتی که او را از موقعیت یک برده به بلندترین مرتبۀ 
همسری colt‏ با خطرات همراهش ارتقاء داده بود. 

بهرام با معشوقه‌اش آزاده به شکار رفت . او شترمی‌راند. آزاده پشت او نشسته بود و چنگ می‌نواخت. وقتی 
که چند گورخردیدند» آزاده از او یک کار تقریباً غیرممکن خواست: آهوی ماده را کند و آهوی نررا ماده» و به 
هم دوختن سرو پا و گوش یک آهوبا تیر. بهرام موفق شد که خواستهُ او را انجام دهد: با یک تیردو سرشاخ‌های 
یک آهوی نر را از سرش جدا کرد و تیردیگری همچون دو شاخ برسریک آهوی ماده نشاند. بعد بهرام سنگی 
به گوش یکی Ko‏ پرتاب کرد» زمانی‌که او گوش سوزانش را با پایش لمس کرد پا و گوش او را با یک تیربه هم 
دوخت. بهرام. که منتظرتشویق آزاده بود با غرور به سوی او برگشت» اما در عوض چشم‌های اشکبار او را دید 
و به دلیل خشونت اهریمنی اش نکوهش شنید. خشم ناگهانی بربهرام غلبه کرد و دختررا روی زمین پرتاب و 
زیر پاهای شترلگد کرد. 

اگرچه می‌توان این داستان را در یکی از نسخه‌های خطی قدیمی‌تر اینجویان دید پیش از این به‌ندرت 
لحظه اوج داستان به تصویر درآمده بود. معمولاً مانند اینجا هنرمند بر مهارت تیراندازی بهرام ASE‏ می‌کند و 
استادی او را در پرتاب تیری که پا و گوش آهورا به هم می‌دوزد به خوبی نشان می‌دهد. ژست‌های بعدی حالت 
اشکپوس مرده و اسبش را به یاد می‌آورند (نک: تصویر ۶۴). ضمناً این نگاره دقیقاً تصویر همان صحنه را از 
هشت بهشت امیرخسرو دهلوی در منتخبات برلین ۸۲۲/2۱۴۲۰ ق تکرار می‌کند. نحوهٌ نمایش داستان در این 
نگاره به دور ساسانی برمی‌گردد (تصویر YF (AY‏ 
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تصوير AY‏ «شکار بهرام و آزاده», پشت dS,‏ ۳۳۷ (۲۳۰:۱۸۶ میلی‌متر). درخت بلندی که از جدول‌کشی عبور کرده منظره را پیچیده‌تر از معمول 


مي‌کند. ید دراضل هنرمند قصد داشته که متن را یک ردیف دیگرادامه دهد. اما به نظرمی‌رسد که با رسیدن به بیت اصلی, که ضربهُ نهایی بهرام را 
شرح می‌دهد. تصمیم گرفته آسمان را برای پر کردن فضای متن به سمت بالا گسترش دهد. اما تبه به حالت اول قطع شده است. 


wy‏ شاهنامه ابراهیم سلطان 


۵ جنگ بهرام با شیران و ربودن تاج از میان آنها (تصویر ۸۴) 
یزدگرد فرزند جوانش بهرام را که برای آموزش به دربار دو شاهزاد؛ عرب. منذر و نعمان» فرستاده بود پس از 
مدتی فراخواند. اما بهرام پس از این زندگی آزاد نتوانست آداب زندگی درباری را رعایت BS‏ و نزد مربی‌هایش 
بازگردانده شد. پس از مرگ یزدگرد بزرگان ایرانی از آنجایی که از تکرار پادشاهی بزدگرد که به دلیل بی‌عدالتی 
با مردم و حمایت از مسیحیت بزه‌گر نام گرفته بود به‌شدت می‌ترسیدند بهرام را به جانشینی او نپذیرفتند. در 
نتیجه خسرو که او هم از نژاد پادشاهی بود اعلام پادشاهی کرد. په محض اطلاع یافتن از این مسثله بهرام با 
سربازانی که با کمک منذر و نعمان گرد آورده بود به سوی ایران تاخت و نماینده‌ای از ایرانیان را ملاقات کرد. 
او آزمونی برای تصمیم‌گیری HL»‏ جانشین طرح کرد: هر کس که بتواند تاج را که برروی تختی که در محاصرۀ 
دو شیر بود به تصرف در آورد» به پادشاهی می‌رسد. خسرو به دلیل سن زیادش از مبارزه سرباز زد» بهرام دو شیر 
را کشت» برتخت نشست» تاج برسرگذاشت و به عنوان پادشاه به رسمیت شناخته شد. 

تصاویر قبلی این داستان بهرام را در حال مبارزه با دو شیر یا نشسته برتخت با جسد جانوران در زیرپایش 
نشان سی دشان چنانکه انتظار می‌رود نسخه ابراهیم سلطان منحصربه‌فرد است. و با این داستان در مجموعهٌ 
حماسه‌های اسکندر سلطان که فقط چند سال زودتر نقاشی 
شده است یک تفاوت جالب دارد."۲ به نظر می‌رسد 
که حتی بیشتر از نگارۂ فرار رستم از اسفندیار از 
ترکیب عناصر متناقض استفاده شده است 
(نک: تصویر (VA‏ بهرام گور در مرکز صفحه 
مقابل تپه‌های ME‏ قرار گرفته» و درگیری 
در کنار جدول‌کشی جایی که یکی از 
شیرها را چماق می‌زند جا داده شده» 


و پشت سر شیر در مقابل پس‌زمینه‌ای 
متفاوت درباریان با حيرت مشغول 
مشاهده‌اند. انتخاب داستان پادشاهی 
که در عمل تاج و تخت را کسپ می‌کند» 
در alk‏ با جانشینی صلح‌آمین LL‏ 
به دنبال بزرگداشت پیروزی ابراهيم سلطان 
پر اسکندر سلطان و حکومت او بر فارس باشد. 

پس از این احقاق حق aldol‏ از شاه شاهان که 
شاه جنگل را می‌کشد» تصویر دیگری در ۱۰۰ برگة BL‏ ماند؛ 


تصویر AY‏ «شکار بهرام و کنيزک», بشقاب نقره‌ای 
این نسخه خطی وجود ندارد. از دور ساسانیان, موزهُ Seal‏ سن پترزبورگ. قرن 
شانزدهم میلادی: 


تصویرسازی حماسی: نگاره‌های داستان‌های شاهنامه wr‏ 


۰ 
سس سس سس 
ونکت رام کشا 1۳3 جاك ا mo‏ رت تبث »زا 
افش دان نو Days‏ مرس Wp Anis À ae Wii‏ 
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4 تصوير AF‏ «جنگ بهرام پا شیران و ربودن تاج از میان آنها», روی برگه ۳۴۲ ۱۲۵۰۱۴ میلی‌مترا. 
تختی در این تصویر وجود ندارد, اما تاج به صورت نمادین روی زمین میان بهرام و شیر قرار گرفته است. 


شاهنامه اپراهیم سلطان 


۱۳۴ 


اختلاف فاحشی وجود دارد. اگر صفحات مختلف 
افتتاح را LS‏ بگذاریم» ۳۴ نقاشی در ۲۳۶ Sy‏ 
نخست و تنها ۸ نقاشی در ۲۳۲ برگ آخر وجود 
دارد. این نوع عدم تناسب با دیگر نسخه‌ها ممکن 
است به علت تمام شدن پول حامی برای پیش بردن 
پروژه باشد. اما در این مورد. دلیل قانع کننده‌ای 
نیست؛ چرا که معمولاً برنامۀ AS‏ مصورسازي نسخه 
پیش از شروع کار تعیین می‌شد. احتمال نبود الگو 
برای بخش‌های پایانی نیز مردود است زیرا از قرار 
معلوم هنرمندانِ ابراهیم سلطان در نوآوری مشکلی 
نداشتند. پس شاید این مسئله بی‌علاقگی a‏ 
بخش‌های تاریخی شاهنامه را نشان دهد مگر یک 
پا دو تصویراز داستان‌های مهم دربارۀ اسکندرٍ کبیرو 
بهرا‌گور. در مقابل» این نسخه یک دلبستگی عمیق 
به پخفن‌هانن. bpp gail Loner gail‏ 
به زندگی رستم را نشان می‌دهد."" رستم حدوداً در 
نیمی از نقاشی‌ها دیده می‌شود و همین طور در چند 
نقاشی دیگر که مربوط y‏ داستان‌هایی هستند که او 
هم در آنها درگیراست. 

این فا گیل مرك gda lS‏ امت انا 


عازدهای aed‏ و فت فا 


شاهنامه ابراهيم سلطان یک نمونة بی‌نظیر از 
شاهنامه‌های مصور است و به‌ویژه به دلیل نگاره‌های 
بسیار بدیع‌اش استثنایی است. تا جایی که می دانیم 
برخی از این نقاشی‌ها صحنه‌هایی را نشان می‌دهند 
که در نسخه‌های قبلی شاهنامه به تصویر در نیامده 
بودند مثل «سهراب و هجیر» (نک: تصویر ۵۵). 
حتی زمانی که الگوهای تصویری از موضوعات وجود 
داشت روش نشان دادن صحنه‌ها یا SUIS‏ تازه است 
«مثلاً در اثر «شاه مازندران خود را به صخره تبدیل 
می‌کند»۰ تصویر ۵۱) یا بر لحظات متفاوتی از داستان 
LSE‏ می‌شود (مغل « شته شدن ایرج به دست تور و 
«استراحت رستم پس از شکار» یا «کیکاووس سیاوش 
را در آغوش می‌گیرد»؛ (تصاویر ۰۴۰ ۰۵۲ و CON‏ در 
بیشتر موارد هنرمندانی که برای ابراهیم سلطان کار 
می‌کردند. خصوصاً آنهایی که پیش از این در شیراز 
زیر نظر پسر عمویش» اسکندر سلطان کار کرده 
بودند» با این نمونه‌های تصویری آشنا بودند. 


انتخاب موضوعات و روش مصورسازی 
ole‏ تعداد تصاویر بخش‌های اول و دوم نسخه 


شکل غیرمعمول در این دوره به حاشیه رفته‌اند. 
موجبات استفاده؛ خلاقانة بیشتر از فضا را فراهم 
می‌کنند. تصاویر تقریباً در هر جایی از صفحه 
oho‏ می‌شوند. اما اولویت مکانی در نیمه پایینی 
و زير متن است. بیشتر از یک سوم نقاشی‌ها 
GIL‏ صفحه. چند خط پیش از سرداستان» قرار 
گرفته‌اند. بنابراین» سرداستان‌ها اغلب به عنوان 
نام برای تصاویر و همچنین تقسيم‌بندي ساد؛ 
متن به کار می‌روند. 

تنوع نقاشی‌ها هم در اندازه و هم در ترکیب بندی» 
اشاره به تعداد هنرمندان نسخه دارد. به طور کلی 
صحنه‌های blo‏ قدرت و پویایی دیگر آثار را 
ندارند و همچنین Sy S‏ متفاوتی را به کار 
می‌برند؛ در واقع یک تفاوت کلی Ole‏ نقاشی‌هایی 
که عمدتاً از رنگ‌های غالب خاکستری استفاده 
می‌کنند (تصاویر ۰۳۹ ۴۳ و ۵۲) و آنهایی که بیشتر 
با آبی‌ها و بنفش‌های درخشان کار شده‌اند (تصاویر 
٩ ۷‏ و «(VA‏ در جای جای نسخه وجود دارد 
(تصاویر ۰۴۵ FA‏ و ۷۶). پیکرهای عظیم مسلط 
بر فضای تصویری SE‏ که Soy‏ تعداد زیادی از 
نقاشی‌هاست. محدوده و کیفیت متغیر نقاشی‌های 
منتخباتِ برلین را به یاد می‌آورد که ابراهیم سلطان 
در سال ۱۴۲۰م /۸۲۲ق برای برادرش بایسنغرسفارش 
داد. روی هم رفته» شاهنامة ابراهيم سلطان شور 
تجربه‌گری را نشان می‌دهد. گویی هنرمندان خود 
می‌دانستند Gly‏ ساختن یک زبان تصویری جدید 
مصورسازی Gly‏ داستان‌هاي زیبای شاهنامه 
می‌کوشند. از نسخه‌های بعدی آشکار است که 
تازگی و اصالت این نقاشی‌ها باید GSE‏ عمیق بر 
پیدندگانشان گذاشته باشد. 


تأثیرات این نسخه 
بی‌تردید شاهنامۀ ابراهيم سلطان به شکل‌گیری 


درک اهمیت دقیق OF‏ ساده نیست؛ مگر اینکه 
این داستان‌ها در آن Oly‏ محبوب‌تر بودند پا شاید 
خواست hg‏ خود ابراهیم سلطان بودند. به استشنای 
دو موضوع از ده موضوع رایج و پرنکرار. یکی مرگ 
رستم به دست برادر ناتتی حسودش شغاد و دیگری 
کشته شدن افراسیاب به دست کیخسرو که منجر 
به جنگ Gy‏ ایران و توران می‌شود. این نسخه 
همه نقاشی‌ها را دارد."" در مورد نخست باید CAF‏ 
که با توجه به آهمیت رستم در این نسخه. شاید 
ابراهیم سلطان تمایلی نداشت که به مرگ پهلوان 
بپردازد. همچنین در مورد داستان افراسیاب. شاید 
او ترجیح داده که یک شاه بزرگ خصوصاً شاه 
ترکستان به تصویر در نیاید. اگرچه SE‏ تصاویر 
صحنه‌های نبرد پهلوانانه هستند. اما آنها در Ole‏ 
لحظات آرام گفت‌وگو و tou‏ پراکنده شده‌اند که 
گاهی اوقات شاه در آنها غير رسمی» ساده و روی 
زمین نشسته است (تصاویر ۶۲ و ۷۲). به طور AS‏ 
به نظرنمی‌رسد در این نسخه ASE‏ زیادی بر برتری 
شاه باشد. شاید ابراهیم سلطان از سرنوشت پسر 
عمویش اسکندر سلطان درسی گرفته و مراقب 
بوده تا با سرسختی بر جایگاه خود ASE‏ نکند. او 
می‌خواست خود را پرچمداری وفادار به پدر و همین 
طور شهریاری مستقل نشان دهد. 


تنوع در اندازه 

به غیر از موضوعات. انداز؛ نقاشی‌ها نیز بسیار 
متنوع است. شکل غالب تصاویر پلکانی‌ای است 
که گاهی اوقات با یک AL‏ دارای شیب تند و گاهی 
ارقات تنها با SK‏ خط thy‏ صفحه را اشفال 
می‌کنند. پله‌های شیب‌دارتر به ترکیب بندی hae‏ 
نماپشی می‌دهند و با زاویه‌هایی که می‌سازند 
روی متن ASE‏ می‌کنند. مستطیل‌های ساده نادر 
هستند. علاوه بر coal‏ شماری از تصاویر که به 


۶ شاهنامه ابراهیم سلطان 


به شاهنام؛ بایسنغر نمی‌دهد. نسخهُ خطی ابراهیم 
سلطان تدها در این جهت می‌تواند پاسخی به نسخه 
بایسنغر باشد که شاید دو برادر تقریباً هم‌زمان 
پروژه‌ای را شروع کردند که نتایج بسیار متفاوتی از آن 
حاصل شد. 

تنها مدرک برای اثبات تاریخی پس از بایسنخر 
۸۳۸-۸۳۳۵۱۳۳۵-۰ ناتمامي احتمالي 
این نسخه در oly‏ مرگ بایسنغر است. در واقع 
انجامه‌ای وجود ندارد که کامل شدن OT‏ را نشان 
دهد. به هر حال اگر چه فقدان انجامه نادر است. 
اما بی‌نظیر هم نیست. و این مشکل حمایت کردن 
از بحثی است که صرفاً به نبود شواهد می‌پردازد. 
Lo}‏ دیگر جای JE‏ تذهیب‌های inio‏ آخر 
“veal‏ جرا ye ted gal‏ از Sp‏ حامی‌اش؛ 
مانند ظفرنامۀ علی یزدی ۸۳۹/2۱۴۳۶ق يا آثار 
Qo‏ کامل نشده است؟ شاید بیشترین چیزی که 
می‌توان گفت این است که زمانی که «اگر) ابراهیم 
سلطان شاهنامه بایسنغر را دید احساس کرد که 
نسخه او نمی‌تواند با تذهیب‌های استادانه رقابت 
کند و نقاشی‌ها نیز نقص‌هایی دارند و آن را رها 
ry‏ 

این بررسی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند 
که ابراهیم سلطان 42.5 شاهنامه را در طول dso‏ 
۰ و بلافاصله پس از منتخبات برلین و 
منتخبات نصرالشلطانی ۸۱۹/2۱۴۱۷ ق سفارش داده 
بود. تذهیب نسخه با شماری از نمونه‌های دیگر که 
در شیراز حدود ۱۴۲۵م/۸۲۸ق تولید می‌شدند. کاملاً 

خوانی دارد. 

آخرین کاری که په نسخه مربوط است صفحۀ 
افتتاحی است که ابراهیم سلطان را در جنگ نشان 
می‌دهد» که به عنوان پیروزی پرافتخار او در سپتامبر 
۵۹ شناخته شده است."" نقاشی‌های 


نگاره‌های نسخه و اهمیت آنها ۱۳۷ 


سخه‌ای زیبا به تاریخ ۰ GAY‏ برای برادر 
جوان‌ترش محمد‌جوکی کمک کرده است (تصاویر 
OF‏ و ۰/۶۸" در شاهنامه‌های حوالی نیمه دوم قرن 
پانزدهم میلادی /فرن نهم هجری قمری شباهت‌های 
واضحی به برخی از نقاشی‌های نسخه ابراهیم سلطان 
دیده می‌شود. در واقع» حتی به نظرمی‌رسد که اندازۀ 
نسخه‌ها هم با این شاهنامه شبیه‌سازی می‌شدند. 
شباهت‌ها عمدتا در شیوهُ ترکیب‌بندی و اقتباس 
مستقیم از شمایل‌نگاری تصاویر ابراهیم سلطان 
است (تصاویر ۳۴ و ۵۰). تصاویر«شاه مازندران خود 
را به صخره تبدیل می‌کند» (تصویر (CON‏ «تهمینه در 
شبستان رستم» (تصویر (OT‏ و «نبرد نخست رستم و 
سهراب» (تصویر (OF‏ همگی برهنرمندان بعدی تأثیر 
گذاشته‌اند. برخی ویژگی‌های خاص نقاشی‌ها» مثل 
دامنه‌های منحنی JE‏ در پس‌زمینه که شاخصه 
bos‏ معروف‌تر بایسنخرمیرزاست SE‏ مشابهی بر 
کارهای بعدی ندارند .۸۱ 


تاریخ شاهنامهٌ madly!‏ سلطان 

بالاخره به پرسش تاریخ‌گذاری Male‏ ابراهيم 
سلطان باز می‌گردیم. نظریه‌ای که آن را پاسخی 
به شاهنام؛ بایسنغری می‌داند هرگز قانع‌کننده 
نیست» زیرا محال است که چنین پاسخی مسبب 
اصلی خود را کاملاً نادیده بگیرد. نسخه ابراهیم 
سلطان هیچ ارجاعی به تصاویر نسخة برادرش 
نمی‌دهد. نه در تعداد نه در موضوعات (دو نسخه 
فقط ۶ doe‏ مشترک دارند» و مهم‌تر از همه نه 
در سبک نقاشی‌ها. شاهدام؛ ابراهیم سلطان اثر 
bE‏ مستقلی برخاسته از سنت‌های مختلف 
است. فرضیۀ وجود مقدم؛ پایسنغری در نسخه 
ابراهیم ساطان نیز صحیح نیست: برعکس در این 
شاهنامه مقدمهُ قبلی حفظ شده و هیچ ارجاعی 


صفحات افتتاح با متن اصلی نسخه تفاوت دارد و بدیع ابراهیم سلطان بیانگر تغییر مسیر بنيادین 

و احتمالا جداگانه و پس از اتمام نسخه اضافه زبان تصویری حماسه ایرانیان است. ابراهيم سلطان 

شنت ه ان : با شاهنامه‌اش بلندپروازي هنرمندانۀ شاهزاده‌ای 
به هرترتیب SS‏ دقیتی خلت Meals‏ رازآمیز تیموری را پاسخ داد. 


1۳۸ شاهنامه ابراهیم سلطان 


فهرست نکاره‌ها 


۱. فردوبی وشعرای غزنه a arr tetik‏ 
y‏ پادشاهی کیومرث GN: esere SNE Sa‏ 
y‏ بادشاهی جمشید te tian eee se‏ ی 
E en ee Shes slat ۴‏ ی 
۵. فرید ون ود ختران جمشید O‏ ی 
۶ به بند کشیدن ضحاک در Veen T igh.»‏ 
۷. فریدون به هیبت اژد ها پسران oe‏ لا اة VP ices‏ 
۸کشته شدن ایرج به دست لور Se er‏ 
4 بادشاهی منوچهر oso RET E E E‏ | 
N‏ تعریف منوچهراززال اواج و VV alast‏ 
۱ کرفتن رستم رخش را a a es‏ 
۲ به زیرکشیدن افراسیاب a E‏ 
۳ خوان سوم رست نبرد رستم واژد ها O A A‏ ۳ 
۲ خوان چهارم رست AAS‏ شدن زن جادوکربه دست رسام تست Î‏ 
۵ خوان ششم رست نبرد رستم وارژنک دیو EN‏ ی n‏ 
۶ خوان هفتم رست نبرد رست با دپوسپید See‏ زا 
۷. شاه مازندران خود را په صخره huy‏ می‌کند RE nomanonsuncomndettar‏ 


I هو نوی‎ E O استراحت رستم پس ازشکارد رمرزتوران‎ tA 


ae 


۲ سهراب وهچیی E E TEE EET E o‏ ی یت 3 
۱ نبرد نخست رستم وسهراب E EEE EE E ns e‏ و A‏ 
۲ کشته شدن سهراب به دست رستم GY ore Err‏ 
۳کیکاووس سیاوش را درآغوش ی کیرد e)‏ سب A‏ 
۴ چوکان بازی سیاوش Es E‏ 
act ۵‏ شدن سیأوش به دست گروق ee‏ | 
7 رسید نکیوبه کیخسرو Vests AER‏ 
T OE ee afad apay‏ 
۸ نبرد رستم واشکبوس ee ee oe‏ 
٩‏ نبرد رسة وخاقان چين R P E oe‏ ان 
۰ کشت کرفتن رستم وپولادوند TM‏ مس اس ۱3 
۱ نبرد رست با هیولای درا ESSERE ERR Sas‏ ۳ ۶ 
at ۲‏ شد ن کرازها به دست بیئن تسس مومس ۱۵ 
۳ صحب ت کردن رست با بیژن درچاه VY aS SS‏ 
۴ برد کیخسرووایلا T OOO E E‏ 
۵ زال ورستم در حضور ی و ere‏ 
۶ دربارابراهیسلطان ee ae eT ae rer oe‏ 
۷ شهبانووبانوان er eet ee‏ ی ۱ 
۸ خوان پنجم اسفندیان نبرد اسفندیاروسهرغ Fa‏ 
٩‏ سنک انداختن بهمن به سوی رستم A ee‏ 
۰ پایان اولین نبرد رستم واسفندیار T A a E eee‏ 
۴۱ نبرد رستم واسفندپار AT E yearn E SSG‏ 
۲ خروج اسکند رو خضرازس‌زمین تاریک ANET es‏ ۱ 
۳ اسکند رودرخت vino Neu‏ و cio‏ 38 
۲ شکاربهرام وآزاده i‏ تخود رو و ی ۱۳۳ 
۵ جنک بهرام با ole‏ وربودن تاج ازمیان آنها 8 EE‏ 
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۱۲۳ ۰۷۰۶ AY ۰۵۸ ۰۵۰۰۴۶ ۴۵ ۲٩ اسکندر سلطان‎ 
۱۳۶۰۵ 

۲٩ Sp الغ‎ 

امام حسین (ع) ۵٩‏ 

امیرخسرو دهلوی ۱۲۱ 

۱۸ 5b! 


۴ شاهنامه ابراهیم سلطان 


٩۰ سفید‎ dal 

کابل ۲۶ ۷۷ 

کارس ۲۹ 

کمبریج ۵۹ 

مازندران ۰۱۱۴۰۸۶۰۸۳۰۸۱۰۸۰ AYO‏ ۱۲۷ 
مصر ۰۲۶ ۱۲۰ 

مولتان ۲۱ 

لندن ۷۲۰۳۹۰۱۵ 

۱۱ کتابخانه بادلیان‎ - gad 
۳۹ لندن - کتابخانه بریتانیا‎ 
۷۲ لندن -موزه ویکتوریا آلبرت‎ 
۵۸ ۰۵۰۰۳۱۰۲۹۰۱۸ هرات‎ 
۵۰۲۶ ۰۲۱۰۱۵ هند‎ 


یمن ۷۴ 


ترکستان ۱۳۶۰۹ 

۹۵ ٩۴ ۰۹۰۰۸۷ ۰۷۹۰۷۶ ۰۷۵ ۰۲۷ CVF ۰۲۳ ۰۱٩ توران‎ 
۱۲۶ ۰۱۱۴ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ :۹۹-۷ 

توس ۱۹۰۱۷ 

۱٩ جغانیان‎ 

جين ۹ ۱۰۰۹۵۶۸ 

روم ۲۴۰۲۳ 

ری ۲۱ 

سمرقند ۰۱۹ ۲۹ 

۱۱۷ ۱1۵ ۱۱۴۰۹۲۳ AY سیستان‎ 

شیراز ۰۳۰۰۲۹۰۱۳ ۴۰۰۳۹۰۳۷ ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۹ ۰۵۸ 
۹ ۱۵5( 

فارس ۰۴۰۰۳۰۰۲۹ ۰۴۲ ۱۲۳ 

فلورانس ۰۳۷ ۳۹ 
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